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فقط با ضمانت نامه فراتر از فرد 


۳ سال, با محصولات مرغوب باکنشت المان 
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ياد ویادواره 


سالروز شهادت حضرت زهرا(س) 

درسوم جمادی‌الثانی سال ۱هجری 
قمری حضرت فاطمه زه را(س) دخت 
گرامی رسولا کر م(ص) بنابه روایت طبری 
ونقل قول وی‌از حضرت‌امام صادق(ع) به 
شهادت رسیدند. مزار آن بانوی شریف در 
قبر ستان بقیع واقع است. زهر ای اطهر درد وران کوتاه زند گی پر بارشان بهترین درس زند گی رابه مسلمانان‌جهان 
آموختند. فاطمه زهر ا(س) فر زند بهتر ین معصومی است که خداوند آفریده و به ایشان مباهات کرده است و بد ینگونه 
است که حضرت فاطمه(س) سرور و سالار همه زنان عالم شدند. حضرت فاطمه(س) راحضرت محمد(ص) فاطمه 
نامید ند زیر | از هر زشتی وپلیدی بری بودند وناپاکی درایشان راه‌نداشت واين وجود مطهر و معصوم بریده شده 
۲ ل مرضیه(س)ام ايهانیمادرپدرشان‌همنامیده‌می شوند چون درشعب ما 
وبه‌هنگام مرگ ماد ر بااینکه سن کمی‌داشتند برای پدر.مادری کر دند.فرزندانشان بهترین و والاترین انسانهای 
کره خاکی‌اند. خداوند. حضرت فاطمه(س) و اهل بیت ایشان را از هر گونه پلیدی دور گردانیده و در وصف آنان أيه 
تطهیر را نازل کر ده است. 


عملیات ظفر مند ثبت! لمقدس 
در بیستم اردیبهشت ماه‌سال ۱ هجری شمسی. 
رزمند گان اسلام در ادامه عملیات ظفر مند بیت‌المقدس. منطقه 
شلمچه رااز تصرف قوای بعثی آزاد کردند. در این روز با ازادی 
شلمچه .اراضی آزاد شده به دست نیر وهای پر توان اسلام حدود 
۳2 ۰ کبلومتر مر بع محاسبه شد و تعداد هواپیماهای سرنگون 


| شده دشمن به بیش از ۲۶ فر وند رسید. 


در گذشت رشید باسمی 
رشید یاسمی از استادان و مترجمان بررجسته ایرانی در هجدهم اردیبهشت ماه سال ۰ هجری شمسی بدرود 
حیات گفت. او با همکاری ملک‌الشعرای بهار . مجله دانشکده را تاسیس و طی سالیان متمادی آثار مفید و ارزشمندی 
تالی ف وترجمه کرد که از آن‌جمله تاریخ ادبیات ایران. تاریخ ایران در زمان ساسانیان و تاریخ عمومی وهمچنین 
«کتابهای ملل و نحل, آیین نگارش و تاریخ ادبیات معاصر» قابل اشاره‌اند. 


در گذشت مهر داد اوستا 

در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۰ ۱۳۷هجری شمسی محمد رضا رحمانی مشهور به 
مهرداد اوستاشاعر پژوهشگر ایرانی در گذشت. این هنر مند گرانقدر ابتداباسمت 
۷ ۳۹ مشاورادبی وبرنامه ریز در وزارت فرهنگ مشغول به کارشد و بعدها دردانشکده 
9 معماری دانشگاه شسهید بهشتی و دانشکده‌هنر های‌زیبای دانشگاه‌تهر ان تدریس 
کرد.استاداوستاسالهای متماد ی راصر ف تحقیق در اشعار شاعر آن‌ایران زمین 
۴ چون حافظ سنایی, مولوی و خاقانی کرد. استاد اوستا همچنین اشعاری زیبا دررثای 
حضرت امام خمینی(ره) سر وده است. تصحیح «دیوان سلمان ساوجی, پژوهشی در دستور زبان فار سی» امام حماسه‌ای 
دیگرو از کاروان رفته» از آثاراستاد اوستا به شمارمی روند. 


اختراع ضبط صوت 
درهفتم ماه می سال ۱۸۹۵ میلادی الکساندر پا پوف فیزیکدان روسی. 
نخستین دستگاه ضبط صوت رااختراع کر د. پاپوف در چنین روزی درمحل 
انجمن فیزیکدانان روسی دستگاه‌اختر اعی خود راباموفقیّت آزمایش کرد 
و بدین ترتیب نامش به عنوان مخترع ضبط صوت ثبت شد. 


تسلیت به همکار ان ارجمند قابل توجه خوانن دگان عز یز 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان عز یز الّه سلیمانی(انبار از هفته آین ده قیمت مجله 


کاغذ). محمد اسلامی (حقوقی)؛ محسن شربتی(آ گهی ها)در اطلاعات هفتگ با 2 ۱ تومان 
غم از دست دادن عز یزان خود به اک لته اند وی عرد ۳۹۳ ۳ با 
عم ار ریات ره ۳ 2 2 عرص افزایش برای هر شماره ۰ ۰ ۶تومان 
تسلیت به این عز یزان و خانواده گرامیشان برای روح آن مرحومان 


7۳ 1 تعیین شده‌اس تکه تقد یم شما 
از در گاه خداوند منان غفران الهی خواستاریم. ۳ 7 
عز یزان خواهد شد. 
E‏ 9 شرح در صفحه ۵ 
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دا کت 


دامنی شهوت راف و ذشاند 


9 امام حس (ع) 


بادداشت 
و 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


نگذاریم سفوط بورس 
ادامه پید) کند 


چند روز پیش برای اولین بار در تاریخ بورس 
کشور بیش از ششصد و پنجاه واحد سقوط در این بازار 
اتفان افناد که بزر گت بن‌افت شاحص در بازار بورس 
به حساب می آید. شاید خوانند گان عزیز تعجب 
کنند که جرا یادداشت این هفته به چنین موضوعی 
اختصاص پیدا کرده‌است؟ امااگر بدانیم که این 
اتفاق می تواند نشانگر چه پیامدهایی در اقتصاد ایران 
باشد واصولاً چه نشانه هایی را در اقتصاد خانوارها 
پدیدار کند به اهمیت آن بیشتر پی می بریم. 

در تمام سال گذشته بورس سودا ور تسش از 
حد انتظاری داشت و توانست سرمایه های فراوانی 
رابه سمت خود جذب کند. نقدینگی قابل توجهی نیز 


ثواب بر طرف کردن گرفتاری مومن 

ازامام صادق(ع) روایت است که فر مودند: 
کسی که گرفتاری مومنی رابرطرف کند خداوند 
هم گرفتاری‌اورادرروزقیامت بر طرف می کندو 
کسی که به هنگام گرسنگی به گرسنه‌ای غذادهد. 
خداوند از میوه‌های بهشتی به او می چشاند و کسی که 
شربت آبی به تشنه ای بر ساند از نوشابه های بهشت 
برخوردار خواهد شد. 

همچنین آن امام بز ر گوار فرمودن د: پدرم کم 
مال ترین و کریم ترین افراد فامیل بود وهر جمعه یک 
دینار صدقه می داد و می فر مود صدقه در روز جمعه 
( محمود جعفری "کرمان 

پس سوابق ما کجاست؟ 

من در سال ۶۵به خد مت سربازی رفتم. پس از 
دوره آ موزشی به یگان حفاظت قر ار گاه نجف کر مانشاه 
وپایگاه آن در تنگه کیش منتقل شدم وحدود یک سال 
ونیم خدمتم رادر مناطق مرزی بانه و سردشت وپل 
جمهوری که مرز ایران و عراق است در کوههای گامو 
حفالت فا قاروا تاریو ا ای 
منطقه و تامین امنیت بی سیمچی هاو کلاً در مناطق 

گاهی از شش غروب تاهفت صبح روز بعد پیاده در 
امتداد جاده‌ها به سر می بردیم.اتومبیلهای عبوری را 
استتار می کر دیم و در خط مقدم خدمت می کر دیم.در 
E ۴‏ 


تسه 


روانه بورس شد که این به خودی خود اتفاق نامبار کی 
نبود. اصولاً هجوم نقدینگی سمت بورس و رسوب 
سرمایه در این بخش در همه اقتصادهای دنیا اتفاق 
مثبتی به حساب می آید. 

به زبان ساده به جای آنکه پول و نقدینگی به 
سمت بورس اتومبیل ویا دلالی زمین و مسکن و 
یاطلاوارز برود وباعث رشد قیمت آنها و بورس 
بازی در آن بخش های اقتصادی شود و تورم بیش 
از حد را به خانوارها تحمیل کند. به بورس راه می 
یابد که بخش قابل توجهی از عناصر تشکیل دهنده 
آنرا واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل می دهند و 
رونق بورس می توان د ضمن کنترل نقدینگی و تورم 
به اقتصاد تولید و صنعت هم کمک کند اما سوددهی 
غیر قابل انتظار بورس در ماههای اخیر چندان نسبتی 
باواقعیت نداشته و ندارد. یعنی در بخش تولید و 
صنعت ماء آنچنان رشدی اتفاق نیفتاده بود که سهام 
این شر کت ها و کار خانجات چنین رشدی پیدا کند. 
به این اتفاق می گویند حباب قیمتی در بورس. یعنی 
رشدی که بر مبنای واقعیت های اقتصادی نیست و 
وق رش در بعش از اقتصاد حبایی اتفاق بیفند هر 
لحظه ممکن است این حباب بشکند و سرمایه گذاران 
کلان و به ویژه سرمایه گذاران خرد و کوچک متضرر 
وکن 


کارت پایان خدمت من هم بیست و هفت ماه خدمت 
ذ کر شده‌است.حال که برای پیگیر ی دریافت کارت 
المثنی پایان خد مت مراجعه کر دم.متوجه شدم در 
پرونده‌ام فقط نوشته شده خدمت در یگان حفاظت 
قرار گاه نجف و سوابقی درباره حضورم در مناطق 
عملیاتی و مرزی در پرونده نیام ده ومی گویند دو 
نفر از پاسداران رسمی هم خدمتی خود راپیدا کنید تا 
گواهی بدهند تا فر زند شما بتواند از مزایای خدمت در 
مناطق عملیاتی بهره مند شود. 
سوال بنده این است که حال بعد از حدود بیست و 
چهار پنج سال, چگونه همرزمان آن‌وقت خودم را که 
باید سوابق ما نادیده گرفته شود ؟! 
محمود جمی "رباط کریم تهران 
یادی از دکتر ابراهیم چهرازی 
در گوشهو کنار این مرزوبوم‌افراد فرهيخته و 
خی ر خواهی هستند که عمر شان رابه تلاش و کوشش 
و خدمت به خلق می گذرانند ودر گمنامی هم می مانند 
امانز د خداصاحب اجر هستند. در شهر ستان‌باغبادران 
نیزاخیر یکی ا زاین مردان‌ نیک از میان‌مارفت.در 
آخرین روزهای سال گذشته,د کتر ابراهیم چهرازی 
درمیان غم واندوه‌مر دم لنجان وباغبادران در مر اسمی 
باشکوه به خاک سیر ده شد. او از چهره های دانشمند و 
بین المللی کشور بود که نخستین بیمارستان خصوصی 
راراه‌اندازی کرد و در سال ۱۳۲۴ بیمارستان چهرازی 
راساخت و حدود پنجاه سال به معالجه دردمندان 
پرداخت و پایه گذار بخش اعصاب و روان بیمارستان 
شهرداری تهران بود و سالهای سال در دانشگاه تهران 


اه که اف عدا کد از 
تاد را 
صورت چون همه در این بازار به فروشنده سهام 
تبدیل می شوند, باعث می شود که قیمت سهام پایین 
آمده و سرمایه ها و نقدینگی از این بخش خارج شود. 
خروج نقدینگی و سرمایه از این بخش, خطر دیگری 
را الم ارود وات اکن ال هن مان ها 
به بخشهای دیگر اقتصاد هجوم می آورند. 

از ابتدای سال تابه حال دیدیم که هجوم نقدینگی 
به سمت بازار طلا باعث شد تا قیمت سکه نزدیک 
به صدهزار تومان افزایش بیدا کند. اگر قرار باشد 
که بورس جاذبه های خود را برای سرمایه گذاری از 
دست بدهد و خدای ناکرده‌مردم بخواهند پولهایشان 
رااز بورس بیرون بکشند. قیمت سکه بازهم بیشتر 
و 

شا ار E‏ 
ممکن است نقدینگی با اشباع شدن بازار سکه, و با 
توجه به اصراری که دولت در کنترل قیمت ارز و 
پایین نگه داشتن آن دارد. یکمر تبه سر از بازار زمین 
و مسکن در آورد چون در این یکی دو دهه امن ترین 
مکان برای سرمایه گذاری بوده است. در آن صورت 
قیمت زمین و مسکن که چند سالی است بات و 
کے ر کیو دا ہے کا رای سام کد 


به تدریس اشتغال داشت و تالیفات متعددی نیز از او 
برجای‌مانده‌است.اونزدیک سه دهه ر ئیس بخش 
اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی بود. 

یادش گرامی باد. 
مجید شمس باغبادرانی -خبرنگار اطلاعات در باغبادران 

دیگر هیچ چاره‌ای ندارم 

من چهار خواهردارم که حدود هفده‌سال است 
سرپرستی آنها برعهده من است و خوشحالم که 
خواهرهای خوبی دارم فقط مدتی است که برای یکی از 
آنها که در حال درس خواندن هم هست خواستگارهای 
زیادی می آید والبته اوهم ازدواج نمی کند. باور کنید 
در نقطه‌ای که ما زند گی می کنیم خیلی بد است که 
دختری در خانه بماند و شوهر نکند و به همین دلیل 
با آمدن خواستگار من همیشه به آنها می‌گویم بروید 
مسأله ای نیست ولی‌باور کنید ته دلم نگران است و 
می‌دانم اینها عاقلند و می‌دانند که اگر دست خالی به 
خانه شوهر بر وند تا آخر عمر سر کوفتشان می‌زنند 
ولی راهی دیگر به نظرم نمی‌رسد. در حال حاضر حتی 
توان خرید یک وسیله ساده‌ راهم ندارم وبر سر دوراهی 
مانده‌ام ویاد حرف آنهامی افتم که می گویند«مگر 
می‌شود همین طوری به خانه شوهر رفت» 

امسال هم بای د خواهر بز رگم رابه خانه بخت 
بفرستم. اخی رآ فردی پیدا شده که از هر لحاظ مناسب 
است ولی نمی دانم که چه کاری بایدانجام دهم حالاهم 
از اینکه شما و خوانند گان محترمتان رامتأثر می کنم 
بسیار شر منده‌ام. اميد دارم خداوند بخشنده و مهربان 
به خانواده‌ماهم نظری عاشقانه تر بکند و گره‌از کارمان 
باز شود. 


وبه محض ورود سرمایه به بازار زمين و مسکن» 
شاهد تورم شدید در این بخش خواهیم بود که تمام 
تلاشهای دولت را در امر کنترل بازار مسکن به باد 
خواهد سپرد و نتیجه آن. افزایش بهای زمین و مسکن 
اهر که سر ار را نارهت 5 
مسکن خواهد زد. 

کی ال کے در اسان ل انو ارک 
و انتقال مسکن و به ویژه اجاره مسکن برای مستاجران 
ااب م زمزمه ها حاکی از افزایش اجاره‌بهاست 
کا روع ااه ارو وا 
ما نمی توانیم با تصویب قوانین و با زور و فشار مالکان 
رامجبور کنیم که اجاره خانه راپایین اورند چراکه در 
اي بازار عرضه و ضاضا حرف اول را خواهد ره لذاتبارن 
سیاست ما به سمت و سویی برود که موجب افزایش 
بهای مسکن و در نتیجه افزایش اجاره بها شود. 

کنترل نقدینگی و سروسامان دادن به بورس و 
اهاط ما در رای ال و 
تنظیم بازار از جمله اقداماتی اسست که در این ساز و 
کار باید صورت گیرد و باید آنرا جدی گرفت. 

در حال حاضر دولت برای سهم مسکن در سبد 
هزینه خانوار بالای بیست درصد ارزش گذاری 
کرده است. یعنی سهم مسکن در نرخ تورم. سهم 
۳ 


تبلیغات تلویزیونی و رواج مصر ف گرابی 

یکی از مواردی که امروزه باید پیشتر مورد توجه 
قرار بگیرد. تبلیغات شبانه‌روزی تلویزیون در زمینه 
صر فه‌جویی انر ژی در همه بخش‌هاست. 

از یک طرف باصرف میلیون‌ها تومان برنامه‌هایی 
ساخته می‌شود که مردم رابه صر فه‌جویی مصرف 
انر ژی از جمله بنزین دعوت می کنند.از طر فی درست 
بعد از این برنامه تبلیغات انواع خودروهای سواری 
پر مصر ف وغیر استانداردوموتورسیکلت‌های مختلف 
شروع می‌شود. یا در تبلیغ دیگری نشان داده می‌شود 
که آقایی لوستر گران‌قیمت خود راروانه سطل زباله 
می کند وبا خوشحالی می گوید که مصرف بر قش 
کم شده و از سوی دیگر در اکثر سریال‌ها و فیلم‌های 
تلویزیونی شاهد روشن بودن لوسترها و چلچراغ‌هایی 
هستیم که خودش مروج مصرف بی‌رویه است. تبلیغ 
این بر نامه‌ها مثل این است که بدری. سیگاری در 
دست. فرزند نوجوان خود رااز کشیدن سیگار منع 
کند و برای او از مضرات آن بگوید. 

قضاوت با خود شما 

محمدر ضا. شاهد. سور ک 


صورت گیرد. حال چه به صورت افزایش بهای زمین 
وقیمت یک متر آپارتم ان و چه به صورت افزایش 
اجاره بهاء شاخص تورم به طرز قابل توجهی دچار 
تغییر خواهد شد. یعنی اگر مثلاً ۰ ۳ درصد افزايش 
قیمت طلا کمتر از یک درصد در نرخ تورم موثر 
باشد. افزایش قیمت بخش مسکن به دلیل سهم 
بالای آن در سبد هزینه خانوار, بسیار بیش از این 
نرخ تورم را بالا خواهد برد. یعنی هر ۱۰ درصد تورم 
در بخش مسکن» بیش از ۲ درصد نرخ عمومی تورم 
رابالا خواهد برد که این رقم. رقم بسیار درشتی است 

پس بااین توضیحات می توان دریافت که تر کیدن 
حباب بورس و سقوط شاخصها در آن می تواند بیانگر 
چه رویدادها و چه تبعاتی در اقتصاد به حساب آید. نه 
آن رشد غیرقابل توجیه در بورس حر کتی در جهت 
مثبت به حساب آمده و می آید و نه سقوط آن, اتفاق 
مبارکی محسوب می شود. 

بازار بورس راباید به نحوی مدیریت کرد که 
بارشدی منطقی و معقول و با سوداوری منطقی و 
با دوام جلوی خروج سرمایه در این بخش گرفته 
نشود که خطرات آن را برای اقتصاد همه می دانیم و 
الات هرب کر ام 


دیالوکهای بارانی 
۱-... بن زبیر: باید کعبه بسوزد تا کفر و بی‌دینی 
یزید بر همگان ثابت شود!. 
مختار بن تقفی: شما دیگر چگونه مسلمانی 
هستید!؟ برادران. برخیزید تا کعبه راخاموش کنیم. 
۲_-مشتری: تا دیروز می گفتید آرد نامرغوب 
است!حال که آرد یکسان توزیع می شود چرانان 
پخت می کند روزی بیست هزار تومان می گیرد نانی 
۳-آقای... شما که یک پایتان راحمایل بدن 
قرار داده و بر خرمن گندم... بای د بدانید که تااين 
خوشهها استحاله نش ود نمی‌توان آنها راداخل سيلو 
جمع کرد.. 
بیدار بمانید قرار است ساعت ۱-۵ نماز باران بخوانیم. 
۵-نتیجه: تا وقتی نان با شبهه می‌خوریم دعایمان 
مستجاب نخواهد شد و باران رحمت نخواهد بارید. 
قربان شما -عباس عابد -اندیشه 


قابل توجه خوانند کان ارجمند:بهای مجله از هفته آینده 1۰۰ تومان‌می‌شود | 

ازچند ماه‌مانده به سال جدید افزایش شد ید مواد اولیه چاپ ونشر از جمله بهای مر کب و کاغذ به میزانی بود که تحمل آن 
رابابهای کنونی ناممکن می کرد.آما همانطور که در شماره نوروزی هم توضیح دادیم سعی کر دیم حداقل در شماره های 
ابتدایی سال افزایش قیمت نداشته باشیم. در حال حاضر نیز حداقل ۲۰۰ تومان باید به قیمت مجله می افزودیم تاانتشار 
مجله زیان آور نباشد. اما تر جیح دادیم که تا آنجا که ممکن است فعلً حداقل افزایش قیمت راانجام دهیم که فشار مالی 
زیادی به خوانند گان گرامی وارد نیاید. دعا کنید شرایطی پیش نیاید که در ماههای آینده مجبورمان کند مجدداً بهای 
مجله راافزایش دهیم.بااین توضیح از شماره آینده صد تومان قیمت مجله افزایش خواهد داشت. 


٩۰ رست‎ 


نامه‌به‌سردییر 

باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 

خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 

با تسلیت شهادت دخت گرامی پیامبر اکرم حضرت 

صد یقه طاهره(س) و بااعرض پوزش به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه های شما. 
تزا 

#حسن واسعی یزدی "تهران 

از اینکه دراین سن‌هنوز هم خواننده مجله 


خاطراتتان را برای مجله بفرستید. ان شاء له بتوانیم 


از ان در مجله استفاده کنیم. موفق باشید. 

# ذ کریا آقابابایی گر گان 

از لطف شسما خواننده قدیمی مجله سپاسگزارم. 
دونامه اخیر شمابه دستم رسید. همانطور که شما 
گفتید. متاسفانه مردم ما در حفاظت از محیط زیست 
ماحظه نے نداد بعد ارهر عطیل ملاحظه 
وهی ار وال طری ویس کو ماک اا 
مناطق جنگلی وسرسبز هر بیننده‌ای‌ را آزارمی دهد. 
مور مها رای E‏ 
نیز حق استفاده از آن را دارند. موفق باشید. 

# پرویز رئیسی "تهران 

نامه شسمابه دستم رسید.سعی می کنم دریکی 
از شماره‌های | ینده خلاصه ای از آن رابه دست 
چاپ بسپارم. 

# کامران زند گانی -اهواز 

من هم با راه اندازی مجدد صفحه دست پخت 
عدسی موافقم اما ترجیح می دهم این صفحه راخود 
دوستان خوانندهباعکسهای ار سالی تدار ک ببینند. 
به‌زودی اطلاعیه ای دراین مورد چاپ می کنیم تا 
حداقل یک هفته در میان.عکسها و مطالبی را که برای 
این صفحه مناسب است از طریق شما خوانند گان 
جمع آوری و چاپ کنیم. 

* محبوبه موسوی "یلام 

نامه شما منظم و تایپ شده به دستم رسید. خیلی 
خوشحالم که شمااز دوازدهسالگی تابه حال که 
خوشبختانه صاحب همسر و فرزند شده‌اید.همچنان 
خوانن دهپروپاقر ص مجله هستید وازاینکه انگیزه 
نوشتن نامه پیدا کر دید خوشوقتم. از لطف شما تشکر 
می کنم و امیدوارم شایسته اب راز محبت و اعتماد 
دوستانی چون شما باشیم. سلام شمارا به همکاران 
می رسانم. سرافراز باشید. 

٭ شهرام حیدری -" اهواز 

متاسفانه دستگاه‌های اجرایی ماهنوز آنچتان که 
باید وشاید به اهمیت کار خبرنگاری پی نبر ده اند 
وبرخورده ای بعضی از آنان با خبرنگاران زیبنده 
نیست. اميد است که این روحیه اصلاح شود. 

#* بهرام بوادی یزد 

از اظهار لطف شماو کارت تبریک قشنگی که 
برایم فرستادید.متشکرم و متقابلاً سال نورابه شما 
تبریک می گویم. 


ی 


ا 


e 


ممن مه جب د ستټا 


ای ده پهشت است 


۵ حطر تز خر ایا 


ایب وندانی 


کشورهای عرب با وجود این که دارای دو نوع 
حکومت جمهوری و پادشاهی هستند ولی ماهیت حکام 
و دولتها دارای تفاوت اساسی است که همین مسأله 
چگونگی بر خورد آنها با ملتها و قیام آزادیخواهی آنهارا 
رقم زده است. با توجه به این وضعیت است که می‌توان 
به دلایل آنچه در لیبی روی می‌دهد پی برد. 

لیبی که شاهد تحولاتی در همسایگی خود در تونس 
و الجزایر و فصر بود با جنگ داخلی تابر آیرش دست ۱ 
گریبان است که اگر در این مسیر با حمایت و پشتیبانی 
جامعه جهانی و اعراب مواجه نشود با حمام خون و قتل 
عام مردم عادی مواجه خواهد شد. 

البته با توجه به ماهیت سرهنگ قذافی و روشی که 
او پس از کودتایی که منجر به روی کار آمدنش شد در 
پیش گرفته وقوع چنین حوادث ناگواری دور از ذهن 
به نظر نرسیده و قابل پیش‌بینی بود. روشی که سرهنگ 
قذافی در قبال مردمش پیش گرفته گویای این واقعیت 
است که برای او و اطرافیانش آنچه اهمیت دارد حفظ 
قدرت به هر طریق ممکن و قتل عام مخالفان است. زیرا 
در حالی که در کشورهای عرب حتی کشوری مثل 
الجزایر که تجربه جبهه نجات اسلامی راداشته وقدرت 
ار انحصار ارتش و جبهه آزادیبخش است: رهبران 
برای جلب رضایت مردم و جلوگیری از خونریزی 
و قتل عام توده‌ها, وعده اصلاحات داده و یا سخن از 
تعامل بر زبان می‌رانند و یا حتی در سوریه که دارای 
رژیمی انحصارطلب است که در دست اقلیت می‌باشد 
رییس جمهوری دست به اصلاحات زده و به نظریات 
و خواسته‌های معترضان گوش فرا می‌دهد. در لیبی 
از همان ابتدا سرهنگ قذافی. ارتش را به رویارویی 
با مردم و مخالفان گسیل داشته و تلاش کرده با زور 
سرنیزه آنها را آرام سازد. همین وضعیت ناگوار و به 
کار گرفتن شیوه‌های نابخر دانه موجب واکنش شورای 
امنیت سازمان ملل و دخالت جامعه جهانی برای از 
کار انداختن ماشین جنگی قذافی شده است. قذافی و 
اطرافیانش نشان داده‌اند که برای سر کوب مخالفان 
و برقراری آرامش گورستانی حاضرند به هر حربه‌ای 
متوسل شده و از هر وسیله و ابزاری استفاده کنند که در 
این ار تباط می‌توان به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای عليه 
مردم غیرنظامی در شهر مصراته اشاره کر ده. 

نظام اجتماعی لیبی 

لیبی سرزمینی است با ۶/۴ میلیون نفر جمعیت در 
شمال قاره آفریقا که در همسایگی کشورهای سودان, 
چاد. نیجر, نیجریه, الجزایر و تونس قرار داشته و 
چهارمین کشور پهناور این قاره به شمار می‌رود که ٩۰‏ 


۶ محر ی 


بر اسر دور هی 


درصد آن را بیابان تشکیل می‌دهد به طوری که فقط 
دو درصد آن دارای کاربرد کشاورزی می‌باشد. این 
سرزمین به ۴ منطقه یا اقلیم تقسیم می‌شود که از آن 
جمله باید به طرابلس, خزان و برقه اشاره کرد. 

لیبی ۴ کیلومتر مربع مساحت داشته و 
از ۳۲ استان با ۴ ناحیه اداری تشکیل شده است. این 
سرزمین سالها بخشی از امپراتوری روم بوده و در سال 
۴ میلادی ناحیه ساحلی آن جزء امپراتوری بیزانس 
(روم شرقی) در آمد. در نیمه دوم سده هفتم میلادی 
اسلام در ان رسوخ کرده و در زمان خلافت خلیفه دوم 
سپس در دوران امویان به دولت اسلامی ملحق شد. 

در قرن شانزدهم عثمانی‌ها کنترل آن را در دست 
گرفته و از سال ۱۵۵۱ لیبی تحت تسلط این امپراتوری 
در آمد.ولی از آنجا که ایتال سالهاچشم به این سرزمین 
داشت در جریان جنگ اول جهانی به آن چنگ انداخته 


ودرسالهای ۱۱٩۱و ۱٩۹۱۲‏ آن‌رابه تصرف در آوردند. 
در سال ۹۳۴ | در زمان موسولینی این کشور مستعمره 
ایتالیا شد ولی در سال ۱۹۳۹ بخشی از خاک اصلی 
ایتالیا گردید. 

پایان جنگ دوم جهانی و شکست موسولینی به 
استقلال لیبی انجامید و در سال ۱۹۵۱ این کشور با 
حکومت پادشاهی به استقلال دست می‌یابد و ملک 
ادریس زنوزی که امیر منطقه «برقه» بود به پادشاهی 
این کشور انتخاب می‌شود. لیبی به دلیل دارا بودن منابع 
غنی نفت و گاز از اهمیت بسیاری برای غرب بر خوردار 
بود به همین دلیل آمریکا در سال ۱۹۵۴ دارای پایگاه 
نظامی در این کشور می‌شود تا اين که در سال ۱۹۶۹ 
سر گرد قذافی ۲۷ ساله همراه با تعدادی از نظامیان 
با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفته و رژیم 
پادشاهی مک ادریس را سر نگون می‌سازد. او نام لیبی 
رابه «جماهیری عربی سوسیالیستی خلق بزرگ لیبی» 
تغییر می‌دهد. قذافی که از حامیان عبدالناصر بود سعی 
می کند کشورش رادر همان مسیری قرار دهد که ناصر 
مصر راهدایت کرده بود. 


ارو ۳۶۵ 


لیبی قذافی 

قذافی این کشور رابه کانون تروریسم تبدیل کرده 
و دست به اقداماتی می‌زند که اعتراض جهانی و خشم 
این کشور در بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری 
آمریکایی در سال ۱۹۸۸ اشاره کرد که در لاکربی 
اسکاتلند سقوط می کند. دراین حادثه ۰۰ ۲نفر که‌ شام ۲ 
مسافران و خدمه هواپیما می‌شدند جان خود رااز دست 
می‌دهند. لیبی عاقبت در سال ۳ مسوولیت این 
می‌دهد. 

لیبی در زمان قذافی فاقد قانون اساسی بوده و 
کتاب سبز او به عنوان قانون اساسی مورد استفاده قرار 
می گرفت. این کشور فاقد حزب بوده و دارای شورای 
وزیران تحت عنوان کمیته عمومی خلق می‌باشد که 
۲ عضو داشت. در سال ۱۹۸۷ آمریکا به شهرهای 
بن‌غازی و طرابلس حمله هوایی کرده و دست به انتقام 
می‌زند. در سال ۱۹۹۲ نیز سازمان ملل ان را تحریم 
می کند. لیبی دارای ارتشی شامل ۸۵هزار نقر است که 
از جمله آنها بايد به ۲۵۰۰ لژیون اسلامی پان‌افریقایی 
اشاره کرد. مدت سربازی دراین کشور ۴ سال اس 
نرخ بیکاری در لیبی ۰ درصد بوده و ۴ درصد مردم 
زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در سال ۰۷ ۰ حدود 
۳ درصد بوده است. 

۵ درصد جمعیت آن را عربها تشکیل می‌دهند. 
۷درصد را بربرها و بقیه را نژاد دیگر شامل می‌شود. 
همچنین ۷٩درصد‏ مسلمان بوده و ۱۲۰ قبیله را در بر 
می گیرد. در سال‌های اخیر قذافی سعی کرد با ایجاد 
اتحادیه آفر یقا که از اتحادیه اروپاالگو گرفته بود رهبری 
قاره سیاه رادر دست بگیرد زیرابه این واقعیت پی برده 


قیام مردم 

از فوریه ۱۱ ۰ قیام مردم لیبی آغاز می‌شود. ولی با 
عوض تعامل با مردم. ارتش را به جان آنها می‌اندازد. 
شدت سر کوبها و رویارویی با مردم تا حدی بود که 
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ 
خواستار دخالت جامعه جهانی برای حفظ جان مردم 
بی گناه‌می‌شود. شور ای امنیت. داد گاه کیفری بین‌المللی 
را مأمور رسیدگی به حملات سیستماتیک عليه مردم 
می کند. در این زمان علاوه بر سر کوب مردم و قتل 
عام آنها؛ جنگ رسانه‌ای نیز آغاز می‌شود به طوری 
که قذافی. اعضای شورای انتقالی را مشتی جنایتکار 
قرار بود جانشین پدر شود در مصاحبه‌ای می گوید: در 
صورت پایان ندادن به اعتراضات. ارتش را با سلاح به 
جان آنها خواهد انداخت. او می‌افزاید: پدرم بن‌علی 
یا مبار ک نیست که به این راحتی‌ها فرار کند. زیرا او 
یک رییس جمهوری نیست بلکه رهبر یک ملت است. 
هر کاری خواهند کرد... پسر قذافی تهدید کر ده بود: در 


ها اه کت گت 


صورتی که معترضان دست از اعتراض برندارند کشور 
مواجه با جنگ داخلی خواهد شد. 

سرهنگ قذافی هم در مصاحبه‌ای با نشریه‌ای 
فرانسوی اعلام می‌دارد:اگر جنگ درلیبی ادامه یابد نه 
تنها هزاران آواره در پشت مرزهای کشورهای اروپایی 
در انتظار ورود به این کشورها تجمع خواهند کرد بلکه 
بن‌لادن‌نیز در پشت مرزهای این کشو ر ها مستقر خواهد 
شد. در حالی که پس از تصویب شورای امنیت سازمان 
ملل ائتلافی از کشورهای اروپایی, آفریقا و عرب برای 
حمایت از مر دم لیبی شکل گرفته و گامهایی در راستای 
مقابله با ارتش قذافی برداشته می‌شود ولی روسیه که 
سالها متحد او بوده و ارتش لیبی را تغذیه می کرد لب به 
اعتراض گشوده و نماینده این کشور در اتحادیه اروپا 
صراحتاً اعلام می‌دارد که مطمئن باشید مداخله نظامی 
کشورهای خارجی در لیبی به آغاز جنگ سوم جهانی 
منجر خواهد شد. 

اموال و دارایی‌های قذافی و خانوادهاش بل و که شدا 
وفشارهابه‌اوافزایش می‌یابد. در حالی که اوسیاست 
زمینهای سوخته رادر پیش گرفته و با جذب و استخدام 
مزدوران خارجی خصوصا افریقایی‌هاء درصدد 
مقاومت برم ی آید. اموال بلو که شده‌او ۱۳۰ میلیارد 
دلاراعلام‌می‌شود وائتلافی از کشورهادرباره آینده‌لیبی 
به هماهنگی و آموزش مخالفان می‌پردازد. 

شورای انتقالی 

در روز ۲۷ فوریه ۱۰ روز پس از آغاز قیام مردم 
لیبی شورای‌انتقال‌ملی شکل می گیرد که دارای ۰ "عضو 
بوده و در راس آن مصطفی عبدالجلیل وزیر داد گستری 
پیشین لیبی قرار دارد. مقر این شورا شهر بن‌غازی بود 
که قذافی آنها را مزدوران خارجی می‌نامید ولی‌عمر 
و موسی دبیر کل اتحادیه عرب سخن از به رسمیت 
شناخته شدن آن از سوی این اتحادیه به میان می اورد 
و روزنامه فرانسوی لوموند می‌نویسد: فرانسه نخستین 
کشوری است که شورای انتقالی رابه رسمیت شناخته و 
به طور رسمی با آن ار تباط بر قرار می‌سازد. 

درحالی که‌شورای‌انتقالیبه موفقیت های د یپلماتیک 
دست یافته وحمایتها راجلب می کند وضعیت قذ افی روز 
به روز وخیم تر می‌شود به طوری که خانم اشتون مسوّول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا صراحتاً اعلام می‌دارد 
که قذافی باید برود و رژیمش ساقط شود. بان کی‌مون 
دبیر کل سازمان ملل هم می گوید: جنایتهای انجام 


شده در لیبی علیه غیر نظامیان باید در 
محاکم قضایی مور د داوری قرار بگیرد. 
شورای انتقالی که پس از آزادسازی 
بن‌غازی کنترل آن‌رادر دست گرفته. 
متعهد می‌شود پس از قذافی انتخابات 
آزاد و سالم در لیبی بر گزار کند. 
این شورا بر اساس توافق صورت 

گرفته میان شوراهای مناطق آزاد شده 
ایجاد و اولین جلسه خود را در روز ۵ 
مارس در بن‌غازی تشکیل می‌دهد. این 
شورادارای ۰عضوبودهوعبدالحفیظ 
عبدالقادر در غوقه سخنگوی‌رسمی آن 
است. از دیگر اعضای آن می توان به سفیر پیشین لیبی در 
هند, دبیر کل شورای برنامه‌ریزی ملی, افسر کودتای 
سال ۰۱۹۶۹ عبدالرحمن شلقم نماینده پیشین لیبی در 
ساز مان ملل و زندانیان سیاسی و چندین حقوقدان اشاره 
کرد. دلایل شکل‌گیری شورا به این شرح اعلام شده 
است. 

۱-تنها نماینده قانونی و مشروع ملت لیبی 

۲-حمایت و پشتیبانی از انقلاب به دلیل فقدان قانون 
اساسی و جلو گیری از انحراف آن. 

پس از آن اهداف آن نیز چنین تعریف شده است: 

۱-تحقق حاکمیت ملت لیبی به سر اسر کشور 

۲- تحقق خواسته‌های مردم 

۳-حفظ وحدت ملی 

وظایف شورای انتقالی نیز این گونه است: 
۱-تضمین و حفظ سلامت و امنیت شهروندان 
۲-هماهنگی تلاشها برای آزادسازی سراسر کشور 
۳-هم سو کردن تلاشها و اقدامات شوراهای محلی و 
منطقه‌ای جهت باز گرداندن اوضاع به وضعیت عادی و 
ادامه زند گی مردم در مناطق ازاد شده. 

۴- نظارت و اشراف بر شورای نظامی و تهیه نگرش 
جدید ار تش ملی تا از ملت و کشور حفاظت کند. 

۵- نظارت بر تشکیل شورایی جهت تدوین قانون 
اساسی برای کشور که به همه‌پرسی گذارده شود. 

۶- تشکیل دولت انتقالی که زمینه‌ساز بر گزاری 
انتخابات آزاد باشد. 

۷-راهبرد سیاست خارجی و ساماندهی روابط با دیگر 
کشورها و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای. 

به این ترتیب مشخص است که رژیم سرهنگ قذافی 
بايد جای خود را به رژیم جدیدی بدهد که در آن 
مردم‌سالاری و دموکراسی می‌تواند مورد توجه قرار 
بگیرد. از سال ۱۹۶۹ که قذافی با کودتای نظامی به 
قدرت رسیده لیبی را به صورت انحصاری و شخصی 
اداره کر ده‌واز طریق کتاب سبز اهداف و دید گاههایش 
را به مردم تحمیل کرده است. در این کشور که فاقد 
قانون, احزاب و هر گونه نهاد وسازمان مردم‌سالار بوده 
تمامی راهها به قذافی و خانوادهاش ختم شده و او خود را 
حاکم جان و مال مردم می‌داند. به همین دلیل شورش 
مردم را نوعی بی‌احترامی به خود و خانواده دانسته و 
وعده سر کوب تمامی انها را داده است. وعده‌ای که 
تحقق آن سخت به نظر می‌رسد. ۰ 
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+ سارا شورد. زن آمریکایی متهم به جاسوسی 
بار دیگر به داد گاه احضار شد. 

#۶ در پی اختلافاتی که بر سر بر کناری یا 
کناره‌گیری وزیر اطلاعات بروز کرد. گفته 
می‌شود وزیر کشور, وزیر بعدی است که تغییر 
خواهد کرد. 

:۶« مجلس پس از ماهها بررسی. کلیات لابحه 
بودجه ۵۱۷ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۰ را 
تصویب کرد. در حالی که لایحه بودجه بايد قبل 
از آغاز سال جدید تصویب شود. 

۴« رویانیان تغییر قیمت بنزین را تکذیب کرد. 

۴« رها شدن دو بیمار در بیابانهای اطراف تهران 
تأسف و اعتراض فراوان در پی داشت. 

+ دولت عراق اعلام کرده تا پایان سال جاری 
بقایای مجاهدین خلق (منافقین) را از این کشور 
اخراج خواهد کرد. 

یک سایت وابسته به مشایی خبر از 
کاندیداتوری سیدحسن خمینی برای ریاست 
جمهوری آینده داد. 

+ معاون حقوقی و امور مجلس سپاه اعلام کرد 
کا نهاد از زمان شکل گیری تاعال در مسر 
قانون حر کت کر ده است. 

۶ ایران یک بار دیگر مورد هدف حملات 
سایبری قرار گرفت. در حالی که در مهرماه نیز 
ویروس استایکس‌نت به سیستم کامپیوتری 
ایران حمله‌ور شده بود. 

3% سفیرایران در لندن به مر اسم عر وسی‌شاهزاده 
انگلیسی دعوت شد اما در آن شر کت نکرد. 

#* ساختمان سهام عدالت در تهران پلمپ شد. 

3% فر انسه و ایتالیا درباره محدود کردن روادید 
شنگن مذاکره می کنند. 

۶ اوباما و اردوغان درباره وضعیت سوریه 
رایزنی کردند. 

# به گفته وزیر تعاون ۷۰۰ هزار نفر در سایت 
اال ان وار کا درخواست دقل کدرا 

فقرای قاره آسیا به ۶۴ میلیون نفر افزایش 
یافت. گفته می‌شود یکی از دلایل رشد فقرء 

افزایش بهای مواد عذ اس انست. 

ال ای رابارت کا دا 
نظام دمو کراتیک بودند بازداشت شدند. 

در پی فرار صدها زندانی طالبان از زندانی 
در قندهار. سخنگوی این گروه آن را حاصل 
برنامه‌ای ۵ ماهه دانست. 

#* چاوز از رییس جمهوری سوریه حمایت کرده 
و جانبداری از ناآرامی‌های این کشور را جنون 
آمپریالیستی خواند. 

6« ویکی‌لیکس پر ده‌از بازداشت ۰ ۲فلسطینی در 
زندان گوانتانامو برداشت. 

#۶ کره جنوبی ۱۰ سامانه موشکی در جزایر 
نزدیک کره‌شمالی مستقر کرد. 


ا و 
رکا رصل کہ کو ۷ 
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داد 


۰ 


عبب دیق خو 


در احستحه مکی و گ نه هه 


ہی د فبق خواهی ماند زد ااحدی خالی از عیب 


دست 


8 حطر ت صادق (ع) 


در اتأق بیمارستان بامعجزه‌ای در بازار 


# اگ رفشارهای یا زاین نوعبر بیمارستان‌های 
خصوصی‌بیشتر شود منافعی‌دارداما بسیار ی از 
مالکان‌این بیمارستان‌ها را نیز به قک ر تعطیلی 
آنها و افتتاح پاساژهایی در بازار خواهد 


انداخت 


دادستانی تهران. شش نفر را دستگیر کرده. کسانی 
که‌همگی‌اعتراف کرده‌اند چند روز قبل,دوبیمار 
بیمارستانی که در آن کار می کر ده‌اند رابه دلیل ناتوانی 
آنها در پر داخت هزینه‌ها و ناتوانی بیمارستان در ارائه 
خدمت رسانی به | نها بدون دریافت هزینه به اطر اف 
تهران بر ده‌اند و در همان حال بیماری, رها کر ده‌اند! 
دادستانی درپی آن‌است که‌اگر دیگرانی به‌ايشان 
جنین دستوری داده‌اند یابه هر شکل در این حاد ثه 
دخالت داشته‌اند. آنهارانیز مورد تعقیب ومجازات 
قر ار دهد. وزیر بهداشت هم این حادثه رامحکوم می کند 
و رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با چهره‌ای 
عب وس زاين اتفاق می گوید که همکارانش تمام تلاش 
خود رابه کار خواهند گرفت تا جنین حادثه‌ای باردیگر 
تکرار نگردد. شاید هم تلاش‌های دادستانی و دقت‌های 
وزارت بهداشت تا مدتی بتواند جلوی تکرار آنچه روی 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


داد رابگی رد.اماآیااین‌پایان ماجراخواهد بود.البته 
اینکه چند بیماراینطور آشکار مورد بی‌احترامی قرار 
گیر ند وبه دلیل ناتوانی مالی از ادامه خدمت گیری‌از 
نهادهای بهداشتی محروم شوند سابقه مشابهی نداشته 
یابسیار محدود. امااز این سطح که‌عبور کنیم روزانه و هر 
ساعت در بسیاری از مراکز درمانی خصوصی. نز دیک 
به این حادثه تکرار می گردد واگر گزارش مکتوب یا 
مصوری از آنها به دست نمی‌رسد. نی ازی‌هم به آن 
نیست چرا که شاهد ان عینی برای چنین اتفاقاتی اصلاً کم 
تعداد نیستند! صاحبان و سر مایه گزاران مرا کز درمانی 
خصوصی که معمولاً در چنین اتفاقاتی مورداتهام هستند 
ودیگران باچشم‌هایی خشم آلود نگاهشان می کنند اما 
استدلال بسیار ساده‌ای دار ند.البته نه برای گرفتن مجوز 
بی‌احترامی به بیماران و مر اجعه کنند گان,بلکه‌برای 
ادامه کار و فعالیت این مراکز هیچ چاره‌ای نیست جز 
اینکه در | مدهای‌پیش‌بینی شده‌برای آنها؛به دست آید 
و این اتفاق آنچنان اهمیت دارد که اگر سود و درآمدی 
کمتر از آنچه در ابتدا پیش بینی می‌شده در حساب‌های 
این مراکزجمع شسود قاد ارادام کار متصرف ویک 
واین سرمایه و تلاش رادر شاخه‌ای دیگر از اقتصاد به 
کار اندازند. بااین نگاه, کلیه مرا کز درمانی و بیمارستانی 
خصوصی در عمل یک بنگاه اقتصادی هستند که برای 


ادامه فعالیت و نیز ایجاد انگیزه برای سرمایه گزاری در 
نها باید به سود ودر امد مشخصی دستر سی داشته 
باشند واگر به‌ایشان توصیه گر دد که در مواردی که 
بابیماره ای ناتوان یا کم توان از جهت مالی‌مواجه 
می‌شوند. مداراپیشه کنند واز سودمالی خود بگذرند. 
فا گرد ر آجرای این توضبه اغلاق مورد اجار وفشار 
قرار گیرند. آنچه روی خواهد داد. آن است که در کوتاه 
مدت یا در نهایت بلند مدت عطای این سرمایه گزاری 
را به لقایش خواهند بخشید و سرمایه خود رابه راه‌های 
دیگ ر خواهند برد که اگر چنین شود اولین نتیجه‌اش 
این خواهد بود که تمام بار نگهداری و خدمت‌رسانی 
پزشکی وبهداشتی به دوش بیمارستانهای دولتی 
خواهدافتاد.نظیر آنچه تاچند سال قبل,چنان بود و 
همه می دید ند که این بیمارستان‌ها با تعداد تخت‌های 
محدود توان پاسخگویی به سیل متقاضیان رانداشته 
و تولد بیمارستان‌های خصوصی, هم از بار آنها کاست 


mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mM mm mm mm mm mm mm mm mm mM mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm‏ ی 


بهارستان ترمزرا کید 


در حال یکه دولت اصرار به برداشتن‌گام‌بلندی 
د رسال دوم اجرای‌قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 
وایجادافزايش چشمکیر درقيمت‌هاداشت» 
مجلس‌تنهاتا ۲۰ درصد اجازه‌ای ناف زایش را 
صاد رکرد 


۰ ٩یک‏ اتف اق‌مهم درروزهای‌هفته گذشته‌افتاد. 
اینکه بر خلاف‌نظر دولت کهبر ای ادامه‌اجر ای‌قانون 
هد فمندس ازی یارانه‌هاء قصد داشت تا گام بلند تری‌در 
سال ۰ ٩‏ بر دارد واجازه‌افزايش قیمت بیشتری از مجلس 
بگیرد تا زودتر به اهداف این قانون برسیم. مجلس به 
طور جدی با برداشته شدن چنین گامی مخالفت کرد 


لا 


#آک این طرح از سد سازمان با زرسی و دیوان 
عدالت اداری عبو رکند. می‌توان امیدوار بو دکه 
ساعا تکار مفید در دستگاه‌های دولتی‌تهران به 
طور غیرقابل انکاری افزایش یابد 

استانداری تهران به استناداجازه‌ای که از سوی 
معاونت نیروی انسانی رییس‌جمهور صادر شد ه به 


ادارات دولتی در تهران‌اعلام کرده که ساعات کار 
روزانه ۱/۵ساعت کاهش یافته‌وازساعت ۴عصر به 


LL ۸‏ ہے 


وتنهااجازه‌افزایش قيمت‌هادر کالاهای اساسی رابه 
مقدار ۰ ۲./(بیست‌درصد)به دولت داد. به‌این ترتیب 
کالای اساسی نظیر بنزین و گازوییل وبرق و شبیه آنها 
که دولت مستقیما در تعیین بهای | نهادست‌دارد. یا 
اضافه‌قیمت نخواهند داشت ویاای ن افزایش تنهابه 
ان دازه ۰ ۲ درصد خواهد بود. این خبر نرخ تورم رادر 
اینده‌سال ۰ ٩.جندان‏ بالا ارزیابی نمی کند اما خطری در 
دیگر سوی‌اقتصادایران به کمین نشسته است.بر اساس 
قانون هد فمندی بارانه‌ها قرار بوده‌تا با حذف یارانه‌هاءاز 
پول‌های بزرگی که در جیب دولت ريخته می‌شود. سهم 
بزرگی به تولید کنند گان و بخش خصوصی برسد تا آنها 
بتوانندب اسستفاده از این وام‌های کم بهره قدرت تولید 
خود رابالا بر ده و ناچار به افزایش قيمت‌های فراوان در 
تولیدات خود نباشند ولی چندین‌نماینده از نمایند گان 


۵پس از ظهر تغییرمی‌یابد. ضمن اینکهساعت صرف 
ناهار نیز برای کارمندان دولتی در تهران صرف شده و 
غذای گرم‌نیز به عنوان‌ناهارروزانه بر ایشان تهیه‌نخواهد 
شد وبا توجه به کاهش کار روزانه, کارمندان از صرف 
ناهار در محل کار محروم شده‌و در ازای این محرومیت. 
حدود ۰ ۵هزار تومان ماهیانه به حقوق ایشان به عنوان 
هزینه ناهار افزوده خواهد شد. این دستورالعمل تا امروز 
دربسیاری ازادارات دولتی تهران حالتاجرایی به 
خود نگر فته اما در همین شرایط نیز سازمان بازرسی 
کل کش ور از طریق دیوان عدالت‌اداری در قوه قضاییه 
سعی دارد که این دستورالعمل راابطال کند و ظاهر آ هر 


ارو ۳۶۵ 


بودجه سال ٩۰‏ با اطمینان اظهار کر دند که هیچ کمکی 
تاکنون.یس از اجرای قانون هد فمندی یارانه‌هابه این 
بخش انجام نشده‌واعتراض‌هایی که در روزهای گذ شته 
از سوی فعالان عرصه‌دام و طیور شنیده شد وحاکی 
از شرایط سخت کار برای ایشان داشت این گفته‌های 


دوی‌اين مراجع با استدلالای قوی معتقد ند این اتفاق 
برخلاف قوانین بوده وباید متوقف گردد.هر چند مراجع 


وهم برای کسانی که توانایی مالی بهتری دارند هم 
راهی باز کرد تابا پرداخت هزین ه بالاتر از خدمات 
بهداشتی ودرمانی. ساده‌تر بهره‌مند باشند.به این 
تر تیب چاره‌ای که در دیگر کشورهای جهان‌برای این 
مشکل پیداشده» آن است که بیمارستان‌های خصوصی 
برای ادامه فعالیت. حق رفتار بر اساس آنچه اقتضای 
یک بنگاه در آمدزای اقتصادی است را داشته باشند اما 
دولتهاء زمانی که با افتتاح بیمارستان‌های خصوصی بار 
کمتری بر دوش خوداحساس می کنند. مین اجتماعی, 
حمایت‌های بیمه‌ای و تأسیس بیمارستان‌های دولتی 
ورای گان‌یاارزان قیمت را آنچنان گسترش دهند که 
بیماران ناتوان و مستمند. در زمان نیاز هیچ ضرور تی 
برای‌مراجعهبه مراکز خصوصی و گران‌بهانداشته 
باشند و مطمئن باشند بیمارستان‌های دولتی, تخت‌های 
ارزان و امکانات برای حمایت از ایشان در اختیارشان 
خواهند گذاشت. کاری که‌بافتتاحبیمارستان میلاد 
تهران به عنوان بز ر گترین بیمارستان کشور ونظایر 
آن آغاز شد امادولت هنوز به‌هر دلیل پول کافی برای 
گسترش چنین خدماتی به کف نیاورده. پس ظاهر آبه 
جای تعقیب کسانی که در این پرونده این روزها متهم 
هستند, که گره‌رادر بلند مدت نخواهد گشود.این 
روزها که نمایند گان مردم در حال تنظیم بودجه سال 
۰ هستند. باید نگاهی جدی به این بخش داشته باشند. 
نگاهی که البته رییس کمیسیون بهداشت مجلس: این 
روزها چندان به وجود آن خوش بين نیست! . . و 
افزای ش قیمت‌ه اتنهادر سقف ۲۰ درصد دولت‌در 
سال آینده‌هم در آمد چندانی از محل حذف یارانه‌ها 
نخواهد داشت تابتواند کمک قابل توجهی به بخش 
تولیدصورت دهد. از کنار همه گذاشتن‌این اطلاعات. 
چاره‌ای‌نمی‌مان د جز آنکه بپذ یریم درسال ۰ قرار 
نیست قیمت‌هاافزایش ناگهانی داشته باشند اماوضع 
تولید و اشتغال چندان مطلوب نخواهد شد و تنها چیزی 
که این نگرانی شدید رااند کی تسکین می‌دهد. وعده 
ربیس جمهور است برای ایجاد ۲/۵ میلیون شغل در 
سال ٩۰‏ که ظاهر آبااعداد و محاسباتی جز آنچه به اطلاع 
عموم می‌رسد. توانسته‌اند چنین وعده‌بزرگی رااعلام 
کنند و میلیون‌ها نفر جویای کار در ایران, امید دارند 
که برخلاف نظر برخی تحلیل گران. دولت بتواند ضمن 
کنترل تورم. شرایط اشتغال در جامعه رانیز به‌میزان 
قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشد. ۳ 


قوه‌قضاییه با اشر اف کامل به قانون استدلال مهمی در رد 
این دستورالعمل دارند. اما بد نیست حال که دولت به 
شیوه جدید یاری دهند. حدود ۱/۵ ساعت از وقت مفید 
روزانه وبرخی دستگاه‌های دولتی برای ادای فر یضه 
نماز و صرف نهار کنار گذاشته شده و پس از این ساعت 
نیز کار مهمی برای ارباب رجوع انجام نمی‌شود. لذا با 
حذف ساعت ناهار ومقررات دور کاری و کمکی که به 
تسهیل ترافیک در تهران خواهد شد شاید مصلحت آن 
مشکلات حقوقی آن را برطرف کند. ۳ 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


عبارات بأجوج مأجوج در مشاعره 
ادامه قطره پیش: 

همان گونه که پیمان بسته بودم. در قطره این هفته 
بحث شیرین عبارات ای مأجوجی را ادامه خواهم 
دادوب رای‌این که شیرین‌تر شود آن رابه بر نامه 
مشاعره‌شبکه آموزش تلویزیون اختصاص می‌دهم. 
ی کان ای متا هس اس لها ابر 
زیبای مشاعره راه‌اندازی شده و دکتر اسماعیل آذر 
اجرای آن رابه‌عهده گرفته است و آن گونه که خود 
ایشان می‌فرمایند. بر نامه مشاعرهاونه تنهاسر اسر 
ای ران‌بلک هجه ان رافتح کرده‌وازاقصی نقاط ربع 
مسکون برای‌این بر نامه ایمیل‌می‌زنند تادر آن 
شر کت کنند. من نیز مانند شما هر شب اگر آب دستم 
باشد. به نیمه پر لیوان نگاه می کنم و چشم و گوشم رابه 
تلویزیون می‌دوزم. اگر شما چنین سعادتی نداشته‌اید 
کر اکر دراک کے گنها ار کار 
دکتر آذر رابرای شما بر گزیده‌ام و نثار می کنم: 

از جمعه دوازدهم فروردین تاچند شب پیش چند 
عبارت یاجوجی به شما نثار می کنم: 

د کتر آذر فر مودند: پیرامونش سخن می گوییم... 
«پیرامون چیزی سخن نمی گویند زیر پیرامون یعنی 
اطراف. باید بگوییم درباره‌اش سخن می گوییم» 

من‌ساعت روطرح کردم...«ساعت‌راطرح 
نمی کنند. اعلام می کنند». 

SS 

«به عم ل نیومده غلط است وبایدمی‌فرمود: 
نشده» باید کاری کنم که شناخته شده بشوم...«بسیار 
یأجوجی است زیر باید گفته می شد: باید کاری کنم 
شناخته شوم» 

دراین بیت زلف اشاره به مشکلاتیه که سالک ارو 
بپیمایه...«بپیمایه هم غلط است زیر ابر خی از واژه‌های 
کتابی رانمی‌توانیم بشکنیم و محاوره‌ای کنیم» 

اقای‌شماره‌دو ۱۰۴ امتی از اح راز فرمودن و 
مرتبه دوم گردیدن...«مرتبه دوم گردیدن یا نفر دوم 
شدن»؟ من یک واژه‌رامی گویم وشمابا آن شعری 
بسرایید یابسازید ویا بخوانید ببینین | گر گفتم بسرایید 
یا بسازید منظورم اينه که بخونین. بسازین و بسرایین 
در اینجایعنی بخونین...«اين سخنان یعنی من اشتباهی 
کرده‌ام و زیر بار نمی‌روم و آن را توجیه می کنم» 

یک گروه که هفت نفر هستند رابالا می آوریم به 
عبارت دیگر بالامی آیند...«این‌عبارت به توان سه 
اجو است: نوشتن «را» پس از فعل غلط است. بالا 
می آوریم, به معنی تهوع است و خود استاد متوجه این 
سوتی یأجوجی شده و خواستند ان‌رادرست کین 
ولذافرمودند به عبارت دیگر بالامی‌آیند.همین 
اصلاح کردن.خودش ز یا جوجی‌هاست زیراوقتی 
که می گوییم به عبارت دیگر. یعنی چیزی را در همان 

معنی به کار می‌بریم در حالی که بالا می آوریم با بالا 


ما در یک معنی نیستند.» سوّال دارم: 

منظور حافظ از «اين شاهد هر جایی» چجیست؟ 
نخیر!اشتباه کردین. شاهد هر جایی یعنی خداوند! 

اا فا ا 
جای کلمه ار جمند الله بگوید شاهد هر جایی زیراشاهد 
هرجایی یعنی روسپی و هیچ ذوقی تأبید نمی کند که 
خداون د عرّوجل را(خدای نا کرده) با چنین صفتی 
معرفی کند.» 

اینک به‌یکی از اعتر اض‌های‌این بر نامه توجه کنید: 
آقای‌شماره‌چهار شعری راباحرف «ز» شر وع وباحرف 
«میم» تمام کر د: زند گی کر دن من مردن تدریجی بود 
/]نچه‌جان کند تنم.عمر حسابش کردم... سپس خانم 
شماره‌یک شعری خواند که‌باحرف «د»بود: دوش 
دیدم که ملائک در میخانه زدند... آ قای شسماره‌چهار 
اعتراض کرد که شعری که من خوندم باحرف میم 
تموم شد. جناب د کتر فرمودند: نخیر اشمااشتباه 
می گویید!این شعر چنین است: آنچه جان کند تنم 
عمر حسابش کر دند بنابراین خانم شماره یک درست 
تشخیص دادند و چون شمااعتراض بیهوده کر دید از 
شما پنج امتیاز سلب می‌شود. به همین راحتی! 

اقای شماره سه این شعر را خواند: بحر يست بحر 
عشق که هیچش کناره نیست /وآنجا جز آن که جان 
بسپارند. چاره نیست.... د کتر آذر فر مودند: نخیر! 
درستش حنین است: رآهست راهوعشی که هچشن 
کرانه نیست /وانجاجز آن که جان بسپارند. چاره 
نیست... کسی هم ج رت نکر د که بگوید اگر این شعر 
حافظ رابا روایت شما بخوانیم قافیه غلط می‌شود زیرا 
کرانه با چاره قافیه نمی شود. 

استاد در آغاز هر برنامه نشان می دهد که‌با کدام 
شر کت کننده مهربان است وبا کدام نامهربان. 

الود ده رودن ۳ 

یکی ازشر کت کنند گان که آقایی متین بود. 
همین که کمی مکث می کر د. از او امتیاز کم می‌فر مود. 
شر کت کننده‌دیگر که د ختر خانمی محترم بود. چند 
بار مکث و اشتباه کرد ود کتر آذر. مدام می‌فر مود: 
عجله نکنین! آ رامش داشسته پاشین | خوب فکر کنین 
و شعر رو بخونین!وقتی که شعر می‌خونین فقط به من 
نگاه کنین!... چنین موضوعی زیاد تکرار می‌شود و وای 
به حال شر کت کننده‌ای که استاد از او خوشش نیاید! 

استاد در هر بر نامه سوالی نیز برای بینند گان 
مطرح می کنند. یکی از سوّال‌ها راچنین بیان فر مودند: 
شتوند گان محترم با پیامک بفرماین که بزر گ‌ترین 
هرفن هت ارات که رب مادک مان 
۲ 

خودتان تشخیص می‌دهید که این عبارت چقدر 
و شمسی ومیلادی شنیده بودیم ولی قرن هفت ایرانی 
نشنیده بودیم که این رانیز د کتر ذر اختراع فر مودند. 
بفرماین؟ به جمله‌بندی هم توجه کنید تا آه‌از نهاد 
و گزاره‌شمابر آید... این سخن بسیار دراز است و 
امیدوارم در قطره‌هفته بعد نیز یا جوجی‌هایاین بر نامه 


م خون در و لق 


شش ددان مر گت اور است 


۶ امام علی(ع) 


ایت کر ده ام که ناممکن و جود ندارد 


قابل توجه کسان ی که با زنشستگی رام رک می‌دانند 


از: نیلوفر جوینی 


مقدمه:بهزاد قر بانی بازنشسته نمونه سال ۱۳۸۹ شهرداری تهر ان پس از سالهاسعی و تلاش صادقانه‌در 
شهرداری تهران در سال ۱۳۸۰ بازنشسته شد. قر بانی که دارای مدر ک کارشناسی در 
رشته روانشناسی است تنهادو سال پس از بازنشستگی توانست اختراعاتی شگفت‌انگیز 
رابه ثبت بر ساند. وی عضوفدر اسیون بین‌المللی مختر عین نیز هست ود رد ومین جشنواره 


ملی نوآوری, شکوفایی و اختراعات معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان 
شر کت وصاحب غرفه ۴ ۸۵ ۷-۱ بوده است.بازنشسته نمونه شهر داری اختراع اول خود 
را علاوه بر ایران در کشور آمریکا هم به ثبت رسانده و ۱15۳216111 آن را هم دریافت 
کرده است. بااو به گفتگو نشستیم تاحرفهای این چهره موفق را بشنویم. 


بهزاد قربانی متولد ۱۳۲۷ شهرستان آمل است 
قطن مایا مظع کارشنای در رشهه 
روانشناسی است. وی سال ۱۳۸۰ بازنشسته شده 
اشت: 

+ اختراع اولتان رادر چه سالی انجام داد ید وچطور 
شد به فکر این طرح افتاد ید ؟ 

رشته ورزشی من در دوران دانشجویی کشتی بود 
وقتی که در آن زمان در این رشته به قهرمانی رسیدم 
به‌اين فک بودم که کاش سکوی قهرماناناتوماتیک وار 
بالا می آمد. در طی سالهای کاری به دلیل مشغله زیاد 
نتوانستم فکرم را عملی کنم تا پس از بازنشستگی 
طر حم رابه مرحله اجرادر آ وردم ودرسال ۲توانستم 
با یاری پروردگار آن رابه ثبت برسانم. 

کار سکوی قهر مانی به چه صورت است؟ 

این سکوطوری طراحی شده که ابتدانفر اول وسپس 
نفرات دوم و سوم را از سطح زمین بالا می‌برد و جالب 
اینکه سکوها در هنگام بالا آمدن یک دور کامل هم 
می‌چرخند تا کل تماشاچی‌های داخل سالن قهر مانان 
رانظاره کنند. دستگاه () که به سکو وصل است ۱۵ 
0 همزمان رایت می‌کند که به عنوان یاد گاری به 
قهرمانان و افرادی که جوایز را اهدا می‌کنند. بدهد. 
ضمن اینکه اینترنت هم این مراسم را به طور مستقیم 
پخش می کند. البته اختراع سکوی مکانیزه اتوماتیک 
قهرمانی در اداره اکتشافات و اختراعات آمریکا هم 
ثبت شده‌است. در ضمن این اختراع دارای تأییدیه از 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان پژوهش‌های 
علمی و صنعتی ایر ان است. 

۶+ چطور شد که به فکر اختراع دوم (دندان‌مال 
کاغذی) افتادید؟ 

در سفری که به مالزی داشتم وقتی در هواپیما پس 
از ضرف غذا میهماندار دستمال رابه بنده‌داد به این فکر 
افتادم که چقدر خوب بود که در کنار دستمال,دندان‌مال 
یاهمان مسواک یکبار مصرف کاغذی هم داشتیم. 
۶+ دندان‌مال کاغذی رابا چه موادی ساختید؟ 
ایند ندان‌مال‌دارای‌موادپا ک کننده.خوشب و کننده. 


ایس 
۱۰ اگلاع سک وی 


سفید کننده براق کننده. ضد با کتر یال وضد پوسید گی 
است. و ابعاد آن به شکل مربع یا چها رگوش می‌باشد 
که در سبابه دست جا می‌شود. این طرح می‌تواند 
مورد استفاده بیماران بستری در بیمارستان برای 


افر اد در مسافرت و مورد استفادهر ستورانهاء هواییماها 
و قطارها باشد. این اختراع هم در سال ۸۸ در اداره کل 
ثبت اختراعات به ثبت رسید. 

٭ ازاختراع سومتان بگویید. 

درسال ٩۸موفق‏ به ثبت اختراع کولر آبی پنجره‌ای 
بدون نیروی محر که شدم. این کولر دارای مزیتهای 
زیادی از جمله صر فه‌جویی در مصرف آنر ژی برق است. 
استفاده‌از نیروی خورشیدی وعدم ایجاد آلود گی صوتی 
از مزایای‌این اختراع است که وزارت نیرودر حال تحقیق 
و پژوهش در مورد این اختراع است که انشاءالله در 
| ینده‌ای نز دیک در کشور ساخته شود. 


6« برنامه های آینده تان چیست؟ 


ارو ۳۶۵ 


ھا 
دو اختراغ ساد جالب دیگن دو ذهتم استه 
یکی از اختراعات آینده قایق خانوادگی است که 
اسکله اتوماتیک به آن وصل می‌شود و قایق در حال 
حر کت اسکله متحرک دارد تابتوانی روی آن بایستی 
و ماهیگیری و هر کار تفریحی انجام دهی. اختراع 
دیگری که در ذهن دارم دستگاه مکنده هوا است که 
این دستگاه رااگر در زیر کوه‌سبلان, قله دماوند. پلور. 
مناطق خوش آب و هوا یا در شمال کشور مثلاً باغ 
پرتقال و بهارنارنج بگذاریم می‌تواند هوای خوب و 
دلپذیر رامکش کند. فشرده کند و وقتی این منبع رابه 
تصفیه هوای ساختمانها و منازل وصل کنید هر گاه که 
هوای تهران آلودهاست یا شما هوس هوای شمال وباغ 
بهارنارنج را کردید می‌توانید آن را در منزلتان حس 
کنید... و خیلیاختراعات دیگر که در ذهنم هست واگر 
تشویق باشد و انگیزه و اراده به نتیجه خواهد رسید. 

۶ آیا در جوانی هم پشتکار و اراده قوی داشتید ؟ 

بله من تحصیلاتم را در بهترین دانشگاه تهران به 
اتمام رساندم و در زمان دانشجویی تمام نمراتم در 
سطح عالی بود. سه ساله توانستم لیسانس بگیرم که 
دران زمان باتشویقی ۱۵ روزه‌به کشور یونان رفتم.در 
زمان تحصیل هم کار می کر دم و هم درس می‌خواندم. 
در محل کار هم هميشه بهترین سمت و پست را به 
دلیل دقت. اخلاق و مسوّولیت‌پذیر بودن داشتم. 

۶ در آخر برای هموطنان حرفی دارید ؟ 

با نام خدا و ایمان به خدا هر کاری راشروع کنید. 
توانایی‌هایتان را باور کنید. کارها را پیگیر باشید و 
نیمه کاره رها نسازید تا انشاءله آن را به سر منزل 
مقصود بر سانید.ادیسون که از نوابغ دنیا است. هزاران 
بار برای تولید لامپ روشنایی تلاش کرد تا بالاخره 
موفق شد با پیگیری و خلاقیت و دور زدن موانع و 
مشکلات اولین لامپ را بسازد و روشن کند. در اخر 
از مجله قدیمی و وزین اطلاعات هفتگی نهایت تشکر 
رادارم و امیدوارم که این مصاحبه انگیزه و اراده را در 
جوانان عزیز کشورمان تقویت کند. 

دلیل ذهن فعال و پر کار شماچیست؟ 

هیچگاه به ذهن خود کلمات نمی‌شود را راه ندادم 
واز کلمه تمی‌توانم واین کار برایم سخت است استفاده 
نکردم. همیشه در ذهن خود گفتم که من انگیزه لازم 
رابرای عملی شدن‌هر نو آآوری و خلاقیت دارم. به قول 
ناپلئون بناپارت؛ غیر ممکن کلمه‌ای است که فقط در 
فرهنگ لغت انسانهای کودن یافت می‌شود. ۳ 


نقدی بر رفتا راجنماعی خودمان 


+ % ۰ 
۰ ۰ 
6 0 


از: محمد احمدوند - مدرزس دانشگاه و آموزش و پرورش -ملایر 


¬ اتومبیلی که قصد داشته دور بزند با 
اتومبیل دیگری تصادف کرده است. یک 
موتوری یک متر جلوتر و یک پژو دو 
متر عقب تر از صحنه تصادف 
پا رک کرده‌اند. اگر اینها کمی 
(در حد دو متر) وسایل نقلیه 
خود را جابجا کنند اتومبیلهای 
دیگر می‌تواننداز کنار صحنه تصادف 
عبور کنند. هیچ کدام این کار رانمی کنند. 
ترافیک سنگینی شده است. مردم کلافه‌اند. 
همه این مشکلات فقط یک دلیل دارد: 

مردم «گذشت» ندارند. اصلاً خود تصادف هم به 
این دلیل رخ داده است. چه قدر خوشحال می‌شوم که 
پیاده‌به خر ید آمده‌ام|راستی لزومی‌داردبرای خرید از 
مر کز شهر هم اتومبیلهایمان را بیرون بیاوریم؟ 

غروب شده تا کسی کم است. راستی چرا تا کسی‌ها 
ظهرها و غروب که اوج نیاز مردم است زود به خانه 
می‌روند؟ مردم ازدحام کرده‌اند. یک تاکسی از دور 
پیدا می‌شود. جوانها به سویش می‌دوند. یکی دستش 
را به دستگیره گرفته و با تاکسی می‌دود. پیرزنی تخم 
مرغهایش به زمین افتاده و می‌شکند. پیرمردی توی 
جوی آب می‌افتد. زنی بچه به بغل‌هاج و واج به این 
صحنه‌ها نگاه می کند و کودکش با صدای بلند گریه 
می کند. نمی دانم | گر جوانترها پیاده بر وند چه می شود ؟ 
اصلاً سوار شوید اما چرایادنمی گیریم به تر تیب بایستیم 
و به نوبت سوار شویم؟ چرا تا کسی دارها یاد نمی گیر ند 
درست مسافر سوار کنند؟ پدربزرگ خدابیامرزم 
هميشه می گفت ذات ادمها چند موقع معلوم می‌شود: 
در سفر, در سختی‌ها, و در هنگام نیاز. 


- دوستم سرمای سختی خورده است. هی پرسم 
چرالباس گرم نمی‌پوشی ؟ می‌گوید: «هنوز اول پاییزه. 
مردم می خندن.» مشکل همین جااست:ما بر ای مردم 
زندگی می‌کنیم نه خودمان. گاهی با خود می گویم 
جرا هه از ی پولیو ترآمد کم می اند ؟! جواب 
راحتی دارد: چشم و هم چشمی, اینکه جلوی دیگران 
کم نياوريم. می‌توانیم با یک یخچال فریزر معمولی 
زندگی کنیم اما با قرض و چک. «سایدبای ساید» 
می‌خریم. پول نداریم وبعد باقرض کردن بر ای بچه‌ای 
که هنوز به دنیا نیامده یک میلیون تومان سیسمونی و 
از جمله یک دوچرخه ! می‌خریم. من گاهی دلم برای 
جشنها و عروسیهایی که در خانه‌ها بر گزار می‌شد 
تنگ می‌شود. راستی شما وقتی برای جشنی به تالار 
می‌روید لذت می‌برید؟ من آدمهایی را می‌شناسم 
که دوست دارند به مکه مشرف شوند اما می‌ترسند. 


از خرج شام و ولیمه. در حسرت زیارت خانه خدا 
می‌مانند اما حاضر نیستند جلوی مردم کم 
بیاورند. راستی رضایت خدامهمتر است 
یا مردم؟ حتی در گرمای شدید 
تابستان کت وشلوار می‌پوشیم 
چون به خاطر شغلمان کسر 
شأن خود می‌دانیم لباس راحت و 
اسپرت بپوشیم. خدا می‌داند از وقتی 
کفشهای راحتی تابستانی می‌پوشم چقدر 
احساس خوبی دارم. من دلم می‌خواهد 
با خانواده‌ام در یک پارک بنشینم و بستنی بخورم. 
روزهای تعطیل با پسرم در پارک فوتبال بازی کنم و 
گاهی بیرون پیتزا بخورم و کسانی که مرا می‌شناسند با 
تعجب به من خیره نشوند. عمر ما کوتاهتر از آن است 
که به خاطر حرف مردم هدر بدهیم. ماحق داریم از هر 
چیز شرعی و قانونی لذت ببریم. 


۳ بعضی مردم مرا به یاد کارتون گالیور 
می‌اندازند و کاراکتر آدم کوچولویی که دائم نفوس 
بد می‌زد و غرغر می کرد که: « من می‌دونم. ما موفق 
نمی شیم...» دوستی دارم که دائم ایراد می گیرد و منفی 
بافی می کند. محال است از حرف خود هم بر گردد حتی 
اگر همه خلاف عقیده او را داشته باشند. مشکل این 
است که مردم یکسویه و منفی نگر شده‌اند. من هم با 
انها موافقم. در جامعه ما مشکلات زیادی وجود دارد 
اما یا هیچ چیز خوبی وجود ندارد؟ | یاهمه چیز منفی 
و سیاه است؟ اگر به این سئوال پاسخ مثبت بدهیم باید 
بپذیریم که خود ما هم مشکل داریم. نداریم؟ يا نکند 
ما تافته جدا بافته‌ایم؟ بیایید همه جانبه نگر باشیم. هم 
بدیها را ببینیم و انتقاد کنیم (و راه حل هم بدهیم) و هم 
خوبی‌ها را بیاییم اگر یک راننده اتوبوس خوب رانند گی 
کرد از او با گفتن همین نکته تشکر کنیم. اگرنانوای 
سر کوچه آمروز نان خوبی به دست ما داد از او برای 
کیفیت نان امروز (دقت کنید امروز) تشکر کنیم.من 
از کارمندان اداره آب و گاز و برق که وقتی من خانه 
نیستم یاد داشت می گذ ار ند و تلفن مرابرای اعلام میزان 
مصرف می‌پذیرند واقعاً ممنونم. من از کارمند بانکی 
که با حوصله شرایط افتتاح حساب را برایم توضیح داد 
تشکر کردم.از مغازه‌داری که صادقانه کیفیت جنسش 
را نامطلوب می‌دانست بابت صداقتش تشکر کردم. از 
مسئول پیشنهادات اداره تشکر کردم که پيشنهاد مرا 
بررسی کر ده‌اند و در یک نامه با ذ کر دلیل رد کر ده‌اند! 
من‌احترامی که آنهابه من گذاشته‌اند رااز امتیاز پیشنهاد 
بیشتر دوست دارم. بیایید هر جا هر خوبی دیدیم (حتی 
کوچک) با ذکر همان وی تشکر کم 


٩۰ رست‎ 


قطر سه میلبارد يورو 
در اسپانیا 
سرمایه گذاری می کند 


ایراندخت صادقی‌وند. خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا: 

قطر از معد ود کشورهایی است که در جر یان 
تظاهر ات دمو کر اسی در کشورهای‌عر بی حادثه‌ای 
راق رخ نداده, ولی سران این کشور از جمله امیر 
قطر حامدبن خلیفه آل ثانی مانند بسیاری از سران 
مطقه نگران اوضاع متطقه ویافتن راه حل آسانی 


امیر قطر در میهمانی شام «خوان کارلوس» 
TT‏ ار 
آمدهام تابامقامات اسپانیا در مورد دم و کراسی 
صحبت کنم چون‌اسپانیاهم‌دوران گذاردیکتاتوری 
به سوی دمو کراسی راپشت سر گذارده‌ودراین 
مورد دارای تجر به قابل توجهی است. 

درواقع رسانه‌های اسپانیابه بازدید دوروزه 
امیر قطر و همسرش «موزاه‌بنت ناصر» خیلی توجه 
نشان داده‌واخبار آن‌رایوشش صدد ر صدی دادند. 
نکته جالب اینکه از جمله معدود دفعاتی بود که 
پا و ماک کی کرام رو ترد 
درف رودگاه‌از امیر قطر استقبال کردند زیرابه 
نوشته روزنامه ۸.8.٤‏ قرار است کشور قطر سه 
میلیاردیورودر امور بانکداری گاز وبرق اسپانیا 
سرمایه گذاری کند. این سر مایه گذاری‌ها ضمن 
باز کردن‌درهای کشورهای عربی به اینگونه 
سرمایه گذاری‌ها برای مردم اسپانی هم که دوران 
سخت اقتصادی رامی گذ رانند فرصتی برای بهبود 


وضع اقتصادی ایجاد خواهد داد. 
قطر سومین کشور صاحب منابع گاز جهان‌بوده 
و از ثروتمندترین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 


ر ار اا 
گفتگوی تمدن‌هاست که ریاست جمهوری سابق 
ایران در سازمان ملل آن‌ راپایه گذاری کرد و 
دای ارفا ری یر گرا کت وان بر نامه 
بودوبودجه خاصی از سازمان ملل هم دریافت 
می کند. 

امیر قطر در مراسم میهمانی رسمی خوان 
کارلوس پادشاه اسپانیا گفت: امیدوارم با 
همکاری‌های کشورهای‌دیگر در مورد بر نامه صلح 
خاورمیانه و حل بحران لیبی راه حلی بيابیم. 


۱ ۱ ۲ E 


» 


ده 


هامی ر سدو دیگ ان گر 


فتار نمای بر وی آن 


* 


می شو ند 


۰ اردور کت 


خاطرات روانیزشک 


س رگذشت دختری 
که‌اورادرابندای 


زن دگی‌فروخنند 


دکتر بهمن بهروزی 


ری چو 


خشم و انتقام 
یکی از معضل‌های روحی و روانی که گریبان اشخاص را حتی از سنین پایین می گیر د همانا روحیه خشم 
و انتقام‌جویی است . در بیشتر مواقع این گونه افراد در شرایطی قرار دارند که دلیل خشم خود رانمی‌شناسند 


وی اینکه حتی نمی دانند چراروی به خشونت می آورن د و می‌خواهند از جامعه‌ای انتقام بگیر ند .در ننیجه 
چنین رفتاری را به عنوان هدف برای زند گی ادامه می‌دهند که معمولاً چنین شیوه‌ای به وضعیتی کاملاً مبهم 
برای شخص منجر می شود و نتیجه چنین رفتاری معمولا قربانی شدن در دعواها و یا در حین انتقام جویی 
می‌باشد. برای توضیح بیشتر به موردی به نام شرلی توجه کنید. 


دستګیری دز حین ارتکاب به جرم 

شرلی را در حالی که ۱۵ سال بیشتر 
پاییز سال ٩۹۹۵‏ انزد ما ودک نی وراك 
که قصد داشت مواد غذایی از یک فروشگاه سر قت 
کند توسط کار کنان فر وشگاه دستگیر شد و قبل از آن 
که پلیس خود رابه محل وقوع ماجرا بررساند کار کنان 
فروشگاه دختر ک را مورد ضرب و شتم شدیدی قرار 
داده بودند تا انجا که جای زخم هنوز بر چهره او باقی 
بود. پس از بازداشت. شرلی در زندان با دو دختر 
هم سلولی خود در گیر شده و سر یکی از آنها راشکسته 
بود و چنین رفتاری باعث شد تا رییس زندان فردای 
آن روز او رابه نزد ما بفرستد چرا که نگهداری از او در 
آن شرایط کاملاً سخت شده‌بود. او رادر حالی پیش ما 


نداشت در 


آوردند که هنوز دستبند بر دست داشت و زمانی که 
از مأمور همراه خواستیم دستبند رااز دست او باز کند 
پاسخ داد که این دختر هیچ کنترلی روی خود ندارد 
و همه چیز و همه کس را مورد حمله قرار می‌دهد 
و ما هم چاره‌ای نداشتیم به غير از آن که به همان 
شکل و با دستبندی که به دست داشت مصاحبه را 
آغاز کنیم. زمانی که ما از شرلی سوال کردیم چرا از 
ماداشت خیلی سریع پاسخ داد: چون یک هفته بود که 
غذانخورده‌بودم... مادر همان لحظه متوجه شدیم که 
دست زدن به کار خلاف برای او یک امر کاملاً عادی 


۳۱ 2 
زیرنطردف کون شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
ا ند ۶800۵۹11۵۵۵۲ 


داستان‌شیرین یک ضرب‌المثل 
رمال اگر غیب می‌دونست. گنج پیدامی کرد 
این ضر ب المثل در نکوهش رمالی و غیب گویی به 
کار هی رود و به نوعی منکر علم اینگونه افراد است. 
اما داستان این مثل: 
می گویند روزی مردی رمال و دعانویس, تاجری 
متمول را دیده و به او می‌گوید در قبال دستمزدی 


۱۳۲ ری نے 


به شمار می‌رود به همین دلیل چاره‌ای نداشتیم به غير 
از اینکه سوابق او راهم بررسی کنیم و دريابیم که تاچه 
حد بایک عنصر ضداجتماعی در گیر شده‌ایم. سوابق او 
رادرخواست کردیم وپس از آنکه پرونده به دست ما 
رسید با کمال تعجب دیدیم که پلیس مکزیک در یک 
یورش به یک خانه قدیمی مر کز خلاف. چند کودک 
۵ تا ۷ ساله را پیدا کرده که شرلی هم در میان آنها 
بوده آنگاه پلیس مکزیک با شکنجه دادن دو سه تن از 
اداره کنند گان خانه متوجه شده که کود کان مذ کور 
را بستگان آمریکایی آنها از مرز عبور داده و په افرد 
شرور فروخته‌اند و در مورد شرلی مادرش با توجه به 
اعتیاد شدید به هرویین این کار را کرده است و این 
یک شروع فاجعه آمیز از سر گذشت شرلی بود. چند 
مامور هم بچه‌ها را به یک کلیسای دورافتاده برده و 
انها را تحویل خادمین یک کلیسای متحجر داده بود. 
دختربچه ها دوره دوم بردگی خود را در مکانی که به 
ظاهر کلیسا بود آغاز کردند. اداره کنندگان ان مکان 
برای اینکه روحیه آن‌هاراازهمان ابتدادر هم شکسته 
و وادار به اطاعت کنند آنها را زیر شکنجه گرفتند 
و اين رفتار را تا آنجا ادامه دادند که آنها با سن کم 
خود برای فرار برنامه ریزی کردند. بنابراین یک شب 
که همه در خواب بودند دخترها با سرقت یک چاقو 
توانستند قفل درها راباز کرده واز آنجا فرار کنند. آنها 
که نمی‌دانستند به کجا باید بروند با یای پیاده خود را 


فروخت. از قضا یکی از دوستان تاجر که اعتقادی 
به رمالی داد ایا حاضر ووو او رمال ودوت 
تاجر و چند نفر دیگر را برای شام دعوت می کند و به 
آنها می‌گوید که آشپز او برای این ضیافت جوجه‌پلو 
زعفرانی مهیا خواهد نمود. 

شب‌هنگام صرف شام. دستور می دهد جوجه‌همه 
میهمان‌ها را روی چلوی آنها قرار دهند. مگر جوجه 
صحنه, آن را توهین به خود دانسته و زبان به اعتراض 
می گشاید. میزبان جلو آمده و جوجه را از زیر برنج 


به دهکده‌ای رساندند و از آنجا که به شدت گرسنه 
بودند به دنبال آن سرقت غذا را انجام دادند و به دام 
ماموران فاسد پلیس افتادند. آنهاهم این بار برای‌اینکه 
به جای پول رایج مکزیک. دلار را که ارزش بیشتری 
داشت به دست | ورند. پنهانی دختر ها را از مرز عبور 
داده و در داخل آمریکا آنها رابه یکی از فروشند گان 
مواد مخدر تحویل می‌دهند. بتابراین دوره جدید کار 
خلاف برایشان آغاز شد.آنها که با توجه به چهره 
معصوم خود شک و تردید کمتری را ایجاد می کر دند. 
همه روزه بسته‌های کوچک هرویین و کوکایین را در 
لباس خود پنهان و | نها رابه نزد مشتریان از پیش تعیین 
شده می‌بردند اما در این ميان رفتار خشونتآمیز با 
آنها همجنان ادامه داشت و هر اشتباهی که از دخترها 
سر می زد با مجازاتی سنگین مواجه می‌شد.و چنین شد 
که دخترها هم خود خشونت و تحقیر و انتقام‌جویی را 
فرا گر فتند و بعضاً در خیابان‌ها این خشونت ها را پیاده 
می کر دند. شرلی برای مدت سه سال به همان شیوه 
ادامه داد تااینکه در ۱ | سالگی تصمیم گرفت از آنجا 
هم فرار کند. او در حالی که گردانند گان خانه فساد به 
هیچ وجه تصورش راهم نمی کر دند تنها بالباسی که بر 
تن داشت و بدون هیچ پول و یا آذوقه‌ای نقشه فرار را 
به‌اجرا گذاشت. اواز نظر خیابان گر دی واین که چگونه 
بتواند خود را در جنین شرایطی حفظ کند به دختری 
مجرب و کار کشته تبد یل‌شده‌بود.اومی‌دانست چگونه 
واز کجا غذا سرقت کند و بدین وسیله زنده ماند. او 
بالاخره خود رابه شهر لوس آنجلس رساند ودر جنوب 
شهر در مکانی که جایگاه‌بی خانمان‌ها بود مستقر شد. 
بنابراین بعضی از روزها سرقت می کرد و برخی از 
روزهای دیگر در گوشه‌ای به گدایی می‌نشست و با 
تبحر کامل این کار را انجام می‌داد. او چند بار توسط 
مالکین و کار کان فروشگاهها و یاحتی پلیس دستگیر 
اما تنها به خاطر سن کمش بلافاصله آزاد شد و بدین 
تر تیب زمانه گذشت و سن شرلی اضافه شد اما هر چه 
که بز ر گتر می‌شد خشونت بیشتری را در دستور کار 
خود قرار می‌داد. 
رشد جسمی 

آهسته آهسته شرلی که به سنین بلوغ نزدیک 
می‌شد از حالت بچگی در می‌آمد و جثه بزرگتری 
کوچک نتواند از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر دویده و خود 


بیرون کشیده و می‌گوید: یافتن جوجه زیر پلو آسان‌تر 
است یا گنج زیرزمین؟ تو که از پیدا کردن جوجه زیر 
برنج در قاب پلو مقابل چشمان خود عاجزی چگونه 
گنج را در زیر زمین پهناور خدا می‌یابی ؟! 

و به این ترتیب دروغین بودن ادعای این افراد را 
به همه حاضران ثابت می کند. 

از ضرب المثل های جیرفتی 

# گوش, نکنی فراموش. 

کنایه از به یاد و به خاطر سپردن نصیحت. 
٭ آدم باید مثل اشتر 
این ضرب‌المثل به آینده‌نگری و عاقبت اندیشی 


.دور خودی نگاه کنه. 


رااز دیده‌ها به ویژه دید قانون پنهان سازد در نتیجه او 
راچند بار بازداشت کردند و او باز هم فرار می کر د. تا 
اینکه سرانجام جریان فروشگاه مواد غذایی و سرقت 
شرلی از آن مکان در پاتزدسالگی پیش آمد. 

اولین نکته‌ای که ما به دنبال آن بودیم این بود 
که فامیل واقعی او را پیدا کنیم. چرا که قطعاً به غير 
از مادری که او را فروخته بود و سرنوشت نامعلومی 
داشت این دخترک دارای فامیل دیگری هم بود اما 
یافتن آنها کاری بس مشکل بود به ویژه آن که پس از 
۷ سالگی او هیچگونه رابطه‌ای با بستگان خود برقرار 
نکرده بود. بنابراین ما در درجه اول به جستجوی مادر 
او پرداختیم. پس از چندی متأسفانه باخبر شدیم 
که کتی‌جونز یعنی مادر شرلی براثر زیاده‌روی در 
مصرف مواد مخدر و امراض مربوط جان خود را از 
دست داد و این نخستین شکست در جریان تحقیقات 
ما بود. ما آنگاه با این گمان که احتمالاً کتی جونز از 
شوهرش یعنی پدر شرلی جدا شده, در دفاتر مربوطه 
به طلاق به جستجو پر داختیم و ناگهان به پرونده‌مادر 
شرلی رسیدیم که در سال ۱۹۸۴در حالی که شرلی 


دلالت دارد. 
+ حق به حقدار ارسه کله به کفتار ارسه 
ب ر گردان: حق به حق دار می‌رسه سر به کفتار. 
کنایه از اينکه آنکه زحمتی کشیده حق بهتر و 
بیشتری دارد و آنکه زحمتی نکشیده سهم کمتر. 
فرستنده: محمود جعفری از: جیر فت( کرمان) 
ترانه تلشی 
ببیم پروانه اشتی دور د بگردیم _ 
بتی اگه ای چی او بو از بمردیم 
به چمی پهلو قشنگه ننم 


۴ سال بیشتر نداشت حکم طلاق خود را 
از شخصی به نام ادوارد اندروز گرفته بود 
و در طلاق‌نامه قید شده بود که دو فرزند 
حاصله از این ازدواج یعنی شرلی ۴ ساله و 
ملانی ۷ ساله بین پدر و مادر تقسیم شدند. 
شرلی به مادرش واگذار شد و ملانی هم به 
پدرش.پس بر طبق‌اين مدر ک مااز وجوددو 
شخصیت آ گاه شدیم. یکی ادوارد پدر شرلی 
و دیگر ملانی خواهرش و سپس با تحقیقات 
فراوان آدرس منزل ادوارد اندروز را به 
دست آوردیم او اکنون یک وکیل دعاوی 
تا ور ود کر ارات رن کی 
می کرد و علاوه بر ملانی که از ازدواج اول 
به او رسیده بود او صاحب پسری ۱۰ ساله و 
دختری ۸ ساله هم بود و زمانی که با زحمت 
فراوان ماتوانستیم باپدر شرلی ار تباط بر قرار 
کنیم متوجه شدیم که او سال‌ها بود که در 
جستجوی دختر دیگرش یعنی شرلی بوده 
ولی موفق نشد هو پس از مرگ همسر سابقش 
دک ردا کردن کرای کا مایری کد 
و زمانی که از ما شنید شرلی نزد ماست با 
خوشحالی فراوان قصد داشت به ‌نزد ما آمده‌ودخترش 
الک اک در حال حاضر شرلی 
در شرایطی نیست که بتوان او را به مکانی که آرامش 
در آن حکمفر ما است برد.مابه پدرش گفتیم که شرلی 
با رفتاری کاملا خلاف و خشونت آمیز اشنا شده و به 
چنین رفتاری عادت کرده‌است و قرار دادن او در یک 
منزل چندان کار مناسبی نخواهد بود. و لازم اس 
اپتداتا کا ک مکی اسک کر و 
او خشونت زدایی کنیم و بعد در فرصت مناسب او را 
به خانواده‌اش تحویل دهیم. 
روند درمانی 

تصمیم اولیه ما شوک برقی بود. ام او به شدت 
مقاومت نشان‌میداد و ۱ ۱۳ 
می کوبید. پس از چندی پروفسور شیفر که در واقع 
سرپرست روانپزشکان کلینیک بود به ما گفت که با 
مطالعه پرونده شرلی به این نتیجه رسیده که بهترین 
وسیله برای کاهش دادن خشونت در او می‌تواند 
آشنایی با بستگانش باشد. بنابراین در یک روز تعطیل 
ما با ترس ولرز در حالی که دو محافظ را هم به همراه 


بر گردان: پروانه می‌شوم و دورت می‌گردم/ اگر 
برای تو اتفاقی بیفتد. من می‌میرم / بیا کنارم مادر 
زیبایم /بی تو من چگونه بمانم. 
فرستنده: نوید جمشیدی از: تالش 
پاسخ به نامه‌ها 
٭ آقای هوشنگ شش بلو کی از شیر از (فارس) 
مطلب ارسالی شما به صورت تک بر گ. از بین 
نامه‌های جناب سردبیر به دستم رسید. از اینکه با 
صفحه خودتان ار تباط برقرار کرده‌اید خوشحالم, فقط 
خواهش می کنم مطالب ارسالی خود را به صورت 


٩ ۰ رست‎ 


داشتیم عازم منزل پدر او شدیم. زمانی که به آنجا 
رسیدیم در ابتدا یکی از همراهان ما وارد خانه شد تا 
شرایط آن رابسنجد. آنگاه او باز گشت و به ما خبر داد 
که تمام بستگان شرلی در خانه در انتظار او هستند 
ضمن اینکه خانه را به زیبایی برای او آذین کرده‌اند. 
اما ما می‌دانستیم برای شرلی چنین چیزهایی اهمیت 
ندارد. او به مدت ۰ سال و از دوران طفولیت تنها 
تلخی, شکنجه» کتک, شلاق. و مشت و لگد را تجربه 
کر دهو کسی که از ۱۵سال طول زند گی خود ۱۰سالش 
رادر چنین شرایطی سر کرده باشد نمی‌تواند رفتاری 
عادی و سالم داشته باشد بنابراین با ترس ولرز ماودو 
محافظ در کنار شرلی وارد خانه مذ کور شدیم و برای 
اینکه از هر گونه خطری جلوگیری کنیم قبلاً به شرلی 
هیچ گونه اطلاعاتی نداده بودیم که می‌خواهیم او را 
به کجاو به نزد چه کسانی ببریم. چرا که از ان واهمه 
داشتیم که به خاطر آنکه کسانش در این مدت اوراتنها 
گذاشته‌اند بخواهد از آنها انتقام گرفته و تلافی تلخی 
را بر سر آنها در آورد. و بدین ترتیب با واهمه بسیار 
وارد خانه شدیم ابتدااین پدر شرلی بود که جلوتر آمد 
وبه دخترش گفت: 

من پدرت هستم و نام من ادوارد اندروز می‌باشد 
و آنگاه او دست شرلی بهت‌زده را گرفت و ابتدا او 
را به طرف یک زن سالمند برد و گفت: این خانم 
مادربزرگت است که حتما او را به یاد می‌آوری. 
آنگاه او رابه نزد همسر خودش برد واو راهم به شرلی 
معرفی کرد و سپس پسر و دختر خودش از همسر 
و 
خواهر بزرگترش رسید که در هنگام دست دادن با 
E lS‏ 
یک دیگر انجام می‌دادند با شرلی انجام داد و آنگاه 
که همه معر فی شدند در میان بهت و حیرت ما شرلی 
به آرامی روی صندلی نشست و ناگهان همه اقوام از 
کوچک و بز ر گ دور او را گرفته و هر کدام کلامی به او 
می گفتند در این میان ما شاهد قطرات اشکی بودیم که 
از چشمان شرلی سرازیر شده بود آنگاه آهسته بدون 
آنکه حتی خداحافظی کنیم در خروجی را باز کرده و 
به اتفاق محافظین از خانه خارج شدیم. ما می‌دانستیم 
که شرلی به بهترین درمان ممکن رسیده بود و آن هم 
عشق و عاطفه همه جانبه بود. چنین درمانی در اکثر 
موارد به موفقیت میر سد. ۰" 


اه برای جر جک ال وا 
نامه‌های دیگر شماهستم. 
پایدار باشید. 

# آقای قنبر یوسفی از آمل(مازندران) 

برادر گرامی! فا کس ارسالی شما به دستم رسید 
اتل تما عر ندنک راو بر وار 
نزدیک به هم شما برای من که دیگر چشمانم خسته 
و فرسوده است» بسیار دشوار بود. خوشحال می شوم 
مطلب خود رابه صورت نامه الکتر ونیکی (ایمیل) ویا 
نامه معمولی برایم ارسال فرمایید. 
منتظر مطلب ارسالی شما هستم. موفق باشید 


ےا >>> ار خو ب ھماذند فو ال خو ب است حر ف نمی زند. عمل می کند 


6 کن بلانجلاد 


نکش عزیزم.... نکش دوست گرامی...: 
عزیز دل برادر!نکش پسر خوب. TY‏ 
E‏ ان سای E‏ 
می گویم.... تو را به ارواح خاک مرده‌هات مواد مخدر 
نکش, هیچکدام رانکش. مخصوصا و مخصوصاً و 
مخصوصااین کوفت و زهر ماری‌های جدیدیعنی 
شیشه و کراک و... سایر این زغنبودهای جدید را که 
معروف است به «مواد مخدر صنعتی» نکش !حالاما 
اگر تاصبح هم جانمان در بیاید و ناله کنیم که نکش. 
مگر به خوردش می‌رود؟ پس بکش» از همین لحظه 
تاروزی که تو گور بگذارنت بکش؛ اصلاً به من چه؟ 
چش مت کور و دنده‌ات نرم. انقدر بکش تا مثل این 
جوان اصفهانی. حسابی نشته کنی و توپ بشی و بزنی 
ننه‌بزر گت رو بکشی!!! 

داری‌می‌خندی, آره؟ فک ر می کنی من هم مانند 
برخی از این مجریان تلویزیونی دو تا برنامه نمایشی را 
مونتاژ کرده‌امتابترسانمت؟ به حضرت عباس نه!اصلا 
من از شعار دادن (در هر موردی) خوشم نمی آید! اما 
به جان عزيزت کسانی را دیده‌ام که خیلی از تو اقاپسر 
جوان گردن کلفت‌تر بودند. و یا خیلی از تو دختر خانم 
نازنین, زیباتر وبا کلاس‌تر نشان می‌دادند. اما همین که 
پابه‌میدان«عشق وحال» گذاشتند. هنوز سر شان را 
بر نگر دانده بودند که سر از ناکجا آباد در آوردندا... 

اجازه‌بدهید قبل از اینکه سوژه‌این شماره از داستان 
زند گی را که به قلم خبر نگار خوبمان در اصفهان تهیه و 
تنظیم شده تقد یمتان کنم. یکی دوتااز خاطرات خودم 
رادر ارتباط با کسانی که «پا تو کفش مواد مخدر» 
کر دند برایتان بنویسم؛ خواستی حرفم را گوش کن و 
نکش و مثل شازده بر گرد نزد خانواده و دوستانت تا 
کلی برایت نوشابه باز کنند! 

نخواستی هم بکش... آنقدر بکش تابه جای دماغ 
و دهان از جشمانت هم دود بزند بیرون! 

واما خاطره هایم که زیاد هم طولانی نیست: 
اولی مربوط می‌شود به خیلی سال قبل, موقعی که 


۱۴ ر گار کے 2 


جوانی دبیررستانی بودم | چشم شیطان کور چقدر هم 
خوش تیپ بودم! ]در محله‌ای که مازند گی می کر دیم. 
انواع و اقسام جوانهاء با طرز فکرهای گوناگون زند گی 
می کر دند؛از بچه محصلهای «خر خوان» بگیر تابرخی 
از بچه محلهای خلافکار که کتاب مدرسه را فقط به 
این خاطر در دست می گرفتند که با آن «بیست و 
یک کتابی» بازی کنند! همین هم شد که الان پس 
از چندین سال, وقتی توی هیئت امام حسین(ع) که 
در دهه محرم در همان محل بر گزار می‌شود و همه 
بر و بچ قدیمی (از اقصی نقاط تهران و ایران) دور هم 
جمع می‌شوند. داخلشان هم د کتر و خلبان می‌بینی. 
هم « کف زن» و ماشین‌شور هم باطر ی‌ساز و صافکار 
می‌بینی» هم مهندس و فیلسوف؛ تازه یکی از بچه 
محلهایمان سیاستمدار هم شده! یک نفرشان هم 
تحفه‌ای از اب در آمده به نام محسن طیب! 

عا ا ال | رین بخه‌های محل ویو 
سیرابی» داشتیم که خیلی کارش درست بود؛ 
ورزشکار و خوش قیافه و همه چیز تمام؛علتی هم که 
«امحاء واحشاء» گوسفند رالقبش قرار داده بودند این 
بود که؛ به محض انکه اسم سیرابی رامی‌شنید « کن 
فیک ون» می کرد وتا گوینده‌این واژه را کتک نمی‌زد 
ولش نمی کرد! 

القصه؛ «فرید سیرابی» در عین حال خیلی هم پر 
ادعا بود؛یابه قول بچه‌های محل «بر زو خان» بودا فرید 
یک ویژگی‌هم داشت و آن «دشمنی‌اش با اعتیاد» بود. 
به گونه‌ای که تا باخبر می‌شد یکی از رفقا «دستش بند 
شده» یا ترک اش می‌داد و یا بلایی سرش می آورد که 
طرف دیگر دور وبر او آفتابی نشوداهمیشه هم این 
بیت را برای دیگران زمزمه می کر د؛ 

«هر کس که نهد لیش به وافور 

تر کش نکند مگر به کافور» 

ناگفته نماند که آن سالها از این صنعتی‌های 
صاحب مرده خبری نبود و اعتیاد بااسه حر کت به 
مقصد می‌رسید؛ حشیش, تریاک. هرویین! 


ارو ۳۶۵ 


wm ۲۴ 


1 


به همین خاطر نیز «فرید سیرابی» معتقد بود هر 
کس لب به مواد بزند» سرانجام کارش به «کافور»‌ی 
است که در غسالخانه استفاده می‌شود! 

یکی از روز ها که ما بچه‌های نوجوان محل, داشتیم 
باعشق خودمان صفامی کردیم وبایک توپ پلاستیکی 
ویک جفت دروازه گل کوچک. از شادی به عرش سیر 
می‌کردیم. نیمی از حواسمان هم به جوانهای محل بود؛ 
«فرید سیرابی» که شنیده بود دو تأاز جوونای محل 
مدتهاست «منقل نشین» شده‌اند. داشت نصیحتشان 
می کرد و چقدر هم صمیمانها نصیحت می کرد؛ 
«آدمهای نفهم... گوساله‌های آنگولایی.... چرا دست 
از این «سگ مصب» نمی کشین؟ حتماً باید مثل الاغ 
کتکتون زد تاترک کنین؟ خب مثل بچه آدم برین 
بخوابین و این زهر ماریهارو بگذارین کنار؟ 

رفقای«گرزبه دست ما» هم که‌مثل‌همه 
عملی‌های عالم. داخل آستین‌شان ششصد تا توجیه 
جاسازی کرده‌اند! یکی از تکراری‌ترین توجیهات را 
مطرح کردند:«آقا فرید مگه ترک کردن به این 
ساد گیه که شما فکر می کنی؟ زبونم لال... زبونم لال؛ 
اگه خودت این کاره بودی و می‌خواستی ترک کنی. 
اونوقت می‌فهمیدی آدم وقتی خماره. حاضره به ترور 
ناصرالدین شاه اعتراف کنه!» 

آقا فر ید هم که «سلطان ادعا» بود. نه گذاشت و 
نه برداشت و گفت: 

دز ایا بکشت اھ کے کت ؟ ینت روز بای 
همنشین شما بشم تا به قول شما «دستم بند بشه» که 
بهتون ثابت کنم ترک کردن راحته؟ 

من که یادم نیست آن «ذغال دوستان عزیزا!» 
چه مق داروچن دروزرامطرح کردند ام ا..اماای 
کاش زبانشان لای همان «انبر»ی که وسیله کارشان 
بود گیر می کرد و با رفیق بیزار از سیرابی ما «کل 
کل» نمی کر دند و.... سخن کوتاه؛ فر ید سیرابی تر ک 
رود او هفاه بت ال یاو رک کرد را یک اقب 
کنار جوی آب در گوشه محل به خاطر تزریق زیاد. 


نفس کشیدن و زند گی کردن را تر ک کردا... خدایش 
بیامرزد «فرید سیرابی» را پس برویم سراغ خاطره 
دوم. که اتفاقاً مر بوط به سه. چهار سال قبل است؛ 
حالا دیگر جوان نبودم[ولیباز هم گوش شیطان 
کسر خوش تیپ بودم!]ولی همچنان با جوانهای محله 
سلام و علیک داشتم؛البته محله جدیدی که با همسر 
و بچه‌هايم در آن زندگی می کنیم و نه محله قدیم که 
در آن‌پاگرفتم وبزرگ شدم و... چه خاطراتی هم 
دارم از آن روزها؟ 

بگذریم و قصه رارمانتیک نکنیم.اگر چه قصه دوم 
به نوعی رمانتیک هست! همانطور که نوشتم, رابطه‌ام 
با جوانهای محل بد نبود و غروبها که از مجله به خانه 
برمی گشتم, دقایقی را کنارشان می گذراندم و آنها نیز 
اخب ار محل را برایم روایت می کردند. مخصوصاً آنها 
که خواننده مجله بودند بیشتر رغبت نشان می‌دادند 
(خیلی از داستان زند گی‌ها را از داخل زند گی همین 
بروبچه ه ای محل بیرون کشیدم) از جمله اینکه 
شنیده بودم در آن محله دختری جوان و زیبازند گی 
می کند که قاتل پسرهای فریبکار بود؛ «شراره» که 
بارها و بارها شاهد بود دوستان عزیز و صمیمی‌اش به 
ساد گی فریب «دوستت دارم» گفتن برخی از مردان 
جوان رامی خورند.به نوعی تصمیم گر فت «ژاندار ک» 
محله شودایک «فمینیسم» همه فن حریف که تصمیم 
گرفته بود یک تنه پوز تمام پسران «دون ژوان صفت» 
محله را بزند! روش کارش نیز اگر چه خیلی پیچیده 
نبود. اما بی‌رحمانه بود! به این معنی که هر پسر جوانی 
که سرش به تنش می‌ارزید [یعنی يا پول و پله درست 
و حسابی داشت و یا جهره و جمال و تبیش قابل اعتنا 
بود] کافی بود یک گوشه چشم به «ژاندار ک» محله 
نشان‌بدهد, آنوقت شراره«دو گوشه چشم» نشان 
میداد و طوری رفتار می کرد که طرف باورش می‌شد 
که شراره واقعا اورادوست دارد. از اینجا به بعد بود 
که «هنر نمایی‌های خصمانه» فمینیسم محله بر وز 
می کر د؛ شراره در طول کمتر از دو الی سه ماه جوان 
بیچاره را طوری عاشق خود می‌ساخت که طرف 
حاضر بود برایش بمیرد! اما شراره که خوب بلد بود 
«تشنه‌ها رالب چشمه ببرد و تشنه‌تر بر گرداند!!» 
طی سه. چهار سال چنان جفاهایی در حق مردان و 
پسران جوان عاشق‌پیشه کرد که «شهره شهر» شد! 
خیلی‌ه انیز نصیحتش می کر دند که؛«این کار آخر و 
عاقبت نداره» اما «ژاندار ک محله» که تصور می کرد 
این مأموریت به او واگذار شده تاانتقام همه دختران 
شکست خورده رااز مردان هوسباز بگیر د. چنان به 
کارش اعتقاد داشت که هیچ نصیحتی رانمی‌پذ یرفت! 
جالب (و البته دردناک) این بود که علیر غم اینکه قصه 
تلخ ظلم‌های پی در پی شراره به گوش همه پسران و 
مردان جوان رسیده بود. اما همچنان داوطلبانی وجود 
داشتند که فقط به عشسق تحویل گرفتن یک لبخند 
از دختر زیبای محل, با پای خودشان وارد «دام» او 
می‌شدند و... زود هم فنا می‌شدند؛ به راستی که بعضی 
از ما مردها چقدر ذلیل و خوش باور هستیم! 

علی‌ایحال: نا گفته نماند که شراره خیلی هم زرنگ 
بود ودم به تله نمی داد او که دختر ورزشکاری بود و در 


دو رشته شنا و بدمینتون, قهرمانی‌هایی نیز در سطح 
آموزشگاهها کسب کرده بود. علیرغم اینکه برخی از 
دوستانش معتاد. دائم‌الخمر و مواد فروش هم بودند. 
اما خداو کیلی هیچکس نیست که بتواند شهادت بد هد 
که شراره یک پک به سیگار زدااو که خوب می‌دانست 
برخی از مردان فقط به این نیت پا جلو می گذار ند که 
اورا آلوده اعتیاد سازند تاماند گارش کنند.همیشه 
خطاب به دختران محله و دوستانش می گفت: «عم را 
پسری بتونه واسه سیگار من فند ک روشن کنه.... چه 
برسه به اينکه معتادم کنن؛ به من میگن شراره نه 
ب رگ چغندر!» 

اما طفلک «شراره» خبر نداشت که گاهی اوقات 
شیاطینی از را می رسند که «ب رگ چفندر» راهم از راه 
به در می کنند؛چه رسد به شر آره؟! یکی از این جماعت. 
جوانی بود به نام «سیاوش» که به قول بچه‌های محل 
«روح چر چیل در جسمش حلول کرده بود» سیاوش 
نه بچه پولدار بود. نه خوش قیافه و نه ورزشکار اما 
«لا کر دار» زبانی داشت که مار رااز لانه‌اش بیرون 
می کشید و به عنوان میهمان راهی «لانه مرغابی» 
می کرد و چه بسا جناب مرغابی برای «مار» سفره 
هفت رنگ هم پهن مي کردا عارضم خدمتتان که این 
آق سیاوش فقط به اعتبار همین زبان و«خوش سخن» 
بودنش, «سو کسه»ای میان دوستان و رفقایش پیدا 
کرده بود که بیا و ببین؛ دروغ و راست پای راوی. اما 
بچه‌های محل می گفتند با همین زبان چرب و نرمش: 
در یک روز شرطبندی کرد که از چهل کاسب محله. 
نفری صدهزار تومان قرض بگیرد [ آن هم هفت سال 
قبل] حالا برای اینکه بدانید اویک «هنرمند واقعی 
زبان» بود. بد نیست یاد آور شوم که آقا سیاوش همه 
جور ماده مخدری را امتحان کر ده بود. اما خداو کیلی 
معتاد نشده بود [ آن زمان را می‌گویم | ضمناً سیاوش 
یک ویژگی دیگر هم داشست؛مطلقاً هل دختر بازی و 
مزاحمت برای نوامیس دیگران و بالاخص دختران 
محلش ان تنود انه همین خاطر نیز کسی باه کاری 
نداشت ومی توان گفت دوستش هم داشتند!تااینکه 
اخبار «شراره» به گوش او هم رسید وشنید که؛:مر تضی 
از عشق شراره دو بار خود کشی کر ده / کامران طوری 
عاشق شراره بود که وقتی از دختره «نه» شنید. خانه و 
زندگی رارها کرد و رفت دریک روستای دور افتاده 
داره زند گی می کنه/عباس بعد از اينکه عاشق شراره 
شد وهشت مر تبه با خانواده‌اش رفت خواستگاری و 
جواب منفی شنید. دچار انزوا شد و کارش به پرسه 
زدن در کوچه‌ها کشید و.. 

سیاوش وقتی اینها راشنید رگ مردانگی‌اش گل 
کرد؛ خر او هم یه جورایی شبیه به شراره بود واعتقاد 
داشت؛ هی ج زن و دختری‌ارزش این راندارند که 
یک مرد شخصیت خودش رالجن مال کند!القصه؛ 
سیاوش از وقتی که تصمیم گرفت انتقام رفقایش را 
بگیرد. طوری با شراره رفتار می کرد که انگار با نو کر 
در خانه‌شان برخورد می کند! با زبان ساده سیاوش 
به شراره محل سگ هم نمی گذاشت! ضمن اینکه همه 
جاچوانداخته بود که؛«من از این دختره‌متنفرم» ودر 
عین حال خیلی‌ها تا شراره رامی‌دیدند می گفتند: «اگه 
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راست می گی سیاوش روعاشق خودت کن!»اینطوری 
بود که « کل کل» دو سوپر استار محله شروع شد اما...؛ 
تا قبر ۲١‏ آ... دروغ چرا؟ خداو کیلی سیاوش کارش را 
بهتر بلد بود !خب بلد بود که تا شراره چشم بست و پلک 
باز کرد. دید که «واویلا»؛ یک دل نه و صد دل عاشق 
سیاوش شده‌است!فکر می کنید ماجرا به همین جا 
خاتمه یافت؟ اشتباه می کنید. جرا که هر قدر ژاندارک 
محله ظالم بود. اما سیاوش بی‌وجدانتر از شراره بود؛ او 
چهار سال شراره رامانند برده دنبال خود کشید. حالا 
دیگر شراره نه آن قداست و نجابت را داشت ونه اعتبار 
گذشته‌اش را!... می دانید سیاوش کی دست از سر شراره 
برداشت؟ زمانی که فمینیسم محله همزمان به کراک و 
شیشه و تزریق هرویین اعتیاد پیدا کرد! آنوقت بود که 
یک روز عصر و پیش چشم همه بچه‌های محل, شر اره را 
مانند یک تکه آشغال از ماشینش پایین انداخت و گفت: 
«بهت یاد ن داده‌بودن با آ تیش بازی‌نکنی؟ حالایاد 
له کردی و مثل تفاله انداختیشون بیرون!» 

از فردای آن‌روز هیچک س سیاوش راندید؛ 
بچه‌های محل می گویند در آن چهار سال | نقدر پول از 
شراره دوشید تا بتواند برای ادامه زند گی راهی تر کیه 
شود!شراره اما؛اوبه خاطر افراط در مصرف انواع مواد 
مخد چنان دچار توهم ناشی از مواد صنعتی شده که در 
گوشه شهر تهران و داخل یکی از مراکز تر ک اعتیاد 
توأم با مشکلات روانی بستری شده است! 

می دانم خیلی دلتان می‌خواهد از سرنوشت نحس 
سیاوش هم باخبر شوید؟ اماراستش را بخواهید من 
خبری ندارم, هیچکس خبری تدارد. اما مطمئن باشید 
اونی زیک روز (حتی اگر در کره‌مریخ باشد) تاوان 
رفتار غیر انسانی و ناجوانمر دانه‌اش با شراره را خواهد 
داد؛دنیاء دنیای مکافات است؛ شراره یکجور تاوان 
پس داد. سیاوش هم جوری دیگر تقاص پس خواهد 
داد؛ مطمئن باشید! 

قاتل شیشه‌ای 

از سوی خبرنگار اطلاعات هفتگی در اصفهان «آقای 
محمدرضا کلاهدوزان» به دستمان رسیده است؛ 
حکایت جوانی است که ننه‌بزر گش را کشت! 


از وقتی یادم هست پدرم همیشه سر کار بود 
ومادر نیز مشغول کارهای خودش. با اینکه تنها پسر 
خانواده بودم. پدر و مادرم به سه خواهرم بیشتر از من 
آهمیت می‌دادند. پدرم همیشه می گفت: «تو پسری؛ 
می‌تونی گلیم خودتواز آب بیرون بکشی اما این دخترا 
ضعیف اند و باید بیشتر حواسم به | نها باشه.» از سال 
دوم دبیرستان با دوستانم پشت مدرسه که یک زمین 
خاکی بود یواشکی سیگار کشیدن راشروع کردیم. 
در همان روزها یکی از دوستام به من «سیگاری» داد؛ 
یعنی سیگاری که از حشیش پر شده! به جای رد کردن 
دستش, قبول کردم. بعد از آن. کشیدن «سیگاری» 
شده بود عادت هر روزم؛ اگه یک روز حشیش به من 

نمی‌رسید انگار یه چیزی گم کرده بودم. 
بقیه در صفحه ۴۱ 
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این غذاهم ساده و خوشمزه است وهم سریع 
آماده می‌شود . گوشت مرغ یک ماده غذایی غنی 
از پروتئین» آهن وروی می‌باشد. در عین حال فاقد 
چربی‌های بالا و کلسترول نیز هست. 

مواد لازم: 
فیله مرغ :۸ عدد 
تخم مرغ :۲ عدد 
پودر سوخاری : ۲پیمانه 
آرد سفید طعم دار: | پیمانه 
زعفران ساییده شده: یک پنجم قاشق چایخوری 
فلفل سفید وقلفل ا 
جوز هندی و زنجبیل: یک پنجم قاشق چایخوری 
آبلیموریک ر 
نمک: به مقدار ۱۰ ۲۳ 
روغن: به ميزان لازم 

طرز تهبیه: ۱ 

ابتدافیله‌ها را شسته و چربی انته ای آن را 
می‌گیریم. ۱ 

دریک ظرف شیشه ای ا ۳۳ 
نمک. فلفل سیاه. فلفل سفید. جوز هندی. زنجبیل 
ومقداری زعفران رامخلوط کرده و به این سس 
خوشمزه و مقوی فیله‌هارا اضافه می کنیم و حداقل ۲ 
الی ۳ ساعت به آن در یخچال استراحت می‌دهیم تا 
مواد کاملا به خورد گوشت مرغ برود. 

تخم مرغ را در یک ظرف که نه تخت و نه خیلی 
گود باشد می‌شکنيم و با چنگال خوب آنرا مخلوط 


۴ صرح س 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


در هفته‌های گذشته صحبت از بهار بود. وقتی از بهار حرف می‌زنیم بی اختیار 
چشمهابه سمت شکوفه‌ها و گلهای زیبای بهاری معطوف می شود وهنگامی که 
در ستون کناری همین صفحه شکوفه‌های بهاری ز ند گی میهمان سفره‌رنگین 
هستند. باز هم نگاهمان به چشمان مهربان و لبخند زلال شکوفه‌ها گره می خورد 
و بی‌اختیار به طراوت و سلامت غنچه‌های باغ زند گی فکر می کنیم. 

حالا که بهارباشکوفه‌های زند گی وسفره رنگین همراه شده است. ماهم این 
نويد رابه همه شما عزیزان خواهیم داد که سفره رنگین ما نگاه ویژه‌ای به گلهای 


باغ زند گی شماخواهد داشت وبخش آشپزی مغذی برای کود کان به 


/ 


کرده و بقیه زعفران رابه آن اضافه می کنیم. 

در یک دیس یا بشقاب لبه دار تو گود آرد سفید 
طعم دار شده و در ظرف دیگری آرد سوخاری را 
می‌ريزيم. 

حالا برای اینکه شکل فیله‌هامان هم مثل مزه 
آن متفاوت باشد .یکی از فیله‌ها را روی تخته گوشت 
گذاشته و با پشت چاقو آرام ضرباتی را از طول فیله 
به آن وارد می کنیم و سپس فیله را به عرض گذاشته 
و چند ضربه‌ای هم از عرض به فیله وارد می کنیم تا 
بافت گوشتمان از هم باز شده و فیله به فرمی شبیه به 
استیک و بیفتک تبدیل شود. 

بعد فیله رادر داخل آرد سفید زده و می‌غلطانیم 
به طوری که آرد تمام نقاط فیله را پپوشاند. 

سپس فیله آغشته شده به آرد طعم دار را در 
مخلوط تخم مرغ و زعفران گذاشته و بعد از اینکه 
کاملا اغشته به تخم مرغ شد در پودر سوخاری 
خوابان ده وبادست آرد رابه تمام نقاط گوشت 
می‌رساني دا کاما ۱ ود واه نود 

دراین مرحله می‌توانیم با کف دست یا پنجه 
آرام بر روی گوشت فشار آورده و بافت فیله‌هارا 
کمی بازتر کنیم. 

حالا نوبت این است که فیله‌هارابه سیخ‌های چوبی 
بکشیم و در ظرفی چیده تا تمام فیله‌ها آماده شود. 
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زودی با نظرات و پیشنهادهای شماو کود کان دلبند شما دستورات غذایی 
خود راارائه خواهد کرد. 

اماحالا که کلام مابا گلهای‌باغ زند گی شروع شد.من هم غذای 

این هفته را تقدیم می کنم به شکوفه‌های باغ زند گی به این اميد 

که بتوانیم این تکامل عشق رابه سلامت به کمال برسانیم 


وشکوفه‌هایمان با تغذیه مناسب گلهایی زیبا 


روغن را در تابه ريخته و فیله‌هارا سرخ می‌کنیم. 
پودر سوخاری: دارای مواد آنتی اکسیدان و ضد 
زنجبیل.ضد لخته شدن خون, ضد نفخ و پایین 
آورنده کلسترول است. 
جوز هندی:عطر و بوی تند و مطبوعی 
دارد. 
فلفل سیاه و سفید: غلظت خون را از بین می‌بر د. 
تخم مسرغ: تخم‌مرغ منبع خوبی از پروتئین. 
ویتامین‌ها و املاح ضروری است. 
نکته: 
می‌توان فیله‌هارا به همان شکل اولیه آماده کرد 
در این صورت به دلیل حجم فیله و استفاده از آرد 
سوخاری بر روی آن.اگر فیله‌هارازیاد سرخ کنیم آرد 
سوخاری تیره رنگ شده و می‌سوزد و اگر کم سرخ 
برای بهتر شدن کیفیت غذافیله‌ها را کوبیده و به همان 
شکل توصیه شده در دستور تهیه وآماده کنیم. 
_ برای درست کردن آرد سفید طعم دار می‌توانیم 
موجود در منزل استفاده کنیم. 
اگر بخواهیم غذا طعم تند (اسپایسی) داشته باشد 
برای اینکه فیله‌ها بهتر سرخ شوند و رنگ آن نیز 
تغییر نکند بهتر است که در زمان سرخ شدن در 
روغن غوطه‌ور باشند. 
اگ ر تعداد فیله ها زیاد بود باید روغن آن‌راصاف 
کنیم تا پودرهای سوخاری شناور در روغن نسوزد و 
طعم غذا را نا مطبوع نکند. 
در صورتی که هریک از ادویه‌های زنجبیل یا جوز 
هندی باب میل نبود می‌توان از انهاصر فنظر کرد. 
توصیه سر آشپز: 
اینجوری غذا یه چیز دیگه س. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


آب در کوزه وما گرد جهان می گردیم! 

لوله گاز از کنار روستای ویند در ۲۰ کیلومتری 
شهرستان اردبیل عبور کرده است. متاسفانه با این 
وجود این روستا و روستاهای همجوار از نعمت گاز 
شهری بر خوردار نیستند. سالهاست شر کت گاز در 
پاسخ به مراجعان خود در این باره می گوید دردست 
اقدام است اما معلوم نیست این اقدامات کی به انجام 
خواهد رسید. گفتنی است گاهی سرمای زمستان در 

این منطقه به بیش از ۱۰ درجه زیر صفر می رسد. 
حسن شریفی از اهالی روستای ویند 


ساخت توربین بادی در سبزوار 

توربینی بادی با عنوان «امکان سنجی استفاده 
از انرژی باد درتولید برق»در دانشگاه تربیت معلم 
سبزوار ساخته شد. به گزارش خبرنگار ما : این طرح 
با توان نامی ۲ کیلو وات و دور نامی ۵ دور دردقیقه 
ساخته شده است. 

این طرح توسط مهندس رضاروشن فکر به عنوان 
مجری طرح و دکترسیدابراهيم حسینی به عنوان 
همکارطرح از دانشگاه تربیت معلم سبزوار ساخته 
شده است. 


خبرنگار اطلاعات هفتگی سبزوار 
جاده خراب وفرا گردشگران 


جاده‌لوشان به جير نده واقع در مر کز بخش عمار لو 
نیازمند مرمت است. 
کامیون‌های شر کت البرز غربی معدن سنگرود 
و کامیون‌های حمل سنگ‌معدن سیمان خزر باعث 
فرسوده شدن جاده شده‌اند. متأسفانه مسوّولان 
راه‌وترابری منطقه هم توجهی به گلایه‌های هر روزه 
مردم نمی کنند و نسبت به وضع این جاده بی تفاوتند! 
این روزها به خاطر رویش گل زیبای سوسن چلچراغ 
و وجود بقعه امام‌زاده محمد حنفیه گردشگران به 
این منطقه وارد می‌شوند. حداقل زیان جاده مخر وبه 
فراری دادن گردشگران است. 
ایرج فدایی بیورزنی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
بی‌توجهی به محبط زبست 
بعضی از مسافران خطه شمال هیچ علاقه‌ای به 
پا کیزه‌نگه داشتن محیط ندارند. بارها شاهد بودیم که 
از لیوان یک بار مصرف گرفته تا پوست میوه و اجیل 
رابی‌محابا به جاده می‌ريزند. 
انگار بعضی از مسافر ان شمال دوست دارند به هر 
شکل ممکن محیط رااز زباله انباشت کنند. چرابعضی 
رادرخود احیاء کنیم. 
منیژه رستمی -تنکاین 


عصرهاصف تاکسی کجاست؟! 


ساعات اولیه روز تا کسی‌های خالی در خیابان تهران 
قائم شهر به صف می‌ایستند. تا مسافران از راه برسند. 
اما همین که بعدازظهر می‌شود به مرور از تعداد 
تاکسی‌ها کم می‌شود به طوری که ساعت شش به 
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بعد دیگر خبری از صف تاکسی‌ها نیست. ولی در 
عوض مسافران منتظر برای رسیدن به مقصد تاکسی 
جا داشته باشد بعضی از مسافران سوار می‌شوند. ای 
کاش مسوّولان شهری قائم‌شهر فکری به حال این 
وضع می کردند. 
انجمن خیر یه نیا مند حمایت 

انجمن خیر یه حمایت از بیماران کلیوی و دیالیزی 
برای بار اول به مدیریت آقای ابراهیم سعیدیان در 
شهرستان رامهرمز دایر شد. این انجمن نیازمند 
حمایت‌های همه جانبه مردمی و دولتی است. از 
مسوّولان مربوطه تقاضا می‌شود برای حمایت از این 
انجمن از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند. 
سید صاحب پیر وزفر خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


مشکل کار کنان قر ار دادی 

عده‌ای‌ از کار کنان ادارات وسازمان‌های‌غیر دولتی 

که بیش از ۵ سال پیشینه کاری دارند. باز هم به شیوه 

قرارداد موقت ادامه کار می‌دهند! به جاست برای 

کاهش دغدغه این افراد مسوّولان وزارت کار و امور 

اجتماعی با تعیین حد نصاب سابقه کاری. کارفرما را 
کند. 

عرفان-ف 


عرضه داروی‌ترک اعنباد و سرکیسه کردن 


مشتربان! 

وزارت بهداشت.درمان و آ موزش پز شکی به‌تخلف 
عطاری‌هایی که اقدام به فروش داروی ترک اعتیاد و 
قرص‌های چاقی و لاغری می کنند. رسید گی کند. به 
عنوان نمونه در بزرگراه آهنگ. خیابان شهید جمال 
تاجیک. مقابل خیابان ولیعصر (عج) شرقی, عطاری... 
اقدام به‌ف روش داروی تر ک اعتیاد صد درصد تضمینی 
می‌کندو این موضوع را بر روی شیشه مغازه‌اش نیز 

آگهی کرده است. 
علیاکبر فرقانی خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


٩۰ رکشت‎ ۶ 


ا.ن.مالازای 


2 چه خوب می‌شد اگر مسؤولان راهنمایی و 


پیاده احترام بگذارند و در محدوده خط کشی‌های 
عبور عابر توقف نکنند تا دشواری برای آنان پیش 
نياید. 

© چه خوب می‌شد اگر شهرداری رشت چند 
مخزن زباله در نقاط گونا گون شهر جا گذاری کند تا 
زباله‌های پراکنده در خیابان‌ها چهره این شهر زیبا 
رازشت نکنند و کارگران رفتگر شهرداری هم در 
جمع آوری زباله‌ها کوشا باشند. 

0 چه خوب می شد اگر آژانس‌های اتومبیل کرایه 
شهر اهواز و دیگر شهرهای دارای این نوع آژانس 
را مجبور به رعایت نرخ‌های مصوب شورای شهر 
بنمایند تا مسافران اینگونه آژانس‌های کرایه برای 
یک مسافت کوتاه درون شهری ناگزیر به پرداخت 
هزینه‌های سنگین نشوند. 

«چه خوب می‌شد | گر شهرداری کلانشهر باستانی 
اصفهان بهداشت و نظافت را در خیابان‌های این 
کلانشهر رعایت می کر د. 

۰ چه خوب می‌شد اگر رانندگان تاکسی و 
اتومبیل‌های کرایه در استان گیلان و مازندران با 
گر دشگران شهرهای دیگر کشور که برای استفاده 
از آب دریا می‌روند خوشرفتاری کنند که خیلی 
خوب خواهد شد. 

۵ چه خوب می‌شد اگر سازمان تأمین اجتماعی 
در قبال درصد فراوانی که از بیمه‌شد گان دریافت 
می کند تسهیلات بیشتری به آنان می‌داد تا بیمه 
شد گان مجبور نباشند برای بستری شدن جهت 
جراحی هزینه‌های کلانی بیر دازند. 

۵ چه خوب می‌شد اگر در آستانه فصل گرما و 
استفاده از آب دریا در همه جای سواحل استان 
گیلان به ویژه‌بندر انزلی غریق نجات‌های ورزیده و 
متبحر به کار آماده می‌شدند تا جماعتی که به در یا 
می‌زنند غرق نشوند. 

© چه خوب می‌شد اگر شهرداری بندرانزلی 
در فصل گرما از انباشته شدن زباله‌های بد بو و 
آزاردهنده در نقاط مختلف شهر جلو گیری به عمل 
می آورد ودر صورت انباشته شدن این گونه زباله‌ها 
که برای بهداشت عمومی ساکنین خطر ناک است 


و باعث اشاعه بیماری‌های عفونی می‌شود اقدام 
بازدارنده لازم به عمل می آوردند. 


ساماندهی بازار گل شهیدمحلاتی 
نبود سنگفرش و رفت و آمد خودروهاو 
موتورسیکلت هابهبازار گل شهید محلاتی تهران 
باعث مشکلات فراوانی برای مر اجعان شده‌است.از 
مسوولان و هيات مدیره‌این بازار تقاضا داریم, برای 
رفع مشکلات چاره‌اندیشی کنند. 


کامبایی تنهادر این است که دنه انی زند گی ر اده شوه خود سر ی کنی 


© کر سته قٍ مودلی 


الناز قاسمی 


هزاران پرسش 

یکی از رمز وراز ترین علم‌ها علوم مربوط به فضا می‌باشد که از همان ابتدای بشریت به عنوان یک معمای ‏ 

بز رگ در ذهن آدمی‌شکل گرفته است. این که در فضاو در اطراف کره زمین چه می گذرد و کره زمینی که ۱ 
مادر آن حضور داریم چه نقشی در جهان هستی ایفا می کند. همواره به عنوان یک پرسش بزر گ مطرح بوده و 
حال در اینجابر آن شده‌ایم تا کلیه علوم فضایی رادر قالب چند پر سش و پاسخ مهم که قطعاًبه ذهن خوانند گان ۱ 


گرامی خطور کرده است, مطرح سازیم. 


چرا آسمان شب تار یک است؟ 

اصولاً رنگ آسمان چه در شب و چه در روز بستگی 
به وضعیت جوی دارد ضمن آنکه نور خورشید هم 
طبیعتاً در هنگام روز در ایجاد رنگ روشن تأثیر کافی 
می گذارد واین غیبت نور خورشیداست که آسمان 
شب راتاریک می کند.ضمن | نکه فضای‌بین میلیاردها 
کرات آاسمانی نیز تیرهاست که در شب این فضا را 
مشاهده می کنیم. 

فضا تا چه میزان سرد است؟ 

البته این بستگی دارد که سیاره مورد نظر شمادر 
چه بخشی از فضا حضور داشته باشد. طبیعتاً هر چه قدر 
که به خورشید نزدیک‌تر می‌شویم دمای بیشتری را 
تجربه می کنیم اما واقعیت این است که سرما در عمق 
فضا که نور خورشید هم در آن تأثیری ندارد حدا کثر 


به منهای سیصد در جه سانتیگراد میر سد. حال بسیار 
اتف_اقافتاده که یک سفینه فضایی در هنگام حر کت 
یک‌سوی آن که در طرف خور شید واقع شده در حدود 
۰ در جه سانتیگراد دما داشته باشد وسوی دیگر 
آن که از نور خورشید بهره‌ای ندارد تامنهای ۳۰۰ 
درجه سانتیگراد سرد شود. و حالا متوجه می‌شویم که 
چراساختن یک سفینه به خصوص در قسمت‌های‌بد نه 
تااين حد مشکل است وباید مقاوم ترین نوع فلزات در 
ساختار آن به کار برود. 
آیا جهان هستی رو به وسعت است؟ 

این تئوری کاملا عبیت شده که کش ف تعداد 
سیارات و کرات در جهان همچنان رو به افزایش 
است و ميزان این افزایش چندین برابر تعداد کرات 
وسیاراتی است که نابود می شونداما آنچه که‌اخیراً 
کشف شد ه واهمیت بسیاری دار داین‌است که‌سرعت 
این افزایش روز به‌روزبیشتر وبیشتر می شود وهیچ 
گونه محدودیتی بر آن متصور نیست. 

فضا از چه موادی ساخته شده؟ 

به طور کلی در حدود ۹۸ درصد از جهان هستی 
از دو عنصر هیدروژن و هلیوم تشکیل یافته است و 
دودرصد باقی مانده بسته به این که در چه نقطه‌ای 
از فضا واقع شده باشیم. از مواد دیگر مانند اتم‌های 
اکسیژن تشکیل شده و یکی از رازهایی که در مورد 
احتمال حضور نوعی زند گی در کرات آسمانی وجود 
دارد در مورد همین دو درصد است. 


ارو ۳۶۵ 


طول عمر منظومه شمسی چه قدر است؟ 
بايد همواره روی این نکته توجه داشته باشیم که 
طول عمر سیستم خورشیدی که سیاره‌ما هم دران 
طضور دار هدفه رار طولعت زمین ات و از آنا 
که بر مبنای محاسبات طول عمر زمین رادر حدود 
چهار و نیم میلیارد سال تخمین زده‌اند نتیجتاً طول عمر 
منظومه خورشیدی هم همین مقدار خواهد بود. 
پس از مرگ خور شید. خور شید دیگری پیدا می‌شود؟ 
مشکل بزرگی که در مورد پاسخ به این سوال با 
آن مواجه هس تیم مقوله ند از است چرا که خورشید 


مادارای عظمت غیر قابل تصوری است و یکی از 
بزرگترین ستاره‌هادر کهکشان خود به شمار می‌رود. 
بنابراین تشکیل یافتن یک خورشید دیگر باچنین 
اندازه‌ای تقریباً محال است امااین امکان وجود دارد 
که خور شید یا خورشیدهایی به اندازه‌های بسیار 
کوچکتر به وجود بیایند که طبیعتا کارایی خورشید 
ما رانخواهند داشت. 
بز ر گترین سیاره کشف شده کدام است؟ 

در حال حاضر سیاره‌ای به نام اوف -)وجود دارد 
که در حدود ۱۵۰ سال نوری‌از ما فاصله دارد وتا کنون 
عظیم تر ین‌سیاره کشف شد ه‌است.سیار«مذ کوربیست 
و چهار و نیم برابر بزر گتر از سیاره مشتری عظیم‌ترین 
سیاره منظومه خورشیدی می‌باشد. البته این نکته را 
یادآوری‌می کنیم که سیاره‌های بزرگتر ازاوف-0 
هم ممکن است وجود داشته باشند و امری بدیهی به 
نظرمی‌ ر سداماتاکنون بشرباامکانات محدود خود 
هنوز نتوانسته سیاره بز ر گتری را کشف کند. ناگفته 
نماند کهاوف ٥یک‏ سیاره مر ده و خاموش است که 
هیچگونه فعالیتی روی سطح آن صورت نمی گیر د. اما 
بر طبق معادلات به نظر می‌رسد که در گذشته دور 
انفجار اتمی روی سطح آن اتفاق افتاده باشد. 
آیا جهانی هم وجود دارد که قوانین فیزیکی روی آن 

با زمین متفاوت باشد؟ 

اصول قوانین فیزیکی بر اثر قوه‌جاذبه ووضعیت 
جوی مکانی که در آن زند گی می کنیم شکل می گیرد 
بنابراین هر کجا که‌میزان جاذبه یا وضعیت جوی 
متفاوت باشد قوانین فیزیکی آن بر اساس وضعیتی 
متفاوت شکل می گیرد ویکی از مشکلات ماانسان‌ها 
هم در خصوص پیش بینی وضعیت در سیارات و کرات 
متفاوت» همین متغیر بودن قوانین فیزیکی است. 
بزرکترین انفجارهای اتفاق افتاده در فضا کدام است؟ 

آن‌چراکهمادر روی زمین به آن اشعه گاما 
می گوییم همان انفجارهای فضایی در دور دست است 
که به صورت روزانه اتفاق می‌افتند.ام از آنجا که 
میلیاردها سال نوری فاصله می ان چنین انفجارهای 
عظیمی تازمین راتشکیل می‌دهد آنچه که مامشاهده 
می کنیم در حقیقت در گذشته بسیار دور اتفاق افتاده 
است.این انفجا رهابه معنای‌انهدام کرات بسیار بزر.گ 
است و خوش بختانه مادر منظومه خورشیدی چنین 
انفجارهایی راتجر به نمی کنیم چرا که در صورت چنین 
اتفاقی بدون تر دید منهدم شدن کره زمین هم به دنبال 
آن رخ خواهد داد. اما در این که اشعه گاما در برخی 
از زمان‌ه بیش از حد جو کره زمین را آزار می‌دهد 
شکی نیست و این به معنای انفجارهای اتفاق افتاده در 
کهکشان خودمان یعنی کهکشان راه شیر ی است. 

چراماه زوی زمین سقوط نمی کند؟ 

اتفاقاً این سوالی است که می‌توان گفت از ابتدای 
بشریت ذهن‌انسان‌هارامتوجه خود کر ده‌است.اما 
پاسخی‌برای آن‌نمی‌یافتن د تااین کهدر قرن ۱۷ 
سرانجام این اسحاق نیوتون بود که با تعریف جامعش 
از قوه‌جاذبه در زمین ودر ماه پاسخ این سوال راپیدا 
کرد. در حقیقت اگر چه قوه‌جاذ به در ماه در حدود 


یک‌ششم قوه‌جاذبه در زمین است واگر کسی روی 
زمین‌نود کیلووزن داشته باشد وزن‌اوروی کره‌ماه تنها 
پانزده کیلو گرم است. اما گردش کره ماه به دور زمین 
که‌ماهی یک باراین گردش تکمیل می‌شود در زاویه‌ای 
اتفاق می‌افتد که باعث می‌شود که کر ه‌ماه‌به دام جاذبه 
زمین نیفتد. و میلیون‌ها سال در همان زاویه به گردش 
خود به دور زمین ادامه داده و خواهد داد. 
انسان با چشمان غیر مسلح چه فاصله‌ای از فضا را می‌بیند؟ 
با نگاه عادی و بدون تلسکوپ بشر در فضا قادر به 
مشاهده‌حدود ۲/۲ میلیون سال‌نوری می‌باشد.البته 
شاید بگویید این فاصله قابل توجه‌ای است که بشر قاد ر 
به مشاهده آن می‌باشد.امااگر آن رابا قدرت دید بشر 
به کمک تلسکوپ که در حد ود بیش از ۱۲ میلیاردسال 
نوری می‌باشد مقایسه کنیم آن گاه متوجه می‌شویم 
که تا چه اندازه تکنولوژی وابزار متعلق به آن اهمیت 
دارد و تا چه اندازه به ما کمک می کند تا امکانات خود 
راافزایش دهیم. 
چرا ستاره‌ها می در خشند؟ 
اصولاً کرات می‌درخشند چرا که از خودانرژی 
ساطع می کنند البته ممکن است این نظر یه هم پیش 
آید که در شب‌هنگام نور خور شید ستاره‌ها رادرخشان 
می‌سازد اما واقعیت این است که تأثیر نور خور شید 
تنهاروی کرات منظومه خورشیدی است. در صور تی 
که مامیلیون‌هاستاره رامی‌بینیم که در حال درخشش 
می‌باشند.درواقع این درخششاکثر آبه خاطرانرژی‌ها 
از جمله انرژی اتمی است که به صورت انفجار بر سطح 
ستاره‌ها به وجود می آید و در نتیجه درخشش آنهارا 
ما مشاهده می کنیم. 
چند بعد در فضا وجود دارد؟ 
به طور حتم حداقل سه بعد یعنی طول. عرض و 
ار تفاع, در فضا وجود دارد وبااطمینان می‌شود گفت 
که چهار مین بعد یعنی عمق هم وجود خود رابه اثبات 
رسانده‌اما نقطه اعجاب آور این است که در حدود 
۱ ابعددیگرهم درفضا کشف شدهاند که 
برای اولین بار انیشتین از حضور آنها خبر داد. در واقع 
بعدهای اضافی همانااندازه‌های درون اتمی است که 
با چشم بشر قابل اندازه گیری نیست و تنها به صورت 
فرمول‌های ریاضی می‌توان آن رااثبات کرد. 
آیا امکان بر خورد یک سنگ بز ر کت فضابی. به زمین 
وجود دارد؟ 
باید گفت که به طور قطع این اتفاق در گذ شته‌افتاده 
و دلیل بارز آن هم عصرهای مختلف در تاریخ زمین 
است که مانند عصر دایناسورها وجود داشته و ناگهان 
از ميان رفته‌اند واين به پایان رسیدن عصر ها است که 
به ما ثاببست می کند چنین برخوردهایی 
اتفاق افتاده‌است والبتهچند بارهم 
برخوردهایی اتفاق افتاده است که در 
نواحی بسیار دور دست مانند وسط 
اقیانوس‌هاویا کویرهاشکل گرفته که 
آسیبی به کره زمین و زندگی روی آن 
نرسانده‌اماهمین که‌مامی‌دانیم در 
گذشته این برخوردها صورت 


گرفته پس در آینده‌هم چنین احتمالی وجود دارد. 
در حال حاضر سه مسیر شهاب‌ها وسنگ‌های عظیم 
اسمانی به سوی زمین تخمین زده شده که اولی در 
سال ۰۲۹ ۲.دومی در سال ۰۳۶ ۲ وسومی هم در سال 
۱ ۰ ۲اتفاق خواهد افتاد وتنها امیدواری‌بشر این است 
که این بر خوردها روی مناطق پر جمعیت نباشد. 
کل جهان هستی به چه شکلی است؟ 

وسرانجام به پر سشی می رسیم که مد تهاست در 
ذهن بشریت شکل گرفته والبته هنوز پاسخ دقیقی 
برای آن یافت نشد. بسیاری جهان هستی رایک دایره 
همراه پا بعاد تصور کرده‌اند وبسیاری دیگر آن‌رایک 
مکعب مستطیل تلقی کرده‌اند. اما اخیر آ پژوهشگران 
با توجه به محاسبات مختلف به یک شکل جالب دست 
یافته‌اند و آن‌هم مانند یک حلقه دست بنداست که 
دارای ضخامت است و نکته جالب در مورداین شکل 
خلاء در وسط حلقه است که دانشمندان اخیر آ بسیار 
به آن پر داخته‌اند. و نام تاریک راروی آن گذاشته‌اند. 
این نظریه پس از تئوری که جهان هستی را به اندازه 
یک صفحه مسطح و بدون ابعاد دانسته بود دارای 
بیشترین طر فدار است.ضمن اینکه شکل بسیار زیبایی 
هم تلقی می‌شود. ۰ 


ےا | سس بچکسی 


۰ 


ده خر د غایی دز 


۰ 


سد مگ آن راد 
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کند 


سین 


مشاور خانواده 


خانم مهدیه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس مشاوره 

حرفشت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۹۹۸ 


# خانمی ۸ ساله هستم مدت ۰ سال است که 
ازدواج کر ده‌ام ویک پسر ۵ساله دارم. در این مدت در 
کنار پدر و مادر همسرم زندگی کرده‌ام و این موضوع 
برای من مشکلاتی رابه وجود اورده است. 

٭٭ آیا شما و خانواده همسرتان در کنار هم و در 
یک واحد مسکونی زند گی می کنید؟ 

#خیر.ما در طبقات جداازهم.اماد ریک ساختمان 
زندگی می کنیم. 

# پس چه موضوعی برای شما ایجاد ناراحتی 
کرده است؟ 

# ما در شهرستان دماوند زند گی می‌کنيم. اما 
خانواده و تمام بستگان من ساکن تهران هستند. دوری 
مسیر و کمبود آمکانات مناسب و کافی در اینجامن 
و فرزندم رادچار مشکل کرده‌است. خصوصاً از 
زمانیکه پسرم بزرگتر شده من مجبورم برای 
اینکه او رابه کلاس‌های مورد علاقه‌اش ببرم 
به تهران‌بر وم وبه خاطر دوری راه‌چند روزی 
منزل پدر و مادرم بمانم. 

٭٭ پس مشکل‌شمازند گی درشهر ستان 
دماوند است! آیا تا به حال تصمیمی برای 
تغییر محل زند گیتان گرفته‌اید؟ 

#بله مشکل اصلی من همین مورد است 
پدر و مادر همسرم بسیار به پسرشان وابسته 
هستند واصلاً توانایی دوری وجدایی از ماراندارند 
اما در ادامه زندگی به این روال برای ما هم خیلی 
سخت و دشوار است. 

## تا به حال در مورد این موضوع با خانواده 
همسر تان صحبت کرده‌اید؟ 

# بله یکبار همسرم با آنهااین موضوع رادر میان 
گذاشت. اما مادر همسرم خیلی ناراحت و عصبانی 
شدند و گفتند تا زمانی که من زنده‌ام حق این را ندارید 
که مارات رک کنید. 

٭ آ یاپدر ومادر همسر تان از کار افتاده یا ناتوان 
هستند؟ 

#نه خدا راشکر آنها از جهت مسائل اقتصادی و 
وضعیت جسمی به ما هیچ وابستگی و نیازی ندار ند ودر 
حال حاضر در دوران میانسالی به سر می‌بر ند. 

٭٭ آیا تا به حال نظر همسر تان را در رابطه با این 
موضوع خواسته‌اید؟ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس‌ارشد 
حقوق خصوصی) 

چپارشنه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۸ 


بامحبت آینده فرزندان را دچار بحران نکنید 


# بله. همسرم هم از این مسئله ناراحت است 
اما په اين تتیجه رسیده‌ايم که چاره‌ای تداریم و باید 
احترامشان را حفظ کنیم. 

# با توجه به این موارد. بايد به این نکته توجه 
داشته باشید که وابستگی عاطفی و روحی بین والدین و 
فرزندان امری انکار ناپذ یر و حتمی است. اماشکل این 
رابطه از اوایل نوجوانی دستخوش د گر گونی و تغییر 
می‌شود. در اوایل نوجوانی فرد به طور چشمگیری 
خانواده. دوستان و سبک زند گی معمول خود را طرد 
کرده و به دنبال کسب استقلال و هویت به شناسایی 
هر چه بیشتر ابعاد وجود خود می‌پر دازد و در دوران 
پایان نوجوانی و گذار به دوره اوایل بز رگسالی نوجوان 
دچار تغییر و تحولاتی دیگر می‌شود و او در گیر مسائل 


خارج از خانواده‌مانند شر کت در تکالیف جدید. ورود 
به دانشگاه. انتخاب شغل و در سال‌های بعد تشکیل 
خانواده و ازدواج می‌شود. این استقلال به تدریج از 
دوران پایان کود کی و در نوجوانی کسب می‌شود و 
اگر فرزندی نتواند خود اتکایی‌اش را تثبیت کند و 
به تدوین اهداف جدید در دوره نوجوانی بپردازد و 
ساختارهای جد ید زند گی اش راخلق نماید به طور حتم 
دچار دردسر و مشکلات فراوان می‌شود. 

در این جاوالدین ونوجوان هر دوایفا گر نقش‌مهمی 
هستندواگر هر کدام از آنهاوابستگی دوران کود کی را 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


به هر دلیلی ادامه دهد و در جهت کسب استقلال این 
رابطه را سوق ندهد هر دو طرف رابطه» هم فرزند هم 
والدین در آینده‌دچار مشکل خواهند شد. 
البته مد نظر داشته باشید که والدین نیز هنگامی 
که پا به دوران میانسالی می گذارند دستخوش بحران 
و دگرگونی‌های فیزیکی و روحی فراوان و دچار 
سرآسیمگی و آشوب هیجانی مستمر و چشمگیری 
هستند که باعث می‌شود انان دست به اقدامات 
ناگهانی و تکانشی بزنند. معمواً در این دوران فرد 
شغل خود را از دست می‌دهد فرزندان او را ترک 
می کنند وبا کمر نگ تر شدن مسوّولیت‌هایاجتماعی و 
تنهایی ود گر گونی میانسالاندچارافسردگی و کسالت 
روحی می‌شوند. با توجه به موارد بالا پسندیده‌تر آن 
است که همسر شما با دادن اطمینان به والدین خود از 
این بابت که همواره به انها علاقه‌مند است و به انها 
احترام می گذارد و هر گز در مواقع ضروری و خاص 
آنها را تنها نخواهد گذاشت و دوری و جدایی موقتی از 
آنان حمل بر بی‌احترامی و توهین به آنان نیست. این 
رابطه را اصلاح کنند. 
والبته نه تنهاوالدین همسر شمابه اووابسته‌اند. 
بلکه همسر شما نیز دچار این وابستگی و 
نبوداستقلال کامل است تا جایی که جدایی از 
والدین را بی‌احترامی و توهین تلقی می کند در 
صورتیکه استقلال.حق‌هر فرزندی است‌وهیچج 
رابطه‌ای نیز با پی احترامی ندارد. 
البته والدین محترم نیز بايد اين نکته را 
مد نظر داشته باشند که هر گز اجازه ندهند 
که محبت و علاقه به فرزندان آینده و زندگی 
آنان را دستخوش مشکل و نگرانی کند همان 
طور که والدین آنگونه که می‌پسندند زند گی خود را 
انتخاب کر ده وبر ای لحظات و آینده خود تصمیم گیری 
کرده‌اند فرزندان نیز این حق را دارند که برای زند گی 
و آینده خود تصمیم بگیر ند. در این میان یک نکته مهم 
وجود دارد و ان ایجاد رابطه بین حفظ سلامت خانواده 
و دستیاپی به استقلال در زندگی زناشویی و ایجاد 
تعادل در آن همراه با تنظیم روابط با والدین به نحوی 
که احترام آنان حفظ شده و این استقلال عمل به ایجاد 
تضاد و قهر و کینه بین پدر و مادر همسر با خود فرد 
نشود. تنظیم این رابطه و ایجاد تعادل در رفتار فرد با 
هر کدام از طرفین خطاب. هنری است که در صورت 
بی توجهی به آن می تواند هم به زند گی زناشویی لطمه 
بزند و هم بزرگترها را در سنینی که نیازمند احترام 
ورسید گی هستند دچار اتید گی و توا نساب 


| دکتر عین الله چرامين 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


شوهرم کارش را درست‌انجام نمی دهد 


زن: شوهر من هیچ وقت کارش را درست انجام 
نمی‌دهد. چند روز پیش چند نفر روی پشت بام کاری 
کردندازاوخواستم قبل از رفتن آنهابهمنزل بیاد اما 
نیامد و هميشه همینطور است. به همه اطمینان دارد! 

مشاور: وقتی از او می‌خواهید کاری را انجام دهد 
چه می کند؟ 

دیگر برایم تجربه شده که برای او مهم نیست. اگر 
برایش مهم بود به خاطر همین خواهش من هم که شده 
رویم رآ زمین نمی‌زد! 

مرد: مرتب غرولند می‌کند که چه کنم و چه 
کار نکنم. من به سلیقه خودم کار می کنم. اگر به من 
اطمینان داشت.این همه غر ولند نمی کرد. 

زن:اگر واقعاً من برایت مهم بودم. به خاطر من 
این کار رامی کردی. 

#۶ در واقع اعتقاد مر داین بود که بر اساس تجربیات 
گذشته به تعمیر کارهااعتماد داشت اما همسر او معتقد 
بود که اگر بر کار آنها نظارت نشود وظیفه خود را 
درست و آنطور که باید انجام نمی‌دهد. 

احتمال برخوردها به خصوص در موقعیتی که 
زن وشوهر از یک حادثه واحد بر داشت کاملاً شخصی 
و متفاوت دارند بیشتر می‌شود. 

مشاور: (خطاب به مرد) همسر شما اعتقاد دارد 
اگر شما به خواسته‌هایش توجه کنید. نشانه توجه‌تان به 
اوست. اما شما هم با این جریان برخورد دیگری دارید. 

مشاور :(خطاب به زن) شوهر شماماجرای مر بوط 
به بررسی تعمیر کارها را به علت اینکه قبلاً از همین 
تعمیر کارها استفاده کرده و کار خود را ثابت کرده‌اند 
اعتماد کرده و فکر می کند شما با این کار می‌خواهید 
در کارهایش دخالت کنید. 

مشاور(خطاب به مرد) اگر شما به خواست 


۲ انی تسیک کامل کرای واروبای‌های اغلای گرابانه به ران زیادی بر شلات تاف اورا ا 
ضعیف و انتظارات مخفی می‌افزاید. در نتیجه مشکلاتی که به ساد گی در روابط باد یگران حل وفصل می‌شود.در 
رابطه زناشویی به شدت ایجاد حساسیت می کند...مانند :به حرف من گوش نمی دهد.هر کاری که دوست دارد 
انجام می‌دهد». یا« گر مطابق میل اور فتار نکنم صدایش در می آید» در این شرایط روند زند گی با آنچه واقعیت 
است تفاوت پیدامی کند. اینکه شوهر وظا یف خود را چگونه انجام می‌دهد.ار تباطی به کیفیت کار او ندارد. مهم 
این است که در نظر زن. شوهر چگونه ظاهر شده است و نسبت به او چه احساس و چه طرز تلقی دارد؟ 

حال می‌خواهم به یکی از جلسات مشاوره‌ام که زن و شوهری جوان بودند و حدود ۳ سال از زند گی 


‌ 


همسر تان توجه می کر دید. در نظر او رفتار مثبته جلوه 
می داد. امار فتار شمااو رادلتنگ کرد ووقتی به غر ولند 
او اعتراض کردید. او رابیشتر آزرده‌خاطر کردید. 
مشاور(خطاب به زن) اما در نظر شوهر شماا گر در 
کارش دخالت نکنید نشانه مثبتی است و این احساس 
رادارد که به او توجه کر دید .او دخالت نٌ شمارانه تنهابه 
این حساب می گذار د که به اواعتماد ندارید بلکه به این 
نتیجه رسید که شما او را می‌خواهید کنترل کنید. 
# زن و شوهرهایی نظیر آنچه گفته شد. با باورهای 
معین و از پیش تعیین شده درباره مفهوم برخی از اعمال 
همسر شان ازدواج می کنند و تحت تأثیر این باورهادر باره 
برای زن و شوهر مفهوم سمبلیک متفاوت دارد. احتمال 
بروز برخورد و اختلافات زیاد می‌شود. با تکرار این قبیل 
برخوردهاء پیوندهای زند گی مشتر ک و همچنین روابط 
عمومی میان زن و شوهر تضعیف می‌شود. 
# در این مواقع. اگر زن و شوهر بتوانند پس از 
فرو کش کردن عصبانیت احساس خود را در لحظات 
برخورد شرح دهند و بگویند که رفتار دیگری را 
چگونه تعبیر کر ده‌اند. امکان حل مسئله زیاد می‌شود. 
بااطلاع از چشماندازهای یکدیگر که گاه‌باجدیت د م 
همراه است قوهین و نپذ یرفتن مفهوم کاهش یافته و 
زن و شوهر در موقعیتی قرار می گیرند که می‌توانند 
راه‌حل‌هایی برای اختلاف خود بیابند. 
این زن و شوهر نیز پس از اطلاع از نقطه نظر ها 
و برداشت‌های یکدیگر به توافقهایی دست يافتند. 
شوهر پذیرفت که قبل از شروع هر برنامه همسرش 
رادر جریان کار قرار داده و به سوال‌هایش جواب دهد. 
زن نیز قبول کرد که به جای امر و نهی. اگر نکته‌ای 
به ذهنش می‌رسد سوال کند و شوهرش را در جریان 
برنامه قرار دهد. 
شما هم می‌توانید سوالات خود را از طریق نامه 
(به نشانی دفتر محله) و نامه‌نگاری الکترونیک 
(به نشانی moshavereh-haftegi@yahoo.‏ 
1 با مشاوران ما در میان بگذارید. البته به 
یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را 
مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی 


که دانستن آن را برای ما ضروری می‌دانید حتماً 
پنویسید. 


٩۰ رست‎ 


کاشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
ا ۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

۳ حضوری با هماهنگی قبلی 


کنکورهای آزمایشی چه ضرورتی دارد؟ 

۶+ داوطلب کنکور هستم. در حال حاضر در 
آزمون‌های جامع آزمایشی یک موسسه معتبر ثبت 
نام کرده‌ام و نگران آسیب دیدن از لحاظ روحیه با 
یک نتیجه ضعیف هستم. آیا حضور من در آزمون 
ضروری يا مفید است؟ 

از عوارض جانبی کنکورهای آزمایشی.می‌توان 
به یس و ناامیدی یا غرور و سرخوشی همچنین 
تصمیم گیری‌های عجولانه نسبت به خود و سطح 
علمی آن مقطع زمانی نام برد. که به دلیل عدم 
اطلاع داوطلب از شرایط. دلایل و اهداف یک 
آزمون آزمایشی می‌تواند صورت گیرد. 


ات 


٭ اهداف حضور در آزمون چیست؟ 

می‌توان از موارد زیر به عنوان عمده دلایل نام برد: 

۱-شبیه‌سازی شرایط و فضای کنکور 

۲-ایجاد شوک مطالعاتی و انگیزه روحی 

۳-تحلیل وضعیت علمی 

۴-تعیین جایگاه کنونی 

۵-آموزش و تکمیل فرایند مطالعاتی 

حضور در یک آزمون استاندارد برای شما 
می‌تواند علاوه بر تعیین سطح و جایگاه بهترین 
زمان یادگیری را برایتان مهیا کند. برنامه‌ریزی 
فشرده شما در روزهای قبل از آزمون و مطالعه 
مباحث مرتبط. حضور با تمر کز ۱۰۰ درصد در 
جلسه آ زمون و تفکر بر تک تک مسائل و به واکنش 
در آوردن ذهن و تحریک حافظه ودر نهایت بازیابی 
اطلاعات و تکمیل مباحث آزمون بعد از جلسه با 
مطالعه مجدد بز رگترین موهبت یک آزمون برای 
داوطلب کنکوری است. 

علاوه بر این پیشنهاد می کنم بایک بر نامه‌ریزی 
صحیح در روزهای پایانی هر آزمون, خواب مناسب 
در زمان و میزان کافی. تمرین مدیریت زمان در 
جلسه و یک صبحانه مناسب یک آزمون. نتیجه 
مطلوب‌تری را به خود هدیه دهید. 


م :دکتر بهمن بهروزی 


لمع | (مشاور روانشناسی) 


#دکتر نور یه صنایع مظفری ثابت 


وچ | جراح متخصص زنان وزایمان 


8 #«دکترشهریاربحیوی 


متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن :۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


دخترک جوان بود و پرانرژی. لحظه‌ای آرام و 
قرارنداشت.در چشم‌هایش برق خاصی از شیطنت 
می در خشید.خیلی پر حر ارت وهیجان ز ده حرف می زد. 
آنچه از زند گی‌اش برایم گفت. نشان از دختری لجوج و 
تاحدی خودسر داشت که عاقبت خودسری‌هایش اورا 
به زندان کشاند.اززبان خودش بشنوید که چر باوجود 
فقط ۲ ۲ سال سن باید در زندان باشد. 

سال ۶۷ در یک خانواده‌بالا تر از متوسط به دنیا 
آمدم. فرزند اول خانواده‌بودم. پدرم دفتر خرید وفروش 
مصالح ساختمانی دارد و مادرم هم خانه‌دار است. بعد از 
من سه فر زند دیگر هم به جمع خانواده‌مان اضافه شدند. 
پدر ومادرم هر دو متولد تهران هستند اما اصالت پدرم 
به یکی از شهرهای آذربایجان برمی گر دد. دوران کود کی 
ونوجوانی‌مان خیلی آرام گذشت. بیشتر در گیر درس 
خواندن‌بودم. خصوصاً وقتی د ر دبیر ستان رشته ریاضی 
وفیزیک راانتخاب کردم. درسهایم خیلی سخت بود و 


همین دوران با پدر ومادرم در گیر بودم آن‌هم به خاطر 
نمی کردم.ا گر چه به عینه می‌دیدم آنهادرست می گویند. 
اماحسی دروتم بود که‌می‌خواست خودم همه چیز را 
تجربه کنم وبرای‌اين تجربه بهای سنگینی هم پ رداخت 
یادم‌هست گاهی با کسانی دوست می شدم ورفت و آمد 
ولی‌پدرومادرم همان موقع فقط بای ک بر خورد کوتاه 
می‌فهمید ند اودوست خوب و شایسته‌ای نیست وبه من 
تذ کر می‌دادند.امامن اهمیت نمی‌دادم و پس از مدتی 
کوتاه‌یا بلند خودم هم به این نتیجه می‌رسیدم که او فرد 
قطع می کر دم.اما دیگر دیر شده بود چرا که کسانی که 
مراب اودیده‌بودند. تصور می کر دند من هم مثل اوهستم. 
به قول سعدی علیه‌الرحمه که می‌فر ماید: با بدان منشین 

بگذ رسد لها در سان با لین کشمکتن‌ها 
گذشت. تصمیم داشتم قبل از دیپلم تغییر رشته بدهم 
تابتوانم درسم راادامه دهم اما تنبلی کردم.یعنی 
در واقع خیلی تمایل به ادامه تحصیل نداشستم. بیشتر 
دلم می‌خواست کار کن_م بااینکه از نظر مالی مش کلی 
نذا کم اما میم ی خواتم از نظرمالی مستقل پات کار 
پدرومادرم انقدر روش نفکر بودند که‌با کار کردن من. 
مخالفت نکر دند. آنها تاوقتی‌مااز آزادی‌مان سوعاستفاده 
نمی کردیم ما رامحد ودنمی کر دند. همین حسن نظر آنها 
به من این امکان راداد تادر شر کتی که کار خرید و فروش 
کردم.همان مدت کوتاه کافی بود تابا کمک پدرم‌بتوانم 
۱ خودم دفتر مستقلی دایر کنم وبه کار ادامه دهم.اما 
گے هنوزیک سال نشد د ر گیر یک ماجرای عاطفی 
شدم.موضوع ازرفت و آمدهای‌من به ش ر کت 
آغاز شد.من‌اگر چه در غرب تهران به دنیا 
آم دم:اماچون پدرم دریکی از شهر ک های 
اطراف تهران خانه خریده و به آنجا نقل مکان 
کرده و ساکن خارج تهران بودیم. برای رفت 


باتشکرازهمکاریقوهقضایهریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


و آمدهای‌هر روزه‌امبه شر کت ویاخرید معمولً از ژانس 
استفاده‌می کر دیم. طبعا پس از مدتی که اشتر اک یکی از 
آژانس‌های‌محل شدیم.اغلب رفت و | مدهایمان‌بایک 
نفر صورت می گرفت به طوری که پس از چندی مس‌افر 
دائمی او شدیم. 

این فر د. جوانی بوداز اهالی همان شهر ک. متوجه شده 
بودم که دیپلم هم ندارد. شش سال از من بزر گتر بود. از 
نظر وضعیت مالی هم در حدی پایین‌تر از ما بودند. هیچ 
تناسبی بین من واو وجود نداشت. به همین دلیل هیچ 
کس.حتی خود م هم احتمال نمی دادم که روزی او انتخاب 
من برای ازدواج باشد. چرا که همان زمان خواستگارانی 
داشتم که از نظر مالی و تحصیلی در سطح بسیار بالاتری 
بودند.امانمی‌دانم چه شد؟ حتی نمی دانم چه موقع من 
به اودل‌بسته شدم. من که برای از دواج هزار ویک معیار 
داشتم. ناگهان تمام معیارهایم فروریخت وبی‌معنا شد. 
چراکهدل‌باخته‌بودم.اصلاً دیگر هیچ چیز برایم مهم 
نبود. فقط می‌خواستم با اوازدواج کنم.مادرم وقتی فهمید 
اومی خواهد به خواستگاری‌امبیاید حالش بد شد و کارش 
به بیمارستان کشید. پدرم یک کلمه گفت که اصلا آنها را 
راه‌نمی‌دهد.عمویم باتمام قدرت مقابلم ایستاد و گفت 
آنهابه خانواده مانمی خور ند.امامن که عاشق شده‌بودم 
در جواب آنه ا گفتم اگر باازد واج ما موافقت نکنند. من با 
اوخواهم رفت!..پدر ومادرم باشنیدن این حرف متوجه 
شدند که دیگر محال است من از تصمیم خودم ب رگردم. 
مادرم کلی بامن صحبت کرد و گفت که ماحتی از نظر 
چهره‌هم تناسبی با هم نداریم وبعد از مدتی که اوبرایم 
عادی شد آن وقت متوجه انتخاب اشتباهم خواهم شد. 
طعن ه دیگران که مدام‌ماراباهم‌مقایسه خواهند کر دو 
امتیاز بیشتر رابه‌من‌خواهند داد برایم عذ اب | ور خواهد 
بود.پدرم پس از پنج مرتبه که آنهابه خواستگاری‌ام 
آمدند ودررابه رویشان باز نکر دشب قبل از ششمین 
مرتبه که | نهامی خواستند به منزل ما بیایند بامن اتمام 
حجت کرد و گفت بااینکه | نها هیچ تناسبی با ماندارند با 
ازدواج ما موافقت می کند. اما... ومن که گویا چشم‌هایم 
کور و گوش‌هایم کر شده‌بود.بدون توجه به این هشدارها 
فقط به از دواج با اودل خوش کر دم.امااز شب خواستگاری 
بگویم که برادربز ر گتر شسوهرم باصندل وبدون جوراب 
آمده بود برای خانواده‌ما که حتی در خانه هم پیزامه 
نمی پوشیدند.اين یک توهین بز رگ بوداامااز آنجا که 
آنهانمی‌خواستنددخالتی کنند. فقط خودخوری کردند! 


لجاجت کار دستم داد 


حتی در مورد مهریه‌ام که از رقم توافقی که ۱۳۶۷ سکه 
به تعداد سال تولدم بود به ۰س که رسیدیم که البته 
تمام چک وچانه‌هاراهم خودم زدم و پدر ومادرم هیچ 
دخالتی نکر دند.امادراین میان آنچه برای من اهمیت 
داشت‌این‌بود که‌همسر آینده‌ام فردی سالم.صادق 
وفوق‌العاده چشم پاک است.اوحتی‌به سیگار هم لب 
نمی‌زد واینها برای‌من مهم بود. به هر حال مانامزد کردیم 
وپس از مد تی‌هم عقد کردیم.در طول مدت نامزدی و 
عقد مشکلات زیادی باهم داشتیم حتی در همان مراسم 
نامزدی وعقد کنان و حتی حنابندان مشکلات زیادی 
برایمان بوجود آمد. البته این مسایل در بیشتر مراسم 
بین خانواده‌ها پیش می آید. اما مشکل من و نامزدم بد 
دلی اوبود.اومر تب به نوع لباس پوشیدن وبرخوردهای 
من‌ایرادمی‌گرفت که البته بیشتر این اختلاف‌هاهم با 
پادرمیانی مادر وبر ادر بز رگ نامزدم حل می‌شد. چرا 
که آنهامی‌دانستند ماچقدر همدیگر رادوست داریم و 
خوب می‌دانستند که همه این اختلاف نظر ها از دوست 
داشتن زیاداست.به‌هر حال پس از یک سال و اندی دوران 
نامزدی وعقد.ماازدواج کر دیم و زند گی مستقل‌مان 
آغاز شد. با آغاز فصل مشترک زند گی‌مان, اگر چه 
مشکلات دوران نامزدی‌مان به پایان رسید.امامشکلات 
مالی‌مان آغاز شد.من که‌بعد از ازدواج تمایلی به کار 
کردن نداشتم. خانه‌دارشدم. همسرم اما علیر غم قول 
وقرارهای‌خانواده‌اش دستش خالی شد. پد رهمسرم که 
درعسلویه پیمانکار بود وش ایط مالی خوبی داشت. در 
مراسم نامزدی قول داده بود که به پسرش بر ای مخارج 
عروسی کمک کند وحتی در تهیه مسکن‌هم حمایت‌مان 
کند.اما علیرغم این صحبت‌هاء بر ای بر گزاری مراسم 
عروسی هیچ کمکی به پس رش نکر د و پدرم سه میلیون 
تومان به همسرم قرض داد تا دستش خالی نباشد. برای 
خانه هم هیچ کمکی به مانکر د و ما خودمان خانه‌ای اجاره 
کردیم.امابدتر از همه‌اینکه اتومبیلی که شسوهرم با آن 
کار می کرد راازاو گرفتند وعملاً همسرم بیکار شد. او که 
از کار ابایی نداشت.مدتی در تاسیسات داد گستری کار 
کرد و بعد هم پدرم به او کمک کرد تادر زیر شاخه‌ای از 
کارهای تهیه مصالح ساختمانی فعالی ت کند.اما باز هم 
دستمان‌خالی بود خصوصا من به خاطر بدهی آوبه پدرم 
خیلی ناراحت بودم چرا که دوست نداشتم از همان ابتدای 
زند گی زیر دین کسی باشم.د قیقا سه‌ماه‌وچهار روز از 
زند گی مشترک مامی گذ شت. دقیقا اواسط فر وردین 
۷ب ود.من ازشهرک به تهران آمدم؛ تصمیم داشتم 
از جایی وامی تهیه کنم وبدهی پدرم رابپردازم و بعد 


در پرانتر 
(ازدواج. پس از تولد و قبل از مر گ. سومین رخداد 
بز رگ زند گی انسانی است که طی آن فصل جد یدی از 
زند گی فرد. آغاز می‌شود وهر کدام از طرفین ازدواج؛ 
از فردیت. به زوجیت می‌رسند.این اتفاق مهم زندگی, 
متاس فاته اه چنان سهل وپیش فتاه تلق ی گردد 
که حتی به قدر خر یدن یک جفت کفش برای آن وقت 
تحقیق و تفحص در نظر گر فته نمی‌شود. به یک نگاه. 
دل می‌بازیسم و تصمیم به ازدواج می گیریم. .قبل از آنکه 
بدانیم آیامی‌توانیم بااین فرد. تا آخر عمرزیر یک 
سقف زند گی کنیم ؟ آیاسلیقه‌هاء .عقیده‌هاء تفکرات و 


هم به تدریج اقساط وام را پرداخت کنیم. اما متأسفانه 
شرایط دریافت وام فر اهم نشد.قبل از آنکه من به تهران 
بروم پدرم تماس گرفت ومن موضوع رابه او گفتم پدرم 
گفت نیازی به دریافت وام نیست. او برای همسرم در 
جایی کاری پیدا کر ده بود. پدرم به صاحب کار مقداری 
بدهی داشت پیشنهاد کرد که شوهرم آنجا مشغول شود و 
صاحب کارش.ماهیانه مقداری از حقوق شوهرم را کسر و 
در عوض بدهی پدرم به خودش بر دارد. به این تر تیب هم 
بدهی‌مابه پدرم پرداخت می شد و هم بدهی پدرم به او. به 
نظر من پیشنهاد خوبی بود. اما با این حال من برای دریافت 
وام به تهران رفتم که جور نشد. قبل از آنکه من از تهران 
به خانه بر گردم پدرم دوبارهتماس گرفت وبه شوهرم 
هم گفت که در پی دریافت وام نباشیم و پیشنهادش را 
بااوهم مطرح کرد. آن شب من و شوهرم در مورد وام 
یا پيشنهاد پد رم هیچ صحبتی نکردیم. صبح روز بعد. 
موقع صبحانه من موضوع رامطرح کردم نظر شسوهرم را 
پرسیدم.اوگفت که اصلاً چنین کاری‌نخواهد کرد.من 
بر آشفته شدم وبحث وبگومگویمان از همان جاشروع 
شد. شوهرم که خیلی عصبی و پر خاشگر بود. نا گهان از 
کوره‌در رفت ولیوان چای رابه سمت من پرت کرد که‌من 
سرم را کنار کشیدم ولیوان به دیوار خورد. من که از رفتار 
اوبرآشفته شده‌بودم,اعتراض کنان گفتم که این وظیفه 
پدر اوبوده وحالا که پدر من لطف کر ده‌باید هر چه زودتر 
بدهی‌مان راپرداخت کنیم. حرف‌های من اوراعصبی تر 
کرد واو باهمان حالت بر خاست تا از خانه خارج شود. من 
نمی‌خواستم اوبااین حال از خانه خارج شود دویدم ودر 
راقفل کردم. می‌خواستم اورا آرام کنم می‌ترسیدم با 
آن شرایطا e a‏ 
امااین کارمن.یعنی قفل کردن‌در.برای شوهرم گران 
تمام شد. آنقدر عصبی شد که به سمت من آمد ومرازیر 
مشتولگد گرفت‌وشروع کرد به کتک زدن‌من.انگار 
از حال طبیعی خارج شده‌بود ونمی‌فهمید کسی که زیر 
دست وپایش دار د له می‌شود همسرش است. صدای 
داد وفر یادمان‌در کل ساختمان پیچیده و همسایه‌ها 
رااز خانه‌هاشان به پشت در آپارتمانمان کشانده بود. 
من به هر سختی بود خودم رااز زیر مشت ولگدهای او 
رهاندم. شوهرم دست دراز کرد و شمعدان رابرداشت 
تابه سمت من پرت کند.من به سمت آشپزخانه دویدم. 


ودست دراز کردم وچاقوراازروی کابینت برداشتم و 
بر گشتم همز مان بابر گشتن من.او که دوان‌دوان به سمت 
اشپزخانه می آمدبه من رسید وبدون انکه من بخواهم 
اورابزنم.اوبه چاقوخورد و چاقو در بدنش‌نشست.من 


نگرش‌هایمان یکسویه هست یادر مقابل هم قرار دارند 
وپس ازآنکه زیر یک سقف رفتیم می‌بینیم با کسی 
همسر هستیم که هیچ وجه مشتر کی بین‌مان نیست. 
همانگونه که این دختر جوان, دست به انتخاب زد. اگر 
آومی‌دانست رفتارهای شوه رش هنگام خشم تااين حد. 
خشن است که‌حتی می تواند منجر به‌ مر گش شود. آیا 
باز هم بر این ازدواج پافشاری می کرد؟ 

اماعکس العمل او در قبال این رفتار شوهرش چه 
بود؟ او که می‌دانست همسرش آستانه تحمل پایینی 
دارد. ایا بهتر یود هنگام حنم اواز ود ص وری شان 
می‌داد و به جای تحریک بیشتر او سعی می کرد موضوع 
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بادیدن این صحنه شو که شدم وبه سمت در دویدم وآن 
راباز کر دم واز همسایه‌ها کمک خواستم.مدیر ساختمان 
بلافاصله با اورژانس تماس گرفت.من به پدرم زنگ زدم. 
اورژان س زودتر از پدرم رسید. آنهاشوهرم رامعاینه 
کر دند و به سمت ماشین بر گشتند تابر انکارد بیاور ند. 
همان موقع پدرم رسید ونبض شوهرم را گرفت وسری 
به تأسف تکان داد و گفت تمام کرد. وقتی پرستاران 
اورژانس بر گشتند. حرف پدرم را تأیید کردند. 
پدرم بلافاصله خانواده شوهرم راخبر کر د.پرستاران 

اورژانس هم‌نیروی‌انتظامی رامطلع کر دند. من‌به 
خانواده شسوهرم حقیقت رانگفتم چون شوهرم سابقه 
خودزنی داشت. گفتم خودش اینکاررا کر ده امابه 
مأْموران‌انتظامی حقیقت را گفتم. در پاسگاه‌هم.اعتراف 
کردم.شش روزهم آ گاهی بودم آنجاهم چیزی راپنهان 
نکر دم وبه این تر تیب اواخر فروردین روانه زندان شدم. 
پس از محاکمه» به جر م قتل عمد به قصاص محکوم شدم. 
قاضی پر ونده معتقد است قفل کر دن در توسط من این 
طور به ذهن می‌رس‌اند که من با قصد قبلی اقدام به قتل 
کردم.درصورتی که آثار ضرب‌وشتم شوهرم بر بدنم 
بود و همسایه‌ها هم شهادت دادند که صدای دعوا و جار و 
جنجال ماراشنیدهاند.امااینهانتوانست داد گاه‌رامجاب 
کند. به هر حال تاامروز که دومر تبه حکم قصاص من 
آمده خانواده شوهرم هم رضایت نمی‌دهند. با اینکه پدر 
ومادرم بارها برای گرفتن رضایت اقدام کر دهاند. اما آنها 
هیچ جوابی نداده‌اند. بر ادر بزر گتر همسرم. از خانواده‌ام 
خواسته مدتی تأمل کنند. البته من به خانواده شوهرم حق 
می‌دهم. به هر حال انهافر زندشان رااز دست داده‌اند. اما 
هم خداوهم خودشان می دانند که من و شوهرم همدیگر 
راواقعاً دوست داشتیم.اگر هم اختلافی بین‌مان پیش 
می | مد فقط یک ساعت بود وبعد از یک ساعت دوباره‌با 
هم خوب می‌شدیم. گر چه قبل از از دواج با هم اختلاف 
داشتیم. اما پس از ازدواج فقط مشکل مالی داشتیم وبس. 
به خداهنوزهم نمی‌دانم این اتفاق چطور افتاد ؟!در این 
چهار سالی که اینجاهستم.خیلی تلاش کر دم تاروحیه‌ام 
راحفظ کنم. مر تب با پدر و مادرم در تماس هستم و آنها 
به ملاقاتم می آیند.می دانم اگر آنقدر برای ازدواج اصرار 
نمی کر دم.الان شوهرم زنده‌بود ومن هم اینجا نبودم. به 
هر حال این تاوان توجه نکر دن به نصایح پدر و مادرم بود. 
کاش صحبت ه ای مراجوان‌هابخوانند وبداننداگر پدرو 
مادرشان آنها راز کاری منع می کنند حتماً دلیلی داردو 
اگر به نصایح والدین خود توجه کردند. خوشابه حالشان 
وگرنه ذیر با زودیایدمتعظرپیامد این خودسری باشند. 
۰ 

را در شرایطی ۲ 
بهترو آرامتر مطرح کند و آنگاه‌به 
نتیجه مطلوب دست یابد ؟ اینکه بز ر گان توصیه 
کرده‌اند هنگام خشم نه تنبیه و نه تصمیم, حرفی به 
گزاف نگفته اند اون دان م ا .به 
دلیل وا کنش‌های طبیعی بدن‌هنگام خشم اکسیژن 
ETE‏ 
عاقلانه نخواهد بود .گر هنگام خشم. به قدر نوشیدن 
یک فنجان آب خنک یاچند نفس عمیق و آرام به خود 
فرصت دهیم »بعدهاانگشت حسرت به دندان نمی گزیم 
ودست بر دست تخواهیم کوفت!» 


تم ۲۳ 


ار 


ھر گا اجازه ندید تز س شعاد اده < 


تفاو نی 


»سوق دهد 


8 بار دار ادی انحلی 


لیست قبول شده‌هادر آز مون تیزهوشان اعلام شد 
واز قضا اسم پسرم شایان‌هم در آن لیست بود... آن روز 
فک می کردم دیگه آرزوی بز ر گتر از آن‌ندارم ودنیا 
بهترین چهره خود ش رابه مانشان داده. جعبه شیر ینی 
دستم‌بود و تومحل کارم به همه تعارف می کر دم... 
دلم می‌خواست باز شیرینی بخرم و تو کوچه و خیابان 
هم پخش کنم.از وقتی شایان به دنیا امد.همه امید و 
آرزویم این بود که بچه‌ام تیزهوش باشد! 

کیان شوهرم اما بسیار خونسردتر از من با این 
ماجرابرخورد کرد.اوهميشه آدم معتدلی بود و همین 
اعتدالش یک وقت‌هاغیر قابسل تحمل بود...مثل آن 
شب که من انتظار داشتم کیان هم از خوشحالی در 
پوست خودش نگنجد و در عوض می‌دیدم مثل هر 
شب روزنامه اش راگرفته جلوی چش مش ومطالعه 
می کند... به نظر او من زیادی این موضوع رابز رگ 
کرده‌بودم. اما به نظر من چیزی بز رگ تر از این ماجرا 
در دنیا وجود نداشت. 

هفته‌ها این شیرینی در من بود و به قول همکارانم 
چشم‌هایم برق می‌زد. ولی کم کم مسئله عادی شد و 
وقتی جند ماه‌از مدرسه رفتن شایان گذ شت. واقعاً 
حس کردم هیچ اتفاق خاصی نیفتاده جز اینکه شایان 
بیشتر از بچه‌های عم ه و عمویش درس می‌خواند و 
مشق و تکلیف دارد... 

انتظار داشتم شایان باز مثل همیشه شا گر داول 
باشد و بهترین شاگرد مدرسه ولی اینجوری نبود. 
کمال‌خواهی من حد و مرز نداشت ولی ظرفیت او 
محدود بود ودیگر نمی‌توانست دررقابت‌ها اول شود. 

احساس خوبی نبود... عادت کرده‌بودم وقتی 
می‌روم مدرسه که ازدرس و مشق شایان بپر سم مدام 
به وجه‌چه بشنوم ولی این بار گاهی گله و شکایت هم 
می‌شد. معلم ریاضی‌اش می گفت: شایان باید دست 
ازاین طوطي‌وار دری خر ۳۳ 
راباید فهمید... 

خوشم نمی آمد این حرف‌ها را بشنوم. 

سوم راهنمایی که بود دیگر حال وروحیه من و 
شایان‌اصلاً خوب نبود.مدام‌ازمدرسه‌نامه‌می آمد 
که او باید بیشتر تلاش کند وهر روز شایان کمتر از 
قبل درس می خواند... 


۳۴ 


ارت 2 


نمی دانستم با او چه کنم؟ از درس زده شده بود و از 
همه مهم تر داشتند از مدرسه بیرونش می کردند. فکر 
می کردم اگر این اتفاق بیفتد من عملا نابود می‌شسوم و 
آبرویم جلوی همه می‌رود... 

درحالی که شب و روز فکر و ذکرم شایان بود. 
کیان بیش از گذشته از خانه و مافاصله می گر فت. من 
هم به این موضوع اهمیت نمی دادم واصلاً بهش فکر 
نمی کردم که چرا کیان هر شب دير به خانه می | ید... 

اما آدم‌های کمال گرایی مثل من. بیشتر از دیگران 
گرفتار امواج ناخوشایند زند گی می‌شوند. 

یک روز مادرم بهم تلفن کرد و گفت: تومتوجه 
شدی کیان مدتی است خیلی لاغر شده؟! 

انگار خیلی وقت بود که اصلاً کیان را ندیده بودم... 
یادم نبود چاق شده یا لاغر... 

عصر به خانه آمد. وقتی توی صورتش خیره شدم. 
دیدم تکیده و رنجور به نظر می‌رسد. 

از اوپرسیدم:چراجدید آاین قدر وزن کم کردی؟! 
خیلی لاغر به نظر می‌رسی! 

-تازه فهمیدی؟ من از شش ماه پیش تاحالا ۱۵ 
کیلو وزن کم کردم. 

شو که شدم. چطور متوجه این همه کم شدن وزن 
اونشده‌بودم... شایان پاک مرامشغول خودش کرده 
بود...بالاخره هم از مدرسه تیزهوشان اخراج شد و 
مجبور شدیم برای سال تحصیلی اینده‌اورادر یک 
مدرسه معمولی ثبت نام کنیم. این اتفاق به اندازه کافی 
مراافسرده کرده‌بود که یک روز خواهر کیان با گله و 
شکایت بهم زنگ زد و گفت: 

_چرامر اقب شوهرت‌نیستی.اومر ض قندداره,اون 
وقت تو مدام براش پلو و خورش درست می کنی؟ 

جاخوردم. خجالت کشیدم بگویم روحم هم خبر 
نداشت که کیان بیماری قند گرفته... 

آن روز دل تودلم نبود که کیان بياید خانه واز 
احوالش بپرسم.اماوقتی امد حتی حوصله نکر د به 
یکی دو تا سوال من جواب بدهد... 

شایان هم مدام توی اتاقش بود و با کامپیوتر بازی 
می کر د... من تک و تنها جلوی تلویزیون می‌نشستم و 
حس می کر دم همه چیز را از دست داده‌ام... حال بدی 
داشتم. آنقدر بد که نمی‌توانستم رفتار طبیعی با همسر 


ار ۳۶۵ 


کم کم حس کردم شایان رابطه نزدیکی باپدرش 
پیدا کرده... کیان جمعه‌هااو رامی‌برد باشگاه. 

یک شسب‌هایی هم با هم می‌نشستند و تادیروقت 
فوتب‌ال‌نگاه‌می کر دند وعملاً من به حاشیه کشیده 
شده‌بودم. شایان صدایش راروی من‌بلند می کر دو 
کیان ه 2 آبی حوصلگی جواب سوالهايم رامی‌دا... 
بالاخره یک روز سینی چای راپرت کردم روی زمین 
وفریاد کنان اسم‌هردوی آنه اراصدازدم... هر دو 
هراسان آمدند توی آشپزخانه. مجبورشان کردم روی 
۶ ۱ .وال‌هايم را کامل بذهند. 

-جراشایان دیگه مثل گذشته درس نمی‌خواند... 
چرا کیان سرد وبی‌روح شده... چر ازند گی‌مان اینقدر 
بی‌هدف و بر نامه جلو می‌رود وچرا...جرا...جرا... 

کیان گفت:شایان خسته است. از بس تو طی این 
سال‌ها بهش فشار | وردی که درس بخواند و همیشه 
شاگر داول باشد... من خسته‌ام از بس‌همسرم فقط مادر 
فرزندم بود و هیچ وقت به من توجهی نداشت و... 

زند گی‌مان‌سر دوبی هد ف‌شده‌چون‌توهمه‌هد ف‌ها 
و آرزوهای خودت رابه ماتحمیل می کردی... 

کیان درددلش باز شد شایان هم جرآت پیدا 
کرد و کلی از رفتار من انتقاد کرد...حالم داشت بدو 
بدتر می‌شد به طوری که اشکم در آمد و به هق‌هق 
افتادم. کیان وقتی همه حرف هایش رازد دست اخر 
گفت:مدتی استراحت کن... چرامر خصی نمی گیری 
ونمی‌روی شهر ستان پیش خواهرت؟! یک مدت فکر 
کن... همه ما باید فکر کنیم.. 

حس می کردم دارند مرااز خانه بیرون می کنند. 
فردای آن روز یک م اه‌مرخصی گرفتم واز راه‌محل 
کارم رفتم ترمینال... 

هر شب کیان بهم تلفن می کرد وحالم رامی‌پرسید. 
ک یی ردو ڈستورغذاھای مختلف راازمن 
می خواست... حس کردم چه آسان‌دار ند بدون‌من 
زند گی می کنند. ولی دلم برایشان بیشتر تنگ شده 
بود تااینکه گلهمند باشم. بعد از سه هفته شایان و 
کیان آمدند دنبالم... کیان گفت: مر خصی بس‌است. 
جایت در خانه خالی است.وقتی ب رگشتم دیدم همه 
چیز در خانه به هم ریخته» جیغ بنفشی کشیدم و کیان 
وشایان سرشان راپایین انداختندو گفتند:ماهر چه 
سعی کردیم نتوانستیم امور خانه رامثل شما انجام 
بدهیم. واقعاً کار سختی بود... 

از فردای آن روز افتادم به تمیز کردن خانه. کیان 
زودترازسر کارمی آمد وشایان وقتی از مدرسه‌می آمد 
ومی‌دید من در خانه هستم خوشحال می‌شد. چیزی که 
سال‌ها بود در چشم‌هایش ندیده بودم. زند گی ماانگار 
از نوشروع شده‌بود...ازنقطه ای تازه هر سه زند گی 
را آغاز کردیم. 

این بار همه چیز معتدل‌تر بود. من مثل گذشته‌ها 
فکر وذ کرم فقط درس شایان نبود. کیان بیشتر دلبسته 
خانه شد و شایان بامیل و رضایت بیشتری درس 
می‌خواند... خداراشکر می کنم که یک شانس دوباره 


به هر سه ما داد... ۳ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
با حساسیت‌هانم 
چه کنم؛ 


سر کار خانم ش.ک از تهران مشکلات خود راطی 
نامه‌ای به شرح زیر مطرح ساخته‌اند: 
در دام افتاده از دوران بلوغ 

من دختری ۲۸ ساله هستم و نخستین بار در حالی 
که ۱۵ سال بیشتر نداشتم و کاملاً از نظر روابط وعواطف 
ال عاطفی و حساس‌هستم متأسفانه به اوعادت کر دم. 
اما از سوی دیگر به دلیل عدم اشتراک فکری عقل و 
منطق مانند خوره به جان من افتاده بود که به این رابطه 
خاتمه دهم و به این تر تیب پس از ۸ماه این رابطه بدون 
معنا و مفهوم پایان یافت. اما این پایان کار برای من 
نبود من در حالی که تنها ۱۶ سال داشتم نخستین رابطه 
عاطفی جدی خود را با شکست مواجه کرده بودم و در 
واقع پس از پایان آن مانند کسی بودم که گمشده‌ای 
را که عمداً در اعماق دریا انداخته بود جستجو می کرد. 
بدین تر تیب مدت‌ها با زجر و رنج مواجه شدم و به واقع 
بدترین و حساس‌ترین سال‌های عمرم بدین صورت 
سپری شد. هر چند که تاوان آن راهم پرداختم و ۴سال 
دیر تر از موعد وارد دانشگاه شدم. آن هم دانشگاهی که 
مورد علاقه‌ام نبود. همه این فعل و انفعالات باعث شد 
که سنم از نظر از دواج بالا بر ود اما چاره‌ای نداشتم واين 
گویی دوباره متولد شدم. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنبه هابا تماس تافتی انجام می ۲۲۲۷۶۷۵۲5 


با خود حرف می‌زنم 

پس از طی آن دوره زجر آور احساس کردم که به 
اد ید ی تیم 
گرفتم تادر مقطع کارشناسی ارشد هم به آن ادامه‌دهم.اما 
همراه با ورود به دوران بزر گسالی و بلوغ فکری مشکلات 
تاودا کرام ار ا 
پد کردم که باصدای بلند با خود حرف می‌زنم.البته این 
اا و را ار 
او شده بودم. اما بعد پس از سال‌ها مخاطب قرار دادن او 
تنهایی مخاطب من می‌باشند. بعد هم احساس می کنم که 
شخصی دل مر ده و افسر ده می‌باشم. نتیجه این افسر د گی 
نمی‌شوم تا کاری را در حد متوسط انجام دهم همواره با 

خودم علت این مشکلات راعدم تمر کز حرف زدن با 
خود. و ذهنی بسیار در گیر فکر و خیال می‌دانم. در تنهایی 
و در درون خود دارای اعتماد به نفس هستم اما در ميان 
جمع فاقد آن می‌باشم.بر خلاف اطرافیان هر گزاز کار هايم 
تعریف نمی کنم چرا که چنین تعریفی را ناشی از ضعف 
درونی و عقده می‌دانم. اما با این همه احساس می کنم که 
بیش از حد فروتنی می کنم و در نتیجه استعدادهایم نادیده 
گرفته می‌شود. زیرا فکر می کنم در زمانی که زندگی 
می کنیم اعتماد به نفس جایش رابه تعریف و تمجید از خود 


داده است. از نظر دیگران ظاهر خوبی دارم و فردی لايق 
محسوب می شوم آما این که هنوز ازدواج نکر ده‌ام حسابی 
فکرم را مشغول کرده است. فکر می کنم هیچ استعدادی 
در جذب جنس مخالف ندارم و تصور می کنم که برای آنها 
فر دی بسیار جدی و مغرور می‌باشم. در اين مورد دوستانم 
بر این عقیده هستند که من با ان که حساس» لطیف و 
مهربانم امامانندقدیمی‌هارفتارمی کنم وبیش از حد سربه 
زیر هستم در حالی که آنها معتقدند که من باید جسور تر 
عمل کنم چرا که زمانه چنین رفتاری را اقتضا می کند. 
نتیجه آن که موقعیت‌های بسیاری را از دست داده‌ام. 
اصولاً کم رو. کم حرف و دارای ارتباط اجتماعی ضعیفی 
هستم و زمانی که عمداً سعی می کنم که بیشتر سخن 
بگویم آرامشم مختل می‌شود. ضمن آن که درخواست 
کردن از دیگران هم برایم دشوار شده است و همیشه 
کارهایم راخودم انجام می‌دهم. در کل با اقایان راحت تر 
ارتباط بر قرار می کنم. بسیار پایبند مسایل اخلاقی هستم 
و گفتن دروغ هم برایم دشوار است. اما به خاطر همین 
صداقتم همواره در روابطم ضر به خورده‌ام. در نتیجه سعی 
می کنم با کسی صمیمی نشوم. در واقع از این که همواره 
گذشت می کنم خسته شدهام اما خطرناک ترین ذهنیتی 
که دارم این است که پس از از دواج هم به خاطر صداقتم به 
جای اینکه تکیه گاهی داشته باشم باز هم یک تکیه خواهم 
بود. حال به نظرتان به خاطر این طرز تفکر بهتر نیست 
که شوهری انتخاب کنم که حداقل ۱۰ سال از من بز ر گتر 
باشد؟ ضمن آن که به من بگویید آیادر نتیجه گیری‌هایم 
اشتباه می کنم؟ 
لطفاً مرا راهنمایی کنید. 


ذهنیت‌های خود آزار 
سر کار خانم ش.ک 

سر کار خانمش.ک !در در جه‌اول‌باید بگویم 

که | نچه مرابه تعجب می کشاند این است که‌شماصفات 
نیک و برحق خود را اغلب به عنوان نقطه ضعف و يا در 
راستای شکست در زند گی قلمداد کر ده‌اید. این که شما 
فردی راستگو وصادق هستید به هیچ وجه نباید شما رابه 
این نتیجه گیری بر ساند که افر اد از راستی و درستی شما 
بدون استئنا سوءاستفاده‌می کنند و یا اینکه چون در ميان 
جمع تملق خود رانمی گویید واز خود تان تعریف نمی کنید 
به هیچ وجه به معنای آن نیست که فاقد اعتمادبه نفس 
هستید. اعتماد به نفس یک صفت درونی است که انسان 
را به سوی موفقیت در انجام کارهایش سوق می‌دهد. 
که شما هم در راستای همین روند حرکت می کنید. در 
مورد رابطه‌ای که در گذشته داشته‌اید فراموش نکنید 
که اکنون ۱۳ سال است که آن راسپری کردهاید و دلیلی 
ندارد که مرتباً آن رابه عنوان یک شکست در زند گی در 
ذهن خود مرور کنید چرا که جوان و بی تجربه بودید و هر 
کس دیگری‌هم جای شما بود نمی‌توانست که از آن رابطه 
طرفی ببندد. این که کارهایتان را به آهستگی و با دقت 


انجام می‌دهید خود یک صفت ممتاز و برجسته است چرا 
کهعیل اس ا ای تا وی 
خود در بر خی از ادبيات‌ها شنیده‌اید که عجله رایک عمل 
شیطانی ذ کر کرده‌اند.در مورد سخن گفتن با خود تان من 
شخصاً آن را یک ناهنجاری قلمداد نمی کنم چرا که در 
مرور سر گذشت بسیاری از بزرگان تفکر و علم. متوجه 
شده‌ام که آنها باصدای بلند با خود سخن می گویند. مهم 
آن است که این کار رادر تنهایی انجام می‌دهید و در ميان 
جمع آشفتگی به وجود نمی آورید. 
انتخاب همسر 

سر می‌برید که مورد قضاوت دیگران هستید و دائما این 
دیگران هستند که شمارا مورد بررسی قرار می‌دهند. در 
صورتی که خودتان بهتر می‌دانید که در جامعه هر کس 
در درجه اول به فکر مشکلات خودش می‌باشد تا این 
که کار و زند گی خود را کنار بگذارد و مرتباً شما رامورد 
قضاوت قر ار دهد.شما باید شخصیت و خصوصیات خود 
را بپذیرید و به دیگران هم آن را بقبولانید. چون آن چه 
که هستید. نشان از یک انسان خوب و با تفکرات سالم و 
هوشمندانه می‌باشد. و سرانجام در مورد ازدواج هم به 
هیچ وجه نباید خود را مقیّد کنید که طرف مقابل شما از 


٩۰ رست‎ 


نظر سنی در شرایطی خاص باید باشد. آ نچه که مهم است 
تفاهم, درک متقابل و همبستگی است وسن وسال در این 
میان دارای اهمیت ویژه نمی‌باشد.امروزه تفر یبا این مهم 
مقبول جامعه می‌باشد که طرفین ازدواج تکیه گاه‌یکدیگر 
باشند و دیگر آن دوران که فقط یک طرف تکیه گاه بود و 
تمامی فشار زند گی و ازدواج بر او وارد می آمد به تاریخ 
پیوسته است. شما باید کسی را انتخاب کنید که همان 
قدر که تکیه‌گاه او هستید بتوانید متکی بر او هم باشید 
و با توجه به اینکه خودتان قید کرده‌اید که در جامعه 
با آقایان راحت‌تر از بانوان ارتباط برقرار می کنید پس 
به نظر می‌رسد که انتخاب همسر مناسب هم برایتان 
کاملا امکان‌پذیر باشد. فقط باید تمامی قدرت تفکر و 
هوشمندی خود را در این انتخاب به کار گیرید و مطمئن 
باشید که انتخاب بدی انجام نمی‌دهید و یک بار دیگر این 
مهم راقید می کنم که باید آن انتخاب ۱۳ سال پیشتر خود 
رااز ذهن خارج کنید.چرا که هر گز آن اتفاق تکر ار نخواهد 
شد وسرانجام هم این صفت که راستگو و صادق هستید و 
از دروغگویی جدآدوری می کنید یک خصوصیت بز رگ 
وبا کارایی بسیاری است که در زند گی هم شما رابه سوی 


بزرگی رهنمون می‌سازد.   .‏ 0 ۱ 
موفق و پیروز باشید. بهروزی 
رکدر ےس ےر ۲۵ 
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شر تصمیم بگی دد قدر ت تصمیم 
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پیستو می سود 


6 انتونی دایز 


جمشید و علی وبهمن (پسرعموهایم) از آن 
پسرهای شلوغ و پر سر و صدابودند که واقعا دوران 
دلش می‌خواست تنهاپس رش هر چه زودتر سر و 
سامان بگیرد و کارهای مغازه را بسپارد به من... در 
حالی که عموزاده‌ها مشغول تفریح و سفر و گشت و 
گذار بودند من دائم تحت فشار پدر بودم.دلم پر 
می کشید برای سینما رفتن و اينکه جمعه‌ها به در بند 
بروم وباعموزاده‌ها جگر وقلوه‌و کباب بخورم. چند 
سالی در کش وقوس گذشت. تااینکه | قاجان یک روز 
فریاد زنان مرا در جا میخکوب کرد و گفت: باید زنت 

لحظه‌ای تنم لر زید. فکر اینکه به این زودی بخواهم 
زن بگیرم برایم مر گ آور بود... صبح روز بعد عزیز 
خانم مرا صدازد و به گوشه‌ای برد و گفت: آقاجانت 
گفته یک دختر خوب برایت پیدا کنم. من هم گفتم چرا 
برویم سراغ غریبهه... همین دختر خاله‌ات از خانمی 
کم ندارد... اشپزی‌اش تو همه فامیل تک است و... 

عصبانی شدم وجواب رد دادم... دخترخاله‌ام را 
دوست نداشتم. به نظرم دختر زشت و خاله‌زنکی 


فکر کردیم بهتر است مثل دو آدم بالغ و فهیم از 
هم جدا شسویم. اینجوری برای دخترم نیکی هم بهتر 
بود... دوازده سال از ازدواجمان می گذشت و ما هنوز 
نتوانسته بودیم روی ساده‌ترین مسائل توافق داشته 
باشیم. درست سال سوم از دواجمان بود که نیکی 
به‌دنیا مد. فکر می کر دم بچه راه حل خوبی است. 
حداقل بهانه‌ای می‌شود که‌ما باهسم روابط بهتری 
داشته باشیم. اتفاقاًتنها موضوعی که هیچ وقت با هم 
به مشکل برنخوردیم همین بچه بود. هر دو عقیده 
داشتیم نیکی باید در کمال آرامش زند گی کند. طوری 
که ذره‌ای از مشکلات ما بو نبرد... 

نیکی تنها کسی بود که شوهرم وحید می‌توانست 
عشقش را تمام و کمال به او ببخشد... 

هر دواوراتاحد جانمان دوست داشتیم. در مورد 
اصول تربیتی همعقیده بودیم ومن فکر می کردم 
بالاخره دریچه‌ای باز شد تاما بر سر یک میز بنشینیم 
وصحبت کنیم.امااین ظاهر قضیه بود. هنوز مشکلات 
قبلی سرجایش بود. وحید از شغل من که آرایشگری 
۳۶ 


اور 
رم ن ي 
زار رخ صر 


هر مسئله‌ای پدر تاج رش رابه رخ مامی کشید. این 
خاطرات از کود کی در ذهنم بود. می‌دانستم مادر 
هم همهاینها رامی‌داند ولی ثروت پدری او چشم 
مادر را گر فته بود. همیشه دلش می‌خواست زند گی 
بچه‌هایش از خودش بهتر باشد... اما من زیر بار نر فتم 
و حاضر نشدم حتی به خواستگاری او بروم... مادر فکر 
می کرد من یک جو عقل در سرم نیست والا دختر 
پولداری چون او رارد نمی کردم! 

چند روز بعد عمه خانم دختری پیدا کرد... هفته 
بعد زن همسایه نشانی دختری در قلهک راداد. اما 
من جوابم فقط «نه» بود... نمی خواستم زیر بار ازدواج 
بسروم... پسرعموها هیچ کدام حتی به فکر زن هم 
نبودند... اما اقاجان باهمه عموها فرق داشت. جز من 
پسر دیگری نداشت و می‌خواست هر چه زود تر مرا 
سروسامان بدهد. 

بالاخره‌بعد از جنگ و جدال‌ها آقاجان یک روز 
برفی داشت شال و کلاه می کرد که بر ود سر کار مرا 
صدازد و گفت: تاشب وقت داری یا یکی از دخترهایی 
که مادر پیشنهاد می‌دهد راانتخاب کنی یا خودت 


راشین مختاری 


بود خوشش نمی آمد... من هم از نوع لباس پوشیدنش 
بدم می آمد... او فکر می کرد من زنی هستم که وقت و 
زندگی‌ام رابه بطالت گذرانده‌ام. بالیسانس شیمی. آن 
هم ازیک دانشگاه بسیار خوب, حالا دارم آرایشگری 
می کنم واین یعنی باختن, عدم موفقیت وبی‌برنامه بودن. 
در عوض خودش یک خط راست را گرفته بود و بدون 
کوچکترین انحرافی پیش می‌رفت. در رشته کامپیوتر 
تحصیل کر ده بود و حالا یک شر کت بزرگ کامپیوتری 
داشت که روز به روز در حال رشد و توسعه بود. 
برنامه‌ه ای دراز مدتی برای شر کتش داشت 
و همیشه هم آدم موفقی بود... همین موفقیت‌های 
پی‌درپی از اویک آدم خودپسند و مغرور ساخته 
بود حتی جواب سلام مردم را هم به زور می‌داد. از 
دوستهای من بدش می آمد و برای همین ما هیچ وقت 
تتوانس تیم روابط اجتماعی مشت ر کی داشته باشیم. او 
به تنهایی به مهمانی می‌رفت و من هم به تنهایی... من 
نیکی را همراه خودم به سینما می‌بردم و او به باشگاه 
ورزشی... زندگی‌مان روز به روز از هم بیشتر فاصله 


ارو ۳۶۵ 


می آیی و مرد ومردانه به من می گویی می‌خواهی با 
چه دختری ازدواج کنی... راه سوم هم این است که 
اگر زن نگیری بعد ازتحویل سال, چمدانت را برداری 
و از این خانه بروی. 

چشم‌های گرد و عصبانی پدر می‌توانست احساس 
درونی‌اش راو جدی بودنش در این تهدید رانشان 
بدهد... 

موضوع رابه جمشید که گفتم. سری تکان داد 
و گفت: عمو جان حرفش همیشه یکی است. بعید 
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می گرفت و آنچه که مورد عذاب بود تحقیرها و نگاه 


تمسخرآمیزش به من بود. 
دلم نمی خواست به من اینجوری نگاه کند. هیچ 
احترامی برایم قاثل نبود وفکر می کرد من به درد هیچ 


می‌دانم فقط تهدید کرده باشد... برای ما زن می گرفت. آقاجانت خیلی دوست دارد که 
علی گفت:بروباب... مگرزن گرفتن بازورهم می‌خواهد تو راهر چه زودتر سروسامان بدهد... 
می‌شود. عموجان که نمی تواند تک پسرش رااز خانه جمشید هم اسم هر دختری که در محل و خانواده 
بیرون کند... بود رابرد و گفت: این همه دختر خوب و نجیب... خب 
خلاصه‌هر کسی چیزی گفت وروزها پشت سرهم یکی از آنها راانتخاب کن... 
می گذشتند واوایل اسفند بود که باز آقاجان صدایم زد امامن هیچکدام از آنها را دوست نداشتم. 
و گفت: حواست باشد فقط یک ماه مانده. به خداوندی خلاصه دست از پادرازتر بر می گشتم خانه و 
خدا, پسر لاابالی و بی‌فکر نمی‌خواهم و همان بهتر که دیگر منتظر بودم تاپدر چمدانم رازیر بغلم بگذارد و 
فکر کنم فقط همان چهار دختر را دارم... از خانه بیرونم کند... 
دیگه‌باور کردم که موضوع جدی است. به سال که تحویل شد. دنیایی از غم توی دلم ريخته 
عزیز جان گفتم: یک دختر خوب پیدا کن تابرويم ‏ بود...آقاجان نگاهی به من کرد و گفت: خب مرد 
خواستگاری... قدش بلند باشد. چشم‌هایش رنگی... جوان. همسر انتخاب کردی؟ 


کم حرف اما مهربون هم باشد. با صدایی دور گه و بغ ض آلود گفتم: نه آقاجان. 
عزیز چپ چپ نگاهم کرد و گفت:نکنه این مادرم را صدا زد و گفت: چمدانش را ببند ید... 
آرتیستهایی که تو سینما می‌بینی دلت را برده‌اند که به پای آقاجان افتادم... مادر میانجی گری کرد و 
سفارش چنین دختری را می‌دهی ؟ دست آخر آقاجان باصدایی برافروخته گفت:عیبی 

این همه دختر بهت معرفی کردم ولی حتی حاضر ندارد... بمان. ولی به یک شرط... هر دختری را که 
نشدی آنها را ببینی. آن وقت حالا.. من برایت انتخاب کردم قبول می کنی و نه نمی گویی. 


عزیزلج کر ده‌بود.اخلاقش راخوب می‌شناختم. من‌هم قبول کردم و فردای آن روز به خواستگاری 
رفتم سراغ عمه طوبی... زن باعرضه‌ای بود. می‌دانستم پروین دختر دوست پدرم رفتیم و از قضا من هم از او 
می‌تواند چاره‌ای بیاند یشد... بدم نمی امد و... 

عمه طوبی گفت: وقت کم است. همه هم مشغول خلاصه این وصلت انجام شد و سال‌ها بعد فهمیدم 
خانه‌تکانی. آخه کی این شب عیدی خواستگاربه همه آن ماجرااز قبل چیده شده‌بود و آقاجان مرد 
خانه راه می‌دهد؟ بسیار زیر ک و باهوشی بود و من باآن همه ادعاء گول 

روزها مثل باد می گذشت. یک روز که حسابی ‏ تهدیدهایش راخوردم ولی انصافاً پروین همسر خوب 
دلواپس شده بودم. برای عموزاده‌ها درددل کردم. و بی‌نظیری است. من از اينکه با او ازدواج کردم هرگز 


بهمن بود که‌اول از همه بهم گفت: کاش یکی بود پشیمان نشدم... ۳ 


کاری نمی‌خورم. فکر می کرد کودن‌ترین زن عالم هستم. در حالی 
هر چه بیشتر می گذشت مااز هم بیشتر فاصله که زمانی از شاگردان خوب دانشکده بودم. طلاق 
می گر فتیم. حرف‌هایمان فقط محدود شده بود به می‌توانست به من هم این شانس را بدهد که خودم را 
موضوعاتی که در مورد نیکی بود... دوباره پیدا کنم. برای همین توافق کردیم با کمترین 
یک روز وقتی بر سر موضوع پیش پاافتاده‌ای جنجال از هم جدا شویم.. 
بحثمان شد بهش گفتم که بهتر است ساعات کمتری برای‌نیکی هم یک توضیح کاملی دادیم و او هم 
در خانه باشد تا کمتر همدیگر را ببینیم... پذیرفت... قرار شد. نیکی آخر هفته‌ها با پدرش باشد 
این حرف خیلی ناراحتش کرد ولی از فردای آن وبقیه هفته رابا من بگذراند. 
روز آپارتمانی کوچک نزدیک شر کتش اجاره کرد و حالا آمدیم دادگاه کار رایکسره کنیم. صبح که 
در انجااقامت کرد. خر هفته‌هابه خانه می مد و دخترم را بردم مدرسه دیدم چشم‌هایش پر از اشک 
همه وقتش را با نیکی می گذراند... اما دخترمان یواش بود. از من پرسید: امروز از بابا طلاق می گیری؟ 
یواش داشت بز رگ می‌شد و بدون اینکه ما حرفی توی صور تش غمی نشسته بود که انگار تابه امروز 
بزنیم متوجه اختلافات و مشکلات می‌شد. تااینکه ندی ده بودم. لحظه‌ای حس کردم او بیش از انچه که 
یک روز خبردار شدم زنی وارد زند گی وحید شده. مابهش گفتیم رامی‌داند و چه بساهمه این سال‌ها 
وقتی از او پرسیدم که حقیقت دارد یا نه؟!... گفت: متوجه رابطه سرد و بی روح پدر و مادرش بوده و 
بله... او خیلی شبیه من است و حرف‌های زیادی برای چقدر افسوس یک خانواده گرم را خورده... مارا باش 
هم داریم.اگر توموافق باشی وازهم جداشویم.من که‌فکر می کردیم پدرومادر بسیار آگاه‌ودلسوزی 
که به اين بازی نافرجام خاتمه بدهم تا او زند گی‌اش صورتش رابوسیدم و گفتم: تو هیچ کدام از ما را 
رااز نقطه دیگری شروع کند. از دست نمی‌دهی. 
من هم قبول کردم. دیگر ازاين همه تحقیر وتوهین ‏ واوبغض کرد و گفت:ولی‌دیگر هیچ وقت شما دو 
خسته شده بودم. حرف‌هایش | نقدر روی من اثر تارا با هم نمی توانم داشته باشم. 
گذاشته بود که حتی اعتماد به نفس این رانداشتم که بغض من هم تر کید... جدایی هر شکل وهر قیافه‌ای 
بروم کلاس زبان انگلیسی و چیزی یاد بگیرم. که داشته باشد برای بچه‌ها دردناک است... ی 


٩۰ رکشت‎ 


دروڅ مثل و ف است که هر چه آن ر ادغلتانند ود 


۳ 
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هی سو 


د 


ولو 


قلمروداستان 


امروزاصاً روز بدی بود. صبح با آن که مثل هر روز 
از خان ه زدم بیرون» آنقدر توی ترافیک ماندم تا بالاخره 
دیررسیدم. هنوز کارت حضور و غیابم رادرست نزده 
بودم که اسمم راز بلندگوی کار خانه شنیدم که «پیجم» 
می کردند. فهمیدم که عالم و آدم از تأخیرنیم‌ساعته‌من 
مطلع شده‌اندو خالا یاد تا ظهر جوابگوباشم!وقتی به اتاق 
مدیر مالی رفتم. باز هم اشتباه یکی از کارمندان گریبان 
مرا گرفت و به عنوان رییس حسابداری مورد بازخواست 
قرارگرفتم.همان طور که بااعصابی «خط خطی »وارد 
اتاقم می‌شدم منشی ام جلسه خسته کننده امروز رابه من 
یادآوری کرد. وقتی عاقبت بعداز دو ساعت اضافه کاری 
توانستم اداره راتر ک کنم.یادم آمد که امروززوج است و 
من بی‌ماشین! چون شماره‌ی ماشین من فر د بود تصمیم 
گرفتم باسرویس بروم‌اما بادیدن ساعت فهمیدم به خاطر 
طولانی شدن جلسه»همه‌ی سرویس‌هارفته‌اند. حالا بايد 
تا خانه چند تا ماشسین عوض می کردم) عاقبت هوا کاملا 
تاریک شده بود که خسته و سرمازده‌از راه رسیدم. وقتی در 
خانه راباز کردم آه از نهادم بلند شد. خانه یک میدان جنگ 
تمام‌عیار بود؛ انگار بچه‌ها هر چه به دستشان رسیده بود. 
گوشه و کنارپرت کرده‌بودند.مانتووروسریام‌را کاملا 
در نیاورده‌بودم که شوهرم خبر داد که به علت اضافه کاری 
دیرتر می‌آید. آنقدر عصبی و تحریک پذیر شده بودم که 
دلم می‌خواست همه‌ی بد بیاری‌هايم راسر یک 


حاجتم برآورده شد و این تجربه ایمانم به خدا 


زیر نظر: محموداکبرزاده 


نفرفریادبزنم واتفاقاً پسرم بهانهرابه دستم‌داد.باگردنی کج 
کنار در آشپزخانه ایستاد و رنگ‌پریده و گرسنه پرسید: 

-مامان» کی شام می‌خوریم؟ 

صدای فریادم به اسمان بلند شد: 

چیه باز هم آمروز چیزی نخوردی و گرسنه‌ای؟من که 
بهت پول دادم.می‌خواستی یه چیزی بخوری که بتونی تا 
شب صبر کنی.بازم می‌خواهی پولاتو برای سی.دی.بازی 
و پلی‌استیشن جمع کنی که هیچ چی نمی خوری؟ 

بابغض نگاهم کردو لب ورچید اما می‌دانستم که گریه 
نخواهد کرد چون با آن که فقط یازده سال دارده خودش را 
مرد می‌داند و معتقد است مرد نباید گریه کند! 

آنقدر از کاری که کرده بودم ناراحت شدم که بی‌اختیار 
گری هام گرفت.اماحتی وقت غصه خوردن هم نداشتم. 
همان طور که آرام‌آرام اشک می‌ریختم و بادست آنها را 
ازروی گونه‌هایم پاک می کردم»مثل فیلمی که روی دور 
تند گذاشته باشنده شروع به کار کردم. تقریب از نفس افتاده 
بودم که شوهرم با یک دسته گل بزرگ وقشنگ یک بسته 
کادوبی و یک لبخند زیب از راه رسید و دسته‌گل رابه سمت 
من که مات و مبهوت مانده و سط حال ایستاده‌بودم داد. 
هنوز نفهمیده بودم چه خبراست که‌دختر و پسرم از اتاق 
بیرون آمدندویک بسته‌ی کادوپیچ شده کوچک رابه طرفم 
دراز کردند و تولدم راتبریک گفتند.! 

واااای! امروز روز تولدم بودو خودم آنقدر گرفتار که 


فرام وش کرده بودم! به صورت رنگ‌پریده پسرم نگاه 
کردم وفهمیدم او ودخترم چند روز پول تغذیه شان راجمع 
کرده‌بودند تابتواننداین هدیه رابرایم بخرند. پشسیمان از 
کا ای ری کک ل اکر 
گریه سردادم. گریه‌ای از شرم و خجالت! 

وقتی بچه‌ه ابامحبت آميخته بانگرانی به طرفم 
آمدند و بغلم کردند پرسیدند: 

-چی شده مامان؟! چرا گریه می کنی! 

درحالی که آنهارادر آغوش می‌فشردم وسرو 
صورتشان را غرق بوسه می کردم و زیرلب به خاطر رفتار 
بدم عذ رخواهی می کردم» اشک می‌ريختم. 

می‌گریستم اماازسرشوق و شادی وبرای خوشبختی 
داشتن خانواده‌ای چنین قداکار و صمیمی!! 

امروز چه روز خوبی بود!! 


پاسخ ما 


شنیده‌ایدمی گویند «طرف با یک تیر دو نشان زد؟» خداو کیلی شمابایک تیر 


بود... آمده بود درست پشت در ایستاده بود و منم 


درون اتاق گوشه‌ای ایستاده بودم و از هیجان و 
ذوق زیاد می‌لرزیدم. بدون آنکه قدرت حرکتی 
داشته باشم» گویی مرا به زمین کوبیده و تمام‌وزنم 
را روی پاهایم ريخته بودند. دستانم سرد» لرزان 
جلوی دهانم در آغوش‌هم.ازدم.بازدم نفسم» گرما 
می گرفتند... آری...بالاخره صبرم نتیحه داد. 

تا تقی به درخورد. نفسی عمیق کشیدم. 


ناخواسته دستانم پشت کمرم قفل هم شدند. صاف 
شدم. سرم را بردم بالا رو به سقف خانه در فضای خانه رو به خدایم. زياد طول نداد در 
راباز وضربان قلبم را تندتر کرد. 

در چهار چوب در دیدمش, گویی تمام صورتش می‌خندید, گفت: سلام با دیدنش 
تمام‌ در دهاو رنج‌هایم که سالهاا زدوری اش کشیده‌بودم وباجانم قفل و زنجیر شده 
بودند به ناگه شکسته شدند. افتادند روی زمین دانه‌های اشکهایی که ارام ارام از شوق 
و شادی و صف ناشدنی» قل می خوردندروی‌صورتم رازدودم وبااینکه چشمانم از اشک 
زیادء چهره‌اوراتارمی‌دیدندولیکن چش مانم رادوختم به چشمانش. همان چشمان 
پاک و زلالش. قلبم جانی تازه گرفته بوده گرم و پرشور می‌نواخت و مغزم کلمات زیبا 
راسمت زبانم هل می‌داد تاهر چه نرم بگویم: 

سلام» مسافر آزاده‌ام. خوش آمدی به خانه‌ات. 


هفت» هشت نشان زده‌اید» اما هیچکدام به هدف نخورده! یک داستان در ۱۲ صفحه 
فرستاده‌ای, که دوطرف کاغذآن رانوشتی بفتوکپی اش رابرایبندهارسال کرده‌ایء 
آن هم یک فتوکپی کم رنگ که بابای چشسم و چار بن ده و حروفچین و مصحح مجله 
در میاد تا بخوانیش !از همه اینها گذشته؛ باورت می شسود بگویم برای تشخیص اسم و 
فامیلت [اگر درست نوشته باش م]ازنصف پرسنل مجله کمک گرفتم؟ خواهر گرامی 
گله نمی کنم چرا خطات‌بداست.اتفاقاً بدنیست اما کمرنگ و کوچک نوش ته‌ای!تا 
اینجا شد چند تاهدف؟اما برای اينکه خیلی از ماشاکی نشوی» عرض می کنم که انصافاً 
«نثر» داستانی خوبی داری» یعنی پیداست «قصه‌خوان » خوبی هستی, پس برأی اینکه 
قصه‌نویس خوبی هم بشسوی»اولاً سعی کن قصه‌هایت از دو صفحه ۸۴ بلندتر نشود. 
ثانیاً یک طرف کاغذ بنویس, ثالثاً پر رنگ بنویس و... و از همه مهمتر؛ یادت باشد دختر 
وب شرفت خی رنه ف ات رابرای خردت نک داری فو کے رانک دارو 
اصلش رابرای مجله پفرست! 

# فرشته عموزاده کیاسه - تهران 

گراستباهنکنم سالهاقبل هم از شماقصه دریاقت می کردم؟ ای کاش می‌نوشتید 
چرایک مرتبه غیبتان زد؟ اما قصههایتان؛تقدیر که چنگی به دل نزد سوژه‌اش خیلی 
تکراری‌بود؛ و چقدر هم پایان تلخی داشت. اماعلت چاپ نشدنش «تلخی>» نبود» 
تکراری بودنش بود!ولی قصه دیگرتان «وسوسه شیطان» راپسندیدم البته کمی 
«شعاری»شده‌بود که پس از «ویرایش» متوجه منظورم خواهید شد.بااین امید که 

قصه‌های بعدیتان قشنگ تر باشد» فرستادمش برای چاپ! 


علت ر دز ش مو در خانمها امیر ذاکری 


۸ 


۱-ریزش مو به د لیل بافتن یادم اسبی کردن موها 

خیلی‌ها عادت دارند موهای‌شان رادر طول روز پشت 
سرشان به حالت دم‌اسبی جمع کنند یا یبافنده ولی این کار 
می‌تواند یکی از دلایل ریزش شدید موها باشد. هر نوع 
کشیدن طولانی مدت مو و بافتن سفت آن» باعث ریزش 
موقتی مو (آلوپسیای کششی) می شود. 

این ریزش مو معمو لا بین ۳ تا ۶ماه طول می کشد و به 
تدریج متوقف می‌ شود و بعد به آرامی» موها شروع به رشد 
مجدد م ی کنند. اما اگر این مدل بستن موء برای سال‌های 
زیادی ادامه یابده ممکن است به ریزش دایمی مو منجر 
گردد.در برخی موارده مو به علت کشیده شدن, نزدیک 
پوست سر می‌شکند. این نوع ریزش مو اغلب در پیشانی 
و کناره‌های پوست سر (جایی که مو تحت بیشترین فشار 
است)» دیده می‌شود. 

ریزش موفقط پس ازاستفاده‌ی‌دائمی از مدل‌های فوق 
رخ می‌دهد و با انتخاب گاه به گاه این قبیل مدل موهاء این 
عارضه اتفاق نمی‌افند. 

۳۲-ریزش مو به دلیل بارداری 

بعضی از خانم‌ها پس از زایمان» دچارریزش موی شدید 
می‌شوند. این نوع ریزش موه به «آلوپسیای بعد از زایمان» 
معروف است و عادی و گذرااست و حدود ۲ تا ۳ ماه پس از 
زایمان اتفاق می‌افند. 

این ريزش مو حدود ۱ تا ۶ماه‌ادامه‌می‌یابد» سپس رشد 
طبیعی مو از سر گرفته می‌شود. این نوع ریزش مو ممکن 
است پس از سقط جنین هم دیده شود. 

البتههمه‌مادران دچاراین عارضه نمی شوند.راه‌ح لاش 
هم این است که با موهای‌تان با ملایمت برخورد کنید. آنها 
را کمتر دستکاری کنید. از برس‌های نرم برای شانه کردن 
موهایتان استفاده کنید. موهای‌تان را به آرامی بشویید 
و خشک کنید. این نوع ریزش مو به ندرت بیش از ۴ ماه 
طول می‌کشد. 
۳-ريزش مو به دلیل مصرف قرص‌های ضدبارداری 

قرصهای ضدبارداری را خیلی از خانم ها مصرف 
می‌کنند» ولی تعداد کمی از آنها با خوردن این قرص‌ها 
دچار ریزش موقتی مو می‌شوند. بیشتر اوقات پس از قطع 
دار ریزش مو رخ می‌دهد. خانم‌هایی که موقع استفاده از 
این قرص‌ها دچار ریزش مو میگردنده ممکن است زمینه 
ارئی هم داشته باشند و ریزش موهای شان با مصرف 
قرص تشدید گردد. وقتی خانمی مصرف این قرص‌ها را 
قطع میکند» دو یا سه ماه بعد متوجه ریزش موهای سرش 
می‌شود. این ریزش ممکن است ۶ماه طول بکشد و سپس 


متوقف شود. ۶تا ۱۲ ماه پس از آنکه ریزش مو قطع شدء 
موی سر مجدداً شروع به رشد می کند. 
۶-ریزش مو به دلیل رژیم‌های لاغری عجیب و غریب 

اگررژیم‌های لاغری عجیب و غریب می‌گیرید بدانید 
که ممکن است دچار ریزش مو شوید. رژیم لاغری که 
شدیداً کمبود پروتئین داشته باشد» در رشد مو تاثیر خواهد 
گذاشت. زیر مو اساسا از پروتتین تشکیل شده است. افراد 
باید در هر سنی» به مقدار کافی پروتئین مصرف کنند تا 
رشد طبیعی مو حفظ شود. 

غنی ترین منابع پروتئین به ترتیب شامل تخم مرغ» 
شیر و لبنیات» انواع گوشت (ماهی» مرغ و گوشت قرمز) 
و حبوبات است. 

افراد گیاهخوار و کسانی که از رژیم های غذایی بدون 
پروتئین استفاده‌می کنندو مبتلایان به بی‌اشتهایی عصبی 
(که در میان مانکن‌ها و طرفداران لاغری مفرط. زیاد 
است) به سوءتغذیه پروتئینی دچار می‌شوند. در چنین 
مواردی مو باریک می‌گردد و ۲یا ۳ماه بعدء ریزش شدید 
مو آغاز می‌شود. این ریزش مو با مصرف کافی و مناسب 
غذاهای حاوی پروتئین» قابل پیشگیری و جبران است. 

برخی رژیم‌های لاغری به کم‌خونی فقرآهن منجر 
می‌گردد که می‌تواند باعث ریزش مو شود. 

اما این باور که ریزش مو مربوط به کمبود ویتامين 
است» نتایج ضد و نقیضی را در تحقیقات نشان داده است. 
تاکنون هیچ ویتامین جداگانه‌ای یافت نشده است که اثر 
قابل‌توجهی در رشد مو داشته باشد. 

مصرف زیاد ویتامین, به خصوص ویتامین ۸ممکن 
است باعث بروز مسمومیت در بدن شود. 

اگر فکر می کنید که کمبود تغذیه‌ای دارید» باید با 
پزشک مشورت کنید. هر گونه تغییر ناگهانی در برنامه 
غذایی(منل رژیم‌های لاغری بسیا کم کالری).به ریزش 
مومنجر می گردد. 

٥-ریزش‏ موی طبیعی, نوع زنانه 

موهای سراکثر خانم‌ها با افزایش سن»به‌طور پراکنده 
کم پشت می شود که به آن «ریزش موی زنانه» می گویند 
و مشابه طاسی مردانه است» ولی خانم‌ها هرگز کاملا 
طاس نمی‌شوند. 

این ریزش مو ممکن است مثل طاسی مردانه با عقب 
رفتگی خط موهمراه باشد. اما کثرا کم‌پشتی پرا کنده‌ی مو 
در تمام سردیده می‌شود و خیلی آهسته‌تر از طاسی مردانه 
پیشروی می کند. 

این نوع ریزش موممکن است‌اولین بار پس ازیائسگی 
ایجاد شود. اما مردان و زنان هر چه سن‌شان بگذرد موی 
کمتری خواهند داشت. 

ورائت در ریزش موی هر دو گروه نقش دارد. آقایان 
بیشتر از مادر و خانم ها بیشتر از پدر» ریزش مو را به ارث 
می‌برند. عملی‌ترین راه رفع این حالت» مدل دادن مناسب 
به مو است. گاهی درمان‌های جدید مثل پیوند مو نیز به 
خانم ها توصیه می‌شود. 
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فرامرز کوراوند-تهران 


«مارمولک» نوشته «فرامرز کوراوند»همچون 
دیگر داستان‌هایی که ازاین نوبسنده خوش دوق وبا 
قریحه تا کنون در اطلاعات هفتگی به چاپ ر سیده 
حول یک اتفاق واقعی زوشته شده و شکل گر فته است. 
دو گانگی طنرینهان و جد آشکار که ريشه آن در 
توهم دسته می شود ویژ گی بارز این داستان ساده و 
خواندنی است. 


شب از نیمه گذشته بود که فرامرزبااحساس 
تشنگی و عطش فراوان از خواب بیدار شد. از تختش 
پایین آمد.اودر تاریک‌روشن محوطه محل کارو 
رار کا کراب ال روشک با طرف کیان 
که در گوشهای از محوطه جلوی کار گاه‌قرار داشت 
حر کت کرد.امابادیدن دبه آب چهارلیتری روبازی 
که در کنج دیگر محوطه جلوی کار گاه‌در کنار دیوار 
گذاشته شده‌بود.از رفتن به سمت یخچال منصرف 
شد وبه مانند کسی که بعد از چند روز تشنگی کشیدن 
به آبی رسیده‌باشد.دبه آب راسر کشید.هنوز چند 
جرعه‌ای‌بیشتر ننوشیده‌بود که یک لحظه احساس 
کردچیزی لزج مانند از داخل دبه به‌همراه آب‌از 
گلوی ش پایین رفت. تازه در آن موقع بود که او به 
بیداری کامل رسیده وبا احساس بدی که از قورت 
دادن آن چیزدراوبه وجود آمده‌بود با تقلاسعی 
کرد که به هر شسکل ممکن آن را بل بیاورد.امادیگر 
نمی‌توانست آن شیء مشکوک راخارج کند. چرا که 
کاملا پایین رفته و در شکم او جای گرفته بود. فرامرز 
که حالا دچار نگرانی و تشویش شده‌بود. تصمیم گرفت 
که فکر دیگری برای بل وردن پید کند.بعدا زان کی 
تفکر حکایتی رابه یاد آورد که در آن ماری از راه‌دهان 
به داخل شکم مردی که در زیر یک درخت سیب 
خوابیده بود می‌رود و در ادامه مرد رهگذری که شاهد 
این صحنه بود مردی را که‌در خواب بوده‌بیدار کرد 
وبعد به اجبار و زور او راوادار به خوردن سیب‌های 
گندیده‌ای که از درخت افتاده‌بود می کرد وسپس 
آنچنان اورابه باد کتک می گرفت تاموجب استفراغ او 
شود. از آن سوی مردی که مار به درون شکمش رفته 
بودبی‌خبر از همه چیز گم ان می کرد که آن رهگذر 
قصد آزار واذیت او رادارد با خواهش وتمناسعی 
می کرد که خود رابه هر شکلی که هست از دست او 
برهاند. آن ماجرا با بالا آوردن مرد وبیرون آمدن مار 
که هنوز زنده مانده از شکم او به پایان می‌رسید. 


۳۰ محر ہے 


فرام رز بایاد آوری این حکایت به طرف بخچال 
رفته و تمام مواد خوراکی موجود در آن رابیرون آورده 
وبا بیرغبتی مشغول خوردن آنها گر دید. سیب زمینی: 
پیاز: سیب درختی, پنیر. کره مرباء شیر و خلاصه آنقدر 
از تمام چیزهایی که در پیش رو داشت خورد که دیگر 
فکهایش خسته شد و به درد آمد.اما از استفراغ خبری 
نبود. فکر اوبه شدت در گیر بود که ناگهان چیزی به 
یادش آمد.فکری‌مهلک که اوضاع آشفته اورااز آنی 
که بود بدتر کرد. آنچنان که موجب بهم خوردن حال 
اووب الا وردن‌ناگهانی‌هر چه خورده‌بود شد.بعداز 
گذشت چند دقیقه که کمی حالش بهتر شد بر روی 
زمین خم شده‌و در میان محتویات شکمش به دنبال 
آن چیز ناشناخته به جستجو پر داخت. بعد از اند کی 
دقت به درستی آن فکر مهلکی که یک باره به مفزش 
آمده بود کاملاپی برد.او آن چیز ناشتاخته راپیدا کرده 
بود. آن چیز یک مارمولک خطرناک بود. از همان‌هایی 
که سم سیانورشان به تنهایی برای از پا در آمدن سه 
نفرانسان کفایت می کند.فرامرز که‌این موضوع را 
می‌دانست با دیدن مارمولک به یکباره بر خود لر زیده 
وباسست شدن زانوانش بر روی زمین نشست. به 
یاد اورد آن مارمولک رابارها دی ده‌بود که‌بر روی 
دیواره ای کار گاه می چ ر خید. چند باری هم تصمیم به 
کشتن و دور انداختن او گرفته بود. اما هر بار نا زک دلی 
و حس ترحم مانع از انجام آن شده‌بود. از دید او حتی 
کشتن سوسک‌ها و موش‌هاهم گناه داشته ونمی‌بایست 
كە به وسيله‌انسانازبین بردە‌می‌شدند.اماحالادر 
وضعی که او گرفتارش شده بود. دیگر نمی توانست این 
عقیده را بپذیرد» و از نکشتن آن مارمولک به شدت 
پشیمان شده بود. برای لحظاتی تصمیم گرفت که از 
فکر مار مولک بیرون بیاید و بااند کی تسلط بر خود 
فکری به حال رو به وخامت خود بکند. در ابتداتصمیم 
گرفت که به آقاخشایار پسر مهربان و مدب د کتر 
سعادت همسایه‌شان, تلفن کند و از او بخواهد که او 


ارو ۳۶۵ 


رابه بیمارستان برساند. اما بنابه دلایلی خیلی زود 
پشیمان شد هو به فکر همسایه دیوار به دیوار کار گاه. 
استاد حیدر و پسرهای بامعرفتش افتاد امابا یاد آوری 
اینکه آنها ماشینی از خود ندارند از فکر کمک گرفتن از 
آنهاهم بیرون آمد. از دست صاحب کارش هم کاری 
ساخته نبود. چرا که او به همراه خانواده‌اش از دوروز 
پیش به مسافرت رفته بود.ناگهان بایاد آوری اورژانس 
به سرعت به سمت تلفن رفت و از اطلاعات مخابرات 
شماره‌نزدیکترین اورژان س را گرفت.امااین فکر هم 
بی‌فایده بود چرا که بعد از تماس با اورژانس به او گفتند 
که تنها آمبولانس اورژانس در حین رساندن یک بیمار 
تصادفی به بیمارستان دجار تصادف شده و بدین جهت 
کاری از دستشان ساخته نیست. 

فرامرز بعد از گذاشتن گوشی تلفن با ناامیدی 
تمام خود را به صندلی راحتی کار گاه رساند و بر روی 
ان ولو شد. کارش راتمام شده‌می‌دانست چرا که 
احساس هی کرد بالاخره سم سیانور در اواثر می کند 
واند ک اند ک اورابه تحلیل می‌برد ومی کشد.هر 
چند هوشیاری‌اش کامل بود ومغزش به درستی کار 
می کردامادیگر امید چندانی به زن ده‌ماندن خود 
نداشت و تصمیم گرفت آن اند ک لحظات باقی مانده 
از عمر ش رابه تفکر بر اعمال گذشته خود بگذراند و 
از خدابابت گناهان واعمال نادرستی که در گذشته 
مرتکب شده بود طلب عفو وبخشش کند. او با فکر 
به‌این موضوع که در وقت خواب در بستر. مرگ را 
راحت‌تر می‌شود در آغوش کشید از روی صندلی 
برخاست ودرحالی که‌اند کی در ناحیهسر احساس 
منگی و گیجی می کرد به سمت تختخوابش رفت و 
به آرامی بر روی رختخواب نم دارش دراز کشید و 
چشمانش رابست. قبل از هر چیزی سهل‌انگاری خود 
رابیاد آورد. سهل‌انگاری به ظاهر کوچکی که حالا 
زمینه ساز مر گ او شده‌بود. به این می‌اندیشید که چرا 
به حرف‌ها و نصایح بزرگترها توجه نکر ده و قدم به 


راهی‌نهاده که با چنین پایان تلخی به آخر می‌رسید. گر 
اند کی درانتخاب‌راه آینده‌اش توجه بيشت ری می کر دو 
ده‌سال گر انبها از عمرش راصرف پر داختن به کارهای 
گوناگون‌هنری ود رگیر شدن باعشقی بی‌سر انجام 
نمی کرد حالا سرنوشتی به غیر از این داشت.او تاقبل 
از این پیش آمد. تمام اشتباهات و اعمال نادرست 
گذشته خود رابا این توجیه که تمامی آنها خواست 
خدابوده و از همان ابتدادر سر نوشتش رقم خورده. 
نادیده گر فته و توجه چندانی به آنهانمی کر د.امااکنون 
باشرایط پیش آمده.بعد از سی و چند سال‌سن, تازه 
به‌اين نکته رسیده‌بود که خداوند خیر مطلق است و 
انسان راصاحب اختیار آفریده و این خود انسان است 
که می تواند در پر توایمان به خدا و با تکیه بر عقل خود 
سرنوشت خود رابه دست بگیر د و خودش باید عقلش 
رابه کار اندازد. به عنوان مثالاگر فرامرز به آن توصیه 
به ظاهر کوچک وبی‌اهمیت «البته از نظر او» حاج کریم 
پیرمرد پرنده‌فروش همس‌ایه, توجه کرده و به بستن 
نمی‌رسید. او با آنکه تا حد زیادی خود رااز قید و بند 
دنیا رها ساخته و دلبستگی چندانی به آن نداشت اما با 
این حال باز هم نمی توانست از مرگی که فکر می کرد 
هر لحظه به او نزدیکتر می‌شود نهر اسد. اندیشیدن به 
مرگ بیش از همه چیز اورابابت ناتوانی در جبران 
خطاها واشتباهات گذشته وادای دیونی که از افراد 
مختلف بر گردن‌داشت.عذاب می‌داد. جرا که او بعد از 
پشت سر گذاشتن یک سلسه‌اتفاق‌هاو تحمل نا کامی‌هاء 
توانسته بود که با همت خداو صد البته با کمک خداء 
خود رااز دنیایی تیره وروبه سیاهی نجات دهد و به 
شکلی معجزه‌وار به قصد جبران اشتباهات گذشته به 
گستره‌روشنایی و شفافیت یک زند گی وگذران پاک 
واحترام آمیز قدم‌بگذارد وبه یک آدم متفاوت از 
گذشته تبدیل شود. آدمی که در بچگی. روزی بایک 
شیطنت کود کانه البته با بی‌ر حمی اسبی را که متعلق به 
عمویش بود از بین بر ده بود. حال به موجودی بدل شده 
بود که حتی از کشتن پشه‌هاو سوسک هاامتناع می کرد 
و آن را گناه‌می‌دانست.یاد آوری گذ شته و افکاری از 
این گونه, ذهن او را اشفته‌تر می کرد. خصوصا وقتی 
که به یاد آورد دیگر هر گز قادر به دیدن کسانی که 
دوستشان می داشت نخواهد شد.اشک در چشمهایش 
حلقه بست. به خانواده‌واقعیش اند یشید. خانواده‌ای 
مهربان و صمیمی که او نتوانسته بود در حق خانواده 
دوم خود وبخصوص مادر خوانده‌مهربان ودوست 
به زند گی متحمل شده‌بودند صورت دهد.اين خانواده 
دوم در واقع غریبه‌هایی از شهر دوری بودند که فر امرز 
در طی چند سال زندگی در آن شهر از طریق کارش با 
آنهاآشناشده و آنچنان با آنهاصمیمی‌ونزدیک شده 
بود که بعد از گذشت جندین سال حالا به عضوی از 
آن خانواده تبدیل شده بود. یاد آآوردی فراق همیشگی 
از آن عزیزان ودوستان‌اورابه شدت اندوهگین کرد 


تکیده‌اش شد. گر یه بی صدای او زمانی تبدیل به یک 
هق‌هق بلند از ته دل شد. که او به یاد زاد گاه خود افتاد. 
زاد گاهی سرسبز و باصفا در دل کوه‌های زاگرس که 
پوشیده‌از درختان مقاوم بلسوط, بنک, کنار وگیاهان 
زیبای دیگری بود. علاقه او به زاد گاهش علاقه‌ای 
شدید وبه شدت عاطفی بود. با آنکه او فقط شش 
سال‌بع داز تول دش رادر آنجا گذران ده‌بودوچیز 
زیادی از آن سال‌ها در خاطرش نمانده بسود. اما با 
این حال تمام رویاهای خوش شبانه‌اش در خیال آنجا 
می گذشت.هر چند بعد از شهرنشینی از هر فرصتی 
استفاده می کرد و عازم انجا می‌شد. اما کنون چند 
سالی گذشته بود که آرزوی دیدن دوباره آن دیار به 
یکی از دل مشغولی‌هایش تبدیل شده بود. 

فرامرزباصدای گوش‌خراش تلفن کار گاه از خوابی که 
اوآن را خواب‌م رگ پنداشته‌بودبیدارشد.درابتدا 
بایاد آوری اتفاقات شب پیش اند کی طول کشید تااز 
زنده بودن خود کاملا مطمتن شود و بعد از اطمینان از 
زنده و سالم بودن خود. بلند شد و به طرف تلفن رفت تا 
به آن جواب دهد اما به محض بر داشتن گوشی صدای 
زنگ آن قطع شد. در حالی که هنوز گوشی تلفن را 
دردست‌داشت نگاهش به سمت آ ثار بر جامانده‌از 
استفراغ شب گذشته‌اش افتاد و در آن میان فکری 
به ذهنش آمد. به سرعت گوشی تلفن راسر جایش 
گذاشته وب ازدن کلید برق مخوطه کاگاه را کاملا 
روشن کرد.بعدازاند کی مارمولک راپیداکرد و 
بی‌اختیار لبخند زد.بعد باوارسی دقیق آن به اشتباه 
خود یی برذ و خاطرش كاهلا آسوذه‌شد آن‌ مارمولک 
کذایی «مارمولک»بود. اما نه از نوع واقعی آن»بلکه 
بدلی بود کاملا مشابه از جنس یک نوع تر کیب 
پلاستیکی لغزنده که بیشتر برایبازی بچه‌هاو گاهی 
هم برای ترساندن و شوخی کردن با دوستان کاربرد 
داشت. فرامرز مارمولک پلاستیکی رااز روی چوب 
برداشت وان رابامواد شوینده‌شست. بعد باهمان 
دبه آبی که دیشب مارمولک در آن‌افتاده‌بود آثار بر 
جای مانده رااز بین برد ودر کار گاه‌راباز کر د. هنوز 
نیم ساعت نگذشته بود که یاسین پسر بچه همسایه که 
به تاز گی وارد کلاس اول ابتدایی شده بود به محض 
عبور از مقابل کار گاه با دیدن فرامرز, بعد از سلام به 
او گفت: «آقا فرامرز من و فاطمه خواهرم دیروز عصر 
داشتیم که‌اینجا گمش کردیم شمااونوندیدین!» 
فرامرز دستش راباز کرد و مارمولک کذایی رابعد 
از نشان‌دادن به یاسین به او داد ویک لحظه تصمیم 
گرفت که با تعریف ماجرای دیشب برای پاسین به او 
بگوید که مارمولک او چه‌بلایی بر سرش آورده.اما 
اند کی بعد با به یاد آوردن سن و سال اند ک یاسین که 
اوراخیلی هم دوست می‌داشت.از گفتن خودداری 
کرد وبا خنده از یاسین خواست تاقبل از اینکه دير 
شود به‌مدرسهاش بر ود و درانتهابه‌او گفت:«دیگر 
مارمولک‌تان را گم نکنیدا» 


# خانم صبا مهربانیفر - کر مانشاه 

نوشته‌ای که با عنوان «قلب‌های ناارام» 
فر ستاده‌ایدبه علت کم توجهی تان‌به کاربر دعناصر 
داستانی (به ویزه«پیر نگ») در حد و مر ز«خاطره» 
مانده‌است. آنچه با در نظر گر فتن شکل و ساختار. 
یک داستان را به سامان می رساند کاربرد ماهر انه 
عنصرهای پایه و اساسی«داستان» چون پیرنگ 
٤ا‏ مستحکم. شخصیت پر دازی سنجیده. ایجاد 
صحنه پیشبر د روایت در توازن هنر مندانه کنش 
وواکنش میان شخصیت‌ها و پدیده‌هاو پدیدارهای 
مربوط به زند گی داستانی آنهاست. 

از شما نویسنده جوان و با قریحه که در دوره 
ا ماع شک افهام عم او له | 
داستان زیباو تفکر بر انگیز«بیهود گی» به عنوان یکی 
از نویسندگان بر گزیده. انتخاب و معرفی شده‌اید. 
انتظارمیر ودباهر داستان‌تازه‌ای که‌می‌نویسید گامی 
به پیش بردارید. شکیبا باشید و با دقت و سنجید گی 
بیش از پیش بخوانید. بخوانید. بخوانید و بنویسید. 
راه داستان‌نویسی حتی برای داستان‌نویسان خوش 
قریحه‌ای چون شماء طولانی و دشوارو ناهموار است. 
برای پیشرفت در این راه و در این عر صه لز وما بايد 
برخود سخت بگیرید و صبورانه. متمر کز؛ مستمر و 
برنامه‌ریزی شده کار کنید. در انتظار داستان‌های 
خواندنی و کاملی که خواهید نوشت. برایتان شادی 
و پویندگی آرزومی کنم. 

# خانم مریم مقدمی -اهواز 

داشتن ذوق و علاقه و بهره‌مند بودن از 
استعداد و قریحه شرط اولیه و قطعا «لازم» برای 
«داستان‌نویس» شدن است. اما شرط «کافی» 


اگر به واقع اراده کرده‌اید که به کسوت 
داستان‌نویسی درآیید. بدون معطل ماندن در 
پشت حصار «انشا» نویسی باید با در نظر گرفتن 
امکان‌ها و قابلیت‌ها وظرفیت‌های ذهنی تان. برای 
خودتان بر نامه‌ریزی کنید و با پیگیری صبورانه و 
تمر کز عینی ودهنی: بخوانید و بنویسید. مطمئن 
باشید که بدون مطالعة جدی و بدون خواندن 
و بازخوانی‌های مکرّر داستان‌ها و رمان‌های 
ارزشمند داستان‌نویسان قدر اول ایران و جهان 
نخواهید توانست «داستان»‌هایی (حتی متوسط!) 

آنچه با عنوان «حضور» نوشته‌اید. به علت 
ضعف تان در کاربرد زبان نوشتاری و ناتوانی‌تان 
دربه کاربستن عنصر های‌اساسی داستان»همچون: 
شخصیت پر دازی. ایجاد صحنه و القای موقعیت 
و حال و هوای داستانی. در بهترین برداشت یک 
اتشات خطایی المت که کم وبیش از زبان برنشی و 
ساخت پریشی (شاید ناشی از شتابزدگی) صد مه 
دید وناعت سرد رگم وملال مخاطت و حواننده 
می‌شود. موفق باشید. 
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به قلم: 
محمود اکیرزاده 


در شماره‌های قبل خواندید که؛ قدیر پسر بزرگ یکی از پهلوانان تهران قدیم (در دوره کلاه 


مخملی‌ها و کافه‌ها و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. قدیر 
که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زندگی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال بای او نشسته. در عين حال «قدیر» 
صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و... 


یک سکوت شوم و عجیب داخل قهوه‌خانه به وجود 
آمد؛سکوتی که پر از غوغا بوداهر کس که به ر گهای 
متورم شده گر دن «قدیر» نگاه کرد و دستهایش رادید 
کهاز عصبانیت می‌لرزد. فهمید که «پهلوون قدیر» 
قراراست کاری کند؛ قدیر قامت راست کرد و زل زد 
توی‌صورت پهلوون | کبر. از چشمان قدیر (انگار) آتش 
می‌جهید.«پهل_ ون کبر» اما آنق در در آرامش موج 
می زد که کفر قدیر رادر می آورد.ن_گاه پهلوان‌جوان 
پراز سوال بود؛.سوال ورنجش و شاید هم کینه!؟ نگاه 
پهلوون پیشکسوت رنگی دیگر داشت؛ چیزی شبیه به 
خونسردی بیش از حد.انگار که داشت به خشم چشمان 
پهلوان جوان پوزخند می‌زد. نگاهی پر از آرامش آرامش 
پس از طوفان وشاید هم قبل از طوفان... نگاه‌د و مرد انگار 
ساعتها به هم خیره بود. هیچکس ج رت حرف زدن و 
حتی میانجیگری نداشت. تا سر انجام آن که باید پاسخ 
می‌داد. سوّال به زبان آورد: 

چیه آققدیر؟ خیلیبدنگاه‌م‌کنی؟ 

این راپهل ون کبر گفت تاقدی ربه حرف بیاید.با 
کلماتی پر از خشم. اما آ کنده از احترام: 

- امیرعلی چی میگه پهلوون؟ 

پهلوون اکبر لبخند پنهانش رابالاخره‌هویدا ساخت 
وخنده‌ای بر لب نشاند وبی آنکه چشم از چشم حریف 
جوانش بردارد پاسخ داد: مهم نیست اون بچه چی میگه! 
تو چی دوست داری بشنوی؟ 

قدیر که‌انتظار این حرف رانداشت. بااینکه مفهوم 
حرف حریفش را می‌فهمید. اما تجاهل کرد و پرسید: 

-یعنی چی پهلوون؟ چرا چپکی جواب منومیدی؟ 
پاسخ حرف من یک کلمه است: اره‌یانه! حالا دوباره 
می‌پرسم پهلوون. این حرفهایی که امیرعلی زد دروغ 
بود یا...؟ 

قدی را ن_گار خجالت می کشید که‌حتی از واژه 
«واقعیت» استفاده کند. خداخدامی کر دیهلوون| کبر 
«نه» رابگوید ونگوید که برادرش راست گفتهاپس 


همینطور زل زد توی صورت پهلوون تا سر انجام پهلوون 
اکبر حرفش راتکرار کرد:بهت که گفتم....اگه تو دوست 
داری حرفهای داداشت راو کے که باورکن...منتهی 
یادت باشه عقل اون بچه‌رو دو تا شیطون خوردن؛اولیش 
اون زهر ماریه که بهش می گن «ام‌الشیاطین» که باعث 
شده‌اینطوری حرمت شکنی بکنه؛ دومین چیزی هم 
که مخ اش‌روخورده‌اس مش هست «فر زند حرومزاده 
شیطون»... یعنی یه کثافتی مثل سلیم که هنوز جای 
دندوناش روسینه مادرش تاول زده! گر هم می‌خوای 
حقیقت رو بشنوی به قول شاعر: 

«شرح این هجران و این سوز جگر 

این زمان بگذار تا وقت د گر...» 

-شر وور جواب‌نده... سوالی رو که خان داداش 
ازت پر سید... 

این را«امیرعلی» گفت و هنوز گفته‌اش تمام نشده 
بود که‌قدیر[بی آنکه‌سربر گر داند آدست چپ‌اش را 
چرخاند و چنان با پشت دست توی صورت امیر علی زد 
که لب پایین‌اش پاره شد و خون زد بیرون!... نه برادر 
کوچک «جرا» راپر سید ونه بر ادربز رگ‌دلیل کشیده 
را توضیح دادا سکوت که کش پیدا کر د. «پهلوون اکبر» 
روبر گر داند تااز قهوه‌خانه خارج شود.قدیراماددست 
دراز کرد و مچ پهلوون را گرفت و نگهش داشت وزير 
لب زمزمه کرد: 

- تا جواب سوّالم رو نگیر م از اینجا نمی‌ری پهلوون... 

خون دوید توی صورت پهلوون پیشکسوت. شاید 
اولین بار بود که یک نفر (آن هم جوانتر از خودش) به 
اوحالی می کرد که بدون «اذن خر وج» حق رفتن ندارد! 
شاید اولین مرتبه بود که یک نفر دستش را گر فته بود تا 
با«زور بازو» به‌اورخصت رفتن ند هداهمه اینها برای 
«پهلوون قدیمی پایتخت» اولین‌ها محسوب می‌شد. پس 
باهمان خونسردی که در نگاهش بود به آرامی رو 
بر گر داند و رخ به رخ پهلوان جوان ایستاد و گفت: 

-شنیدم وقتی وسط گود زورخونه می‌خوای «میل 


ارو ۳۶۹۵ 


بزنی» طوری ته صف وامیسی که «حلقه پهلوونا» مجبور 
باشند «میل» رو دست به دست کنند و موقع جابه جا 
کردنش کم‌بیارن,تابفهمندسنگین‌ترین«میل»تهر ون رو 
بالا می‌اندازی؛ شنیده‌بودم اماندیده‌بودم اشنیدم موقعی 
که کباده‌می کشی.طوری «کمون کباده» رو چپ وراست 
می کنی که انحنا بر داره تا همه حالیشون بشه که به خاطر 
کج‌شدن«کباده» اون وزمین‌می گذاری نه به خاطر 
خستگیت. اینوشنیده بودم؛ولی ندیده‌بودماحتی شنیدم 
وقتی «وسط گود» «شنو» می‌ری, از سیصد تاو چهار صد 
تاهم می گذری و آخر سر هم با شونه‌ات میزنی تا«تخته 
شنو» بشکنه, این را هم شنیده بودم؛ اما ندیده بودم! الان 
امادارم می‌بینم....منتهی توهم شنیدی که «پهلوون | کبر» 
دیگه پیر شده‌وموش از بغلش بلغور می کشه.اماشاید 
این رو نشنیده باشی که؛ فیل مرده و زنده‌اش صد تومنه. 
پهلووناکبر این را گفت وباچنان سرعتی مچ دستش را 
از لای‌انگشتان قوی ومحکم قدیر بیرون کشید که پهلوان 
جوان متحیر شد! بعد هم رو کرد به قدیر و به ادامه گفت: 
حالا ولم می کنی یا ولت کنم؟! 

شرم بر چهره‌قدیر سایه انداخت. گویی خودش نیز 
از واکنشی که نشان داده بود احساس خجالت می کرد. 
پس سر پایین انداخت و طوری که همه قهوه‌خانه‌نشینان 
بشنوند گفت: «اگه بی‌ادبی ماتا ز گی داره.... بز ر گی شما 
و ذره‌پروری‌تون واسه هیچکس تاز گی نداره پهلوون... 
مارو ببخش اما...» 

وبعد صدایش را پایین آ ورد تابخش دوم حرفهایش 
راجز خودش و پهلوان پیشکسوت. هیچکس نشنود: ۲ 

-حق با شماست پهلوون.... من بی‌ادبی کردم... اصلا 
فرض کنیم «امیر علی» هم خز عبلات سر هم کر دوه چی 
گفت دروغ بود پس حقیقت چیه پهلوون؟ شماحقیقت رو 
«چله‌نشینی» رو که نذر کر دم بشکنم... توروبه خاک زور 
خونه قسمت می‌دم حرف بزن پهلوون! 

پهلوون اکبر دوباره «بیت حافظ» را زمز مه‌وار تکرار 
کرد: 

«شرح این هجران و اين سوز جگر 

این زمان بگذار تا وقت د گر...» 

پهلوون این را گفت و به این نیت که قدیر نذر خود را 
نشکند. صدایش را انداخت ته گلو و به ادامه گفت: 

-وانگهی, واسه چی داری «چله نشینی»ات رو خرج 
من می کنی؟ [ سپس رو به امیر علی کرد و ادامه داد ]این 
بچه هر غلط ناحقی کر د وهر شکری که خورد. یه کلومش 
حق بود.اینکه؛ کیه که ندونه «پهلوون قدیر» اگه‌اراده 
ار 
بهت دختر نمی د م؟ به حرمت «در قلعه خیبر » که پهلوون 
پهلوونای عالم «امیر بی بدیل وم من همه مؤمنهای عالم» 
اقا مر تضی‌علی«ع» قسم می‌خورم که همین الان هم 
حاضرم «پری»رو دو دستی تقدیمت کنم! می‌دونم دارم 
«بدعت شکنی» می کنم و جلوی چشم خلق‌الله دختر م ر و 
حاضرین به غایبین, و مردهای این مجلس به نامردهای 
تهرون خبر برسونند که پهلوون قد یر پسر پهلوون نعمت 


که پهلوون یایتخت بود.ا گه اینطوری زمین گیر شده نه 
به عشق یک زن, که به عشق فتوت و جوون‌مردی و 
سالار بود نشه که اجازه‌می‌ده قورباغه‌های شهر هم براش 
بابااکرم بر قصند! 

پهلوون اکبر اینها را گفت و رجزخوانی‌اش که تمام 
شد منوچهر «نیم دور» دور خودش چرخید و پر صلابت 
فریاد زد: به حرمت کلامش و به عزت دلش و به اعتبار 
سبیل مر دونه پهلوون اکبر صلوات... 

جماعت داخل قهوه‌خانه که سخت تحت تأثیر 
حرفه ای پهلوون | کبر وحرمت نگه داشتن قدیر قرار 
گرفته بودند. انگار برای چند ثانیه نگاه غضبناک سلیم و 
نوک تیزی‌های نوچه‌هایش را فراموش کردند تاصدای 
صلواتشان در ودیوار را بلرزاند! 

پزواک صدای صلوات که خوابید. پهلوون| کبر از 
قهوه‌خانه خارج شد. امیر علی سر جایش نشست. قدیر 
آمد و کنار دست منوچهر وروی صندلی ولو شد وسکوت 
(فقط چند ثانیه) آرامش رابر محیط تحمیل کرد.اما 
فقط چند ثانیه, چرا که به اشاره سلیم «جمشید سبیل» 
ازجا برخاست و جفت زد وسط قهوه‌خانه و رو به سلیم 

-جون اوستا...؟ 

پاسخ را«سلیم» داد و جمشید حرفش راپی گرفت: 
جونت صد سال‌اوستا....ما که ازاین«تیاتر» آقایون‌چیزی 
سر در نیاوردیم... اما اگه اجازه بدی سلیم خان بی خیال 
۱ 
به نمایش خودمون؛ رخصت می‌دی سلیم خان؟ 

سلیم‌خان در حالی که بسته سیگار «زر» را از جیبش 
بیرون می کشید. یک نخ رابین دولب کلفت و قاچ 
خورده‌اش گذاشت و هنوز حرف نزده‌بود که از سه 
شعله ور زیر سیگارش پدیدار شد. سلیم با آتش عزت 
دیوونه [ که بعد از ماجرای زبان بریدن قاسم طلاءحسابی 
برای سلیم عزیز شده بود ]سیگارش راروشن کر دورو 
به جمشید سبیل چ ر خاند و گفت: رخصت که بی حکمت 
نمی‌شه جمشید خان... منتهی باهاس ببینم قصه‌ای که 
می‌خوای نمایش بدی چیه؟ 

سلیم اینه ارا گفت ویک پک «چارواداری» به 
«تاسه نشه بازی نشه»؟ حالا حکایت این «سر خاب و 
سفیداب» ماست که از بچه‌های «عمه ن ر گس» گرفتیم 
وتاحالادومر تبه خواستیم آقاقدیر رو خوشگلش کنیم, 
آقاقدیررو مثل ماه شب چهارده خوشگ کا کنم! 

نوچه‌های سلیم زدند زیر خنده سلیم اماء همانطور 
که دود غلیظ سیگار رااز لای سبیل پر پشت اش بیرون 
می داد گفت:شرم وحیاهم خوب چیز یه جمشید سبیل.... 
می‌شسه» خودمون هم داریم با چشمامون می‌بینیم که 
«قدیر | قانعمت» به جه فلا کتی افنتاده که حتی وقتی 
می‌بینه نالوطی‌های شسهر چطوری واسه پهلوون نعمت 
خدابیامرز«پاشوره»درست کردن.باز هم پسرش فقط 


به عشق یک « گیس بریده» سکوت می کنه|[ خون در 
E E E‏ 
ادامه بدهد]آ ره‌جمشید جون»ماهمه‌این‌ شر مند گی‌هارو 
داریم به چشم می‌بینیم. منتهی چیزی که‌هست. اگر نه به 
عزت داداش قدیر ( که خود قدیر دیگه عز تی نداره) امابه 
اعتبار ابر علی ا و محله هم که شده 
نمی‌تونیم بدون اجازه گرفتن از اون, به تو اجازه بدیم! 

امیرعلی سر هم بلند نکرد تا سلیم روبه اوادامه دهد: 
امیر علی خان خودت که شنفتی.... بچه‌هاا زبی غیر تی‌های 
داداشت شاکی‌شدن ومی خوان روی صور تش نقاشی 
MS‏ ام توفراره فامیل ماش ایس خووت 
دست به کار بشو و قبل از اینکه جمشید دیوونه بشه 
وماهم شرمنده توبشیم. زود تر داداشت رو جمع کن 
ببر خونه! 

امیر علی که انگار مسخ شده بود ونه انگار که تاهمین 
چند ماه قبل جلوی بر ادر بز رگ پایش رادراز نمی کرد. 
وحتی گویی سوزش کشیده‌چند دقیقه قبل قدیر هم از 
یادش رفته بود! از روی صندلی بر خاست و چند گام به 
طرف پهلوون برداشت وبه آرامی گفت:بلند شوخان 
داداش... بلند شوبرو که دیگه نه واسه روح بابامون 
آرامش گذاشتی ونه واسه خودت آبروا... پس لاقل دلت 
به حال من بسوزه... بلند شو برو قدیر وگرنه... 

هنوز امیر علی «و گر نه» رانگفته بود که منوچهر عین 
فنر از جاپریدورخ به رخ امیر علی ایستاد وبه آرامی گفت: 
بی‌خیال شوامیر علی....انگار «استکان آخری» زیادی 
بوده که حالیت نیست داری چیکار می کنی ؟ 

امیر علی همه خشمی را که در دلش پر شده‌بود داخل 
مشتش جمع کرد و چنان توی صورت منوچهر کوبید که 
ار 
رااز تن بیرون می آورد وجلو آمد و... که صدای زنگدار 
قدیر توی قهوه‌خانه پیچید: منوچ..! 

قدیر «هیچ» نگفت. فقط اسمش راصدا کرد منوچهر 
E‏ وا ی 
پس عقب رفت و دوباره کت رابه تن کرد.اما جانزد ودر 
حالی که زل زده بود به برادر کوچک. رو به برادر بز رگ 
گفت: روچشمم پهلوون....می گی نزنم؟ نمی زنم اغیر 
خودت همه لوطی‌ها وحتی نالوطی‌ه ای این جمع 
می‌دونند که «منوج در به در»اگه مقابل لشکر چنگیز هم 
وایسه, شاید ده تا بخوره اما یکی‌رو می‌زنه... منتهی چون 
«جوونمرد تهرون» آق قدیر داره بهم می گه «دست خر 
کوتاه» منم می گم نو کر تم هستم واگه قر ار باشه فرداهمه 
شهر جار بزنند که یه «جوجه فکلی» منوج رو زد و منوچ 
وایساد ونگاهش کرد.باز هم خیالی نیست [منوچهر حالا 
خطاب به امیرعلی حرف می‌زد ]هر چی دوست داری 
بزن آمیرعلی... کیه که ندونه کتک خور منوج ملسه! کیه 
که خبر نداشته باشه منوج حاضره به خاطر «اق قدیر» 
خونش‌روهم بده؟ آره‌هر چی دوست داری‌منوبزن 
ام... اما به قمربنی هاشم.... به خون حسین قسم گه یک 
کا کے ی رای فد کی اون 
وقت چشمام رو به روی توو گوشهام‌روبه روی آق‌قدیر 
می‌بندم وبلایی سرت میارم که کلاغهای تخمه حرومی 
مثل سلیم خطر هم به حالت گریه کنن د... حالا دیگه 


خود دانی! 

امیر علی که هیچوقت فکر نمی کرد روزی برسد که 
به عشق یک نفر نسبت به خان داداشش حسادت کند. 
آن لحظه بد جوری دلش می‌خواست جای منوچهر باشد! 
و همین چند ثانیه مکث کافی بود تاسلیم نگذارد خون 
به‌مغز داماد اینده‌اش بر سد؛بااشاره‌سلیم. جمشید و 
عزت و کمال از گوشه قهوه‌خانه بر خاستند وبامشت‌های 
گره کر ده راه‌افتادند. منوجهر اما چنان قهقهه شادی از 
ته‌دل سر داد که همه متحیر شدند. بعد هم روبه سلیم 
گفت: ای که خدا همه باباهاتو بیامرزه سلیم خان! راحتم 
کر دی «یسر ژتون فروش» جمشید | خیلی وقت بود که 
طالب بودم بااین «ننه بابا گداها» در بیفتم... بیاین جلو 
آقایون نامر دها... 

دریک چشم به هم زدن منوچهر پیچید وسط آن سه 
نفر؛یکی می زد وسه تا می خورد.لگد می خوردومشت 
می‌زد و... که فر یاد امیر علی قهوه‌خانه را لر زاند: 

- بلند شو خان داداش.... مگه نمی‌بینی چه واویلایی 
راه‌افتاده خان داداش؟ بلند شو برو قدیر.... می خوای 
شکستن منو ببینی؟ ببین خان داداش... 

امیرعلی‌ این را گفت وبادومشت توی صورت 
خودش کوبید و بعد هم باسر رفت توی شیشه قهوه‌خانه. 
همه ایستاده‌ونگاه‌می کر دند منوجهر اما[ بی آنکه مشت 
دقیقه قبل امیر علی رابه یاد داشته باشد ]جلو پرید و مانع 
«خودزنی» او شد. امیر علی همچنان فریاد می کشید: 
«ذلیل شدی بس‌ات نیست خان داداش؟ عزتت‌رو 
گوه‌مال کردن بس‌ات‌نیست خان داداش؟ تور و به 
روح پهلوون نعمت بلند شو برو وگرنه خودم رو خلاص 
می کنم 9...( 

در قهوه‌خانه باز شد وهمان کسی داخل شد که 
هیچکس انتظار دیدنش رانداشت! قاسم طلا بود که 
همه ماجرایش را شنیده بودند! 

بهروز آهنگر ( که از یک دقیقه قبل بالاخواه منوچهر 
در آمده بود) بادیدن نوچه قدیمی سلیم‌خان و فقط برای 
ابنکه فضا عوض شود گفت:«سام علیکم رفیق... خوش 
اومدی قاسم طلا...» به اشاره سلیم. جمشید سبیل یک 
«شیشکی» بست و گفت: نگو قاسم طلا... بگو قاسم لالی... 
نگو قاسم طلا... بگو قاسم لالی! 

قاسم طلااماءدر حالی که زخم‌های دور صور تش 
حکایت از همه جیز داشت. نه به صلابت گذشته. که با 
روحیه‌ای داغون تر از چهره و صور تش جلو آمد ورو به 
منوچهر کرد: آرا... آرمی... داران دابین انون... 

«لالی حرف زدن» قاسم طلا بغض منوچهر را 
شکست و کنارش قامت خم کرد و گریست: 

-چیکارت کردن رفیق؟ 

هق هق گریه منوجهر قهوه‌خانه را ماتمکده‌ساخت. 
قاسم کنار قدیر نشست وبا زبان خودش سلام کر د: 
«اران...» 

قدیر بغضش رافرو خورد و زمزمه کرد: 

-«می‌دونم قاسم... می دونم نامرد کش‌ات کردن... 
بشین قاسم... بشین اینجا...» قدیر این را گفت و کنار 
خودش برای قاسم طلا جاباز کرد. قاسم اما؛همانطور 
ایستاده زل زد به سلیم خان! 
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از گوشه و کنارجبان 


از گوشه و کنار جبان 


+ ۰ م ۳ ۰ 
بزرگنمایی گلبول فرمز 

تصویر حیرت‌انگیزی را که مشاهده می کنید 
مربوط به گوشه کوچکی از بدن انسان‌می‌باشد که 
حاوی گلبول‌های قرمز بوده و آن رابه بزرگترین 
شکل ممکن نمایش داده است. اصولاً گلبول‌های 
قرمز اندازه‌ای برابر با ۷ تا ۸ میکرومتر دارند 
و اگر بخواهیم مقایسه کنیم عرض یک گلبول 
قرمز تا ۱۰ برابرنسبت به عرض موی سر انسان 

در واقع حدود ۲۰تا ۳۰ تریلیون گلبول قرمز 
در بدن انسان وجود دارد که تحر کات همه انها 
ميزان فشار خون آدمی را بوجود می‌آورد و یک 
اشاره کوچک از سوزنی به انگشت دست شما 
کافی است تا میلیون‌ها گابول قرمز را توسط 
خونی که بیرون می آید از بدن به بیرون بفرستد 
واتفاقاً همین همکاری گلبول‌های قرمز با یکدیگر 
است که در پایان یک خونریزی از بدن روی زخم 
مربوطه سطحی را به وجود می آورد که از ادامه 
خونریزی جلوگیری می کند. ۱ ۲ ۱ 

تصویری که می‌بینید با تلاش د کتر «آن ویلسون» آن هم از خون بیرون آمده 


ماهوارهجاسوسی پر تاب شد 
می‌دانیم که‌تاکنون‌انواع 
و اقسام ماهواره‌ها توسط 
سفینه‌های فضایی در جای 
جای فضا به دور کره زمین 
به کار گماشته شده‌اند. در 
این ميان بوده‌اند برخی که 
دارای‌تلسکوپ‌های‌بز رگ‌و 
تصویربردار بودند ویابرخی 
دیگر دارای کامپیوترهایی 
بودند که اطلاعات جامع 
ا ارهای دور 
کره زمین جمع آوری کرده 
اند. اما تا 
| کنون کمتر اتفاق افتاده که 
یک ماهواره‌جهت جاسوسی 
۹ ۰ به فضا پرتاب و از پیش هم 
8 ۱.1 9 ۹ ۱ قصد و عمل آن فاش شده 
٤‏ * * باشد. اما اکنون این اتفاق 
افتاده و سفینه‌ای موسوم به دلتا یک ماهواره عظیم‌الجثه و ۷۵ متری را که بیشتر 
از ۲۳ هزار کیل و گرم هم وزن آن می‌باشد به فضا فرستاده است. وظیفه ماهواره 
پرقدرت مذ کور فرستادن اطلاعات درباره جزییات تحر کات نظامی به ویژه در 
خاورميانه و ج ۱۱ ا ا کتی که ماهواره را 
حمل می کند در طی راه خود به سرعتی معادل ۲۸ هزار کیلومتر در ساعت دست 
یافته تا در ارتفاع ۸۰ کیلومتری از سطح زمین جاسوسی خود را انجام دهد. 
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۱ جایزه بهترین عکس پزشکی سال را دریافت کرده است. 


NE ۰2 0‏ 
شوک کارایی مفزی را افز اش می‌دهد 
دریک‌سری آزمایش مهم واعجاب آور که در دانشکده‌پزشکی واقع در دانشگاه 
بوخوم در آلمان صورت گرفته است پژوهشگران موفق شدند با وارد آوردن 
شوک مغزی به کمک ابزار مغناطیسی, میزان کارایی مغزی و همچنین توان هوشی 
ری را ار .. کک ای 
مذ کور همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید به کمک ابز ار بر قی وارد می شود 
افا برای نخستین بار با استفاده از یکسری امواج مغناطیسی پژوهشگران توانستتدٍ 
از ضرر و زیان امواج الکتر ونیک جلوگیری کرده و در نتیجه شو ک مربوطه را بدون 
هیچ گونه درد. و یا عوارض جانبی بر اشخاص وارد آورند. این آزمایش‌های مهم 
آینده بسیار روشنی رادر خصوص ی ی یر 
برا ا ا ای 
درمانی افزایش کارایی مغزی و هوش هم در میان نتایج شوک‌های مربوطه است 
وبنابه گفته پروفسور «کلاوس فونک» استاد شاغل در دانشگاه بوخوم و سرپرست 
آزمایش‌های مربوطه. این یک پیروزی برای جامعه جهانی پزشکی تلقی می‌شود. 


L-4 ۵‏ 
شیرجه‌در اسان 
در این تصویر کاملاً کمیاب یک عقاب طلایی در بریتانیا را مشاهده می کنید که به 

سوی طعمه خود در آسمان شیرجه سرعتی را آغاز کرده است. جالب است بدانید که 
عقاب ہے درد کرای کرد کوت ولوک کاو کرات 
سرعت ا ده البه این حالت زمانی شکل می گیرد که عقاب به دنبال طعمه‌های برنده 
خود است و گرنه زمانی که عقاب طلایی برای شکار خر گوش و یا گوسفندهای کوچک به 
سوی زمین شیر جه می رود سرعت کمتری به خود می گیر د تا کنترل بیشتری داشته باشد. 
متاسفانه عقاب طلایی در بریتانیا به خاطر منقار و پوست زیبایش و همچنین پنجه‌های 
مهلک آن به شدت مورد توجه شکارچیان بوده و به همین خاطر است که در حال حاضر 
تنها ۳۰۰ عقاب آن هم به صورت حمایت شده در آسمان انگلستان جولان می‌دهند. در 
واقع شکار یک عقاب طلایی می‌تواند تا ۵ هزار پوند جریمه نقدی و شش ماه زندان برای 
شخص خا تا رگ ارس ای اد درو 
اعضای مختلف عقاب تا ۰ اهزار پوند کاسبی کند. این گونه عقاب‌ها زوج خود را برای 
تمام دورن زند گی انتخاب می کنند وهر جا که باشند سرانجام و همه ساله به لانه خود باز 
می گر دند. عقاب طلایی انگلیسی با بال‌های باز شده تا دو متر عرض دارد اما طول بدن 
بز رگترین عقابی که تا کنون یافت شده ۴/۶ متر است. 


آشار«نوردان»رابشناید 


1 


خلق یک کربستال 


تصویر زیبایی را که مشاهده می کنید مربوط به یک شاهکار آبزیان طبیعی 
است که در قرن نوزدهم میلادی توسط یک پدر و پسر آلمانی به نام‌های« لتوپلد» 
ودرودا وا ا 0 0 00 00 0 ید و آبزیان 
شبکه کر یستالی را که مشاهده می کنید ساخته‌اند و با تو جه به تکنیک‌های نه 
رتف ي ر 
که مشاهده‌می کنید و 13 چ" 0 3 279 
تلقی می‌شود. از شبکه مذ کور هم کنون در موزه تاریخ طبیعی در شهر درسدن در 
آلمان حفظ و نگهداری می‌شود. رودلف که آخرین بازمانده از پدر و پسری است 
که سازنده شبکه کریستال می‌باشد در سال ۱۹۳۹و قبل از آغاز جنگ حهانی دوم 
از جهان رفت بدون اینکه این پیش‌بینی را داشته باشد که شبکه کریستالی ساخته 
شده توسط او و پدرش حتی تا هفتاد و دو سال پس از مر گ او همچنان پابر جا بماند. 
دانشگاه‌هار وارد در سال ۱۸٩۰‏ این دو طراح با استعدادرابایک کنترات گران‌قیمت 
به خدمت گرفت. 


ازیک آبشار مشهورو 
یخ زده نروژی موسوم 
به «وورینگ فوسن» 
برداشته شده یک زن و 
مرد کوهنورد از آمریکا 
هی بینید که 
برای نخستین بار مشغول 
صعودازاین آبشاریخ 
۱ ند. آبشار 
مذ کور که همچون یک 
دیوار مملوازیخ شکل 
گرفته شده در حدود 
۰ مترارتفاع دارد که 
ازاین حیث برابربا 
ارتفاع برخی از بلندترین 
۶ ساختمان‌های موجود در 
شهرهای غربی است. 
در حقیقفت صعود از این 
دیواریخی بسیارمشکل 
به نظر می‌رسد چرا که نه 
تنهادارای‌جای دست و 
یاجای‌پای‌لازم برای صعود کنند گان نیست بلکه‌بادمای ۱۵ درجه زیر صفری که 
در میحط حاکم است شرایط بسیار مشکلی را برای صعود کنند گان به وجود می آورد. 
اما« کریستین پوندلا» و «ویل گد» دو صخره نوردی بودند که برای نخستین بار موفق 
به صعود کامل از آبشار یخ‌زده شدند. تاگفته نماند که در فصل تابستان آب در آبشار 
مذ کور به میزان دوازده‌متر مکعب در ثانیه روان است.امادر پاییز وزمستان وهمچنین 
زمان بیشتری از فصل بهار این آبشار نروژی تماماً یخ‌زده می‌نماید. 


انتقال مجروحان وا گونی یک پراید 

به بیمارستانی در شاهرود موجب کشف بیش از 
یک کیلوو دویست گرم تریاک از معده یکی از 
سرنشینان زن خودرو شد. 

چندی پیش در پی واژ گونی یک خودروی پر اید 
در محور شاهرود-سبزوار سرنشینان آن برای 
مداوابه بیمارستانی در شاهر ود منتقل و در بخش 
لآن)آبستری شدند. 

پزشکان به علت تشدید بیماری سرنشین زن 
سواری پراید که ساکن گر گان است. وی رابرای 
انجام عمل جراحی پس از ۵ ۱ روز به اتاق‌عمل 
انتقال دادن د. بنابه گزارش رییس بیمارستان و 
پزشک معالح این بیمار در معده زن جوان مقدار 
قابل توجهی مواد مخدر جاسازی شده بود که در 
مجموع مقدار یک کیل و و۲۱۸ گرم مواد مخدر 
تریاک از معده‌وی خارج کر دند. حال وی در حال 
حاضر رو به بهبودی است. 


زن و مرد شیاد به دام افتادند 


زن ومردشیادی که بااستفاده‌از عنوان 

مأمور دولتی اقدام به‌اخاذی از مردم در تبریز 
می کردند. بازداشت شدند. 

معاون انتظامی آذربایجان شرقی در این باره 
گفت: هفته گذ شته مر د موبایل فروشی با مر اجعه 
به دادسرای استان اظهار داشت: 

چندی پیش‌یک مرد به همراه یک زن که 
خود رامآمور دادسرامعرفی می کردند. سپس 
مغازه و کامپیوتر مرامورد بررسی قرار داده و موقع 
رفتن یک گوشسی موبایل گران قیمت رابه بهانه 
اينکه مغازه مشکل دارد به عنوان حق‌السکوت 
برداشته واز مغازه خارج شده‌اند. همچنین شاکی 
دیگری از این زن ومرد گفت:چند ماه پیش به بهانه 
تهیه وام بدون بهره به عنوان اینکه کار مند یکی از 
ادارات قرض الحسنه و کمیته امداد امام هستند 
۰ میلی ون ریال از من اخاذی کرده‌اند. بدین 
ترتیب مأموران کلانتری به تحقیقات نامحسوس 
پرداخته ویس از اطمینان از صحت ادعای 
مالباختگان من زن کلاهبر دار رادستگیر کر دند. 
که در بازجویی‌ها وی با قبول اتهامات ادعا کرد با 
مردی‌از طریق تلفن آشناشده که‌وی رااغفال کرده 
و باعناوین مختلف از مردم اخاذی می کر ده‌اند. در 
حال حاضر زن کلاهبر دار در زندان به سر می‌برد 
و تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد و پلیس در 
جستوجوی شاکیان در حال افزایش است. 


۳۶ ری ی 


تازه عروس ۲ هفته بعد از عروسی با مراجعه به 
داد گاه خانواده مهر یه یک هزار سکه‌ای خود را به 
اجرا گذاشت.چندی پیش زن جوانی با مراجعه به 
مجتمع قضایی تهران با طرح درخواستی خواستار 
دریافت یک هزار سکه طلای مهریه خود شد. 

وی به قاضی داد گاه گفت: یک سال پیش با پسر 
جوانی به نام «هومن» آشناش دم وپس از مدتی به 
یکدیگر علاقه‌مند شدیم ۲ماه‌از آشنایی مانگذشته 
بود که باهومن بامهریه یک هزار سکه طلا به عقدهم 
در آمدیم.همسرم مرد مهربانی بود و اوایل ار تباط 
خوبی باهم داشتیم.اما پس از چند هفته رفتار او تغییر 
کرد.اومرد بدبینی شد وبه من شک داشت.حتی 
چندباراورادر حال بازرسی کیف و تلفن همراهم 
دیدم. اوایل به این موضوع توجه نمی کردم. ولی 
پس از ازدواج متوجه شد م او قصد دارد مراصبح تا 
عصر که در محل کارش است در خانه زندانی کند 
دیگه‌از کارهای اوخسته شده‌بودم به‌همین دلیل 
تصمیم گرفتم مهریه‌ام را به اجرا بگذارم. پس از 
طرح این شکایت قاضی داد گاه‌همسر این زن رابرای 
توضیح به داد گاه فراخواند. او گفت:همسرم دروغ 


می‌گوید.اویک کلاهبر دار است.چرا که وی فقط 
برای پول با من ازدواج کرد. در مراسم عروسی پدرم 
یک خودرو به او کادو داد اما همسرم ۲ روز بعد از 
مراسم بدون دلیل خانه‌مان راترک کرد. یک هفته 
بعد هم با دریافت بر گه احضاریه‌ای متوجه شد م 
زند گی مشترک بامن رانداشت وباحرف‌هایش 
مراخام کرد. حالا هم من به اتهام فریب در ازدواج 
و کلاهبرداری از او شکایت دارم. قاضی داد گاه پس 
از شنیدن حرف‌های زوج جوان ختم رسید گی به 
پرونده رااعلام و قرار شد پس از مهلت قانونی حکم 
صادر کند. 


ثابل توجه دختران مدارس راهنمایی 


چند پسر جوان که‌بافر یب‌دادن 
دختران‌سدارس دوره‌راهنمایی 
آنان رابه باغی می کشاندند ودر 
برابر دور بین موبایل تحت‌اذیت و 
آزار قرار می‌دادند دستگیر شدند. 

چندی‌پیش‌دختردانش آموزی 
به نام«س» که مورد ازار و اذیت 
اعضای یک باند سیاه قرار گرفته 
بود با حضور درمر کز مشاوره پلیس شهر ضا گفت: 
مدتی بود که از طریق یکی از دوستانم باپسری 
دوست شدم. مد تی بااو پنهانی رابطه بر قرار کردم 
البته من در خانواده کمبود محبت داشتم واو أنقدر 
به من محبت می کرد که‌اعتماد کامل مرابه خودش 
جلب کر ده بود ویک دفعه متوجه شدم من به فرشاد 
خیلی وابسته شدم این دوستی ادامه داشت تااینکه 
یک روز بعدازظهر اومراباماشین پرایدش به باغی 
دعوت کرد. 

او سپس دستانم را گرفت و به طرف خانه‌ای که 
در گوشه باغشان بود قدم زنان راه‌افتاد. او خودش 
رادانشجومعرفی کر ده ومن از اینکه می‌توانستم به او 
اعتماد کنم واز اینکه اجازه داشتم هر جور که بخواهم 
راحت باشم. خیالم راحت بود. سرانجام یک ساعت 
بع داز ماندنم او کمی غذای‌حاضری ونوشیدنی 
| ورد. در اینجابود که یک لحظه از خود بی خود شدم 
و سپس فهمیدم که فر شاد از من فیلم گرفته و بعد از 


ارو ۳۶۵ 


اینکه کارش تمام شد فیلم رابه من‌نشان‌داد وبادیدن 
فیلم تازه متوجه شدم که چه اشتباه بزرگی کر ده‌ام 
بعداز آن فرشاد هر روز به من زنگ می‌زد و تهدید 
می کرد که اگر به خواسته‌هایش جواب مثبت ندهم 
فیلم‌های ش رابه همه اعضای محل بلوتوث می کند 
ودیگر مثل عروسکی در دستان اوبودم. پس از 
اظهارات دختر جوان پلیس شهر ضا با هماهنگی مقام 
و یکی از دوستانش رادستگیر کرد واز داخل ماشین 
اوچند«رم» گوشی تلفن هم راه‌حاوی صحنه‌هایی 
از آزار واذیت دختران‌دان شآموز که عمدتا از 
مدارس راهنمایی بودند کشف شد. در باز جویی از 
این دوشیطان صفت سه همد ست دیگر شان به دام 
افتادند. پلیس از همه قر بانیان این پر ونده خواست 
برای شکایت و تکمیل پر ونده به کلانتری شهرضا 
مراجعه کنند تا با سنگین تر شدن این پر ونده‌اعضای 
این باند به اشد مجازات برسند. 


همه چیز درباره‌این 
پاستیلی که می خوربم 

برخی ازمابز رگ تر هافکر می کنیم که بعضی از 
خوراکی‌ ها فقط برای بچه‌ها تولید می‌شود اما وقتی 
پایش می‌افتد. خود مان از هر بچه‌ای بچه‌تر می‌شویم 
وتادخل آن رانياوریم. راحت نمی‌نشينيم. پاستیل هم 
یکی از همین خوراکی‌هاست که ظاهر جذاب و طعم 
خوبش بز رگ و کوچک را به سمت خود می کشد... 

به همین دلیل باد کتر محمدحسین عزیزی؛ 
متخصص صنایع غذایی و عضو هیات علمی دانشگاه 
تربیت مدرس به گفت وگو نشستیم تابا خوب و بد این 
محصول ژله‌ای بیشتر آشنا شویم. 

آقای د کتر.ژلا تین پاستیل از چه چی زی تهیه 
می‌شود؟ 

ژلاتین پاستیل از پوست با استخوان حیوانات 
مختلفی مانند گاو خ وک یا حتی ماهی درست می‌شود 
امادر کشور مابه دلیل مساله حلال برد تنها پوست 
و استخوان گاو و به ندرت ماهی کاربرد دارند. 

این ژلاتین‌هادر کشور خودمان تولید نمی‌شوند؟ 

خیر. ما در ایران فر ایند تولید ژلاتین نداریم. 

آیا مصرف ژلاتین مفید است؟ 

البته.مصرف ژلا تین خالص به‌همه افر ادحتی انهایی 
که در رژیم غذایی به سر میب ر ند هم توصیه می شود 
چون این ماده غذایی سر شار از پروتئین است و کالری 
زیادی‌ندارد اماوقتی که باانواع رنگ‌هاواسانس‌های 
طبیعی و مصنوعی و حتی شکر مخلوط می شود دیگر باید 
در مصرف آئها حد اعقدال را رعایث کرد. 

چراپاستیل سفت تراز ژله است؟ مگر فر آیند 


توت؛ چربی خون راهم کم می‌کند 

در توت وجود دارد فیبر نامحلول محس وب می شود 
توت سرشار از آانتی | کسیدان هستند و توت قرمز 
به دلیل داشتن ماده‌ای به نام آنتوسیانید خواص 
آنتی اکسیدانی بیشتری دارد. افرادی که دیابت 
دار ند می توانند از میوه‌های بنفش وارغوانی رنگ 
استفاده کنند. مصرف این نوع میوه‌ها موجب کاهش 
کلستر ول بد خون می‌شود. توت سر شار از قند گلوکز 
است ود یابتی‌هامی‌توانند به راحتی و بد ون هیچ منعی 
از آن استفاده کنند. 

سرشاراز ویتامین ٣‏ است و توت تازه نسبت به 
توت خشک ویتامین و املاح بیشتری‌دارد. افراد 
می‌توانند زمانی که قند خونشان افت پیدامی کند به 
جای استفاده از شکلات از توت خشک استفاده کنند 
به دلیل اینکه توت خشک سر شار از فیبر است واز 
نوسانات قند خون پیشگیری می کند. 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


تولید آنها یکسان نیست؟ 

ژلاتین‌با ۳درجه‌قدرت مختلف 
تولید می‌شود. کم. متوسط و زیاد. پاستیل از 
ژلا تین‌های با قدرت بیشتر تهیه می‌شود و 
به همین دلیل حالت جویدنی و سفت دارد 
اماژلاتین موجود در ژله‌ه او پودر آنها؛ 
ژلاتینی با درجه متوسط و کم است وبه 
همین خاطرزله از بانقیل .کل تر یه 

ژلاتین بو و مزه زننده‌ای ندارد؟ 

خیر.ژلاتین خالص»بدون مزه رنگ وبواست 
وبه همین دلیل در بازار تولیدبه آن‌انواع رنگ‌هاو 
اسانس‌های مجاز خورا کی و شکر اضافه می کنند این 


ماده خوراکی مشتری پسند شود. 
پس چون این افزودنی‌ها مجاز هستند می توان 
بدون دغدغه پاستیل خورد؟ 


خیر. هر چقد رهم که افزودنی‌های پاستیل مجاز 
باشند امابه هر حال طبیعی نیستند و مصرف زیادشان 
به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. 

آیا پاستیل‌های میوه‌ای مزیتی بر سایر پاستیل‌ها 
مثلاانواع نوشابه‌ای آنها دارند؟ 

خیر.همان طور که عنوان شد این طعم ها وبوها فقط 
اسانس هستند وبین اسانس‌های میوه‌ای و نوشابه‌ای 

روغنی که به سطح پاستیل‌ها می زنند چیست؟ 
ضرری برای مصرف کننده ندارد؟ 

این روغن که روغن خوراکی است بیشتر برای براق 
شدن پاستیل‌ها وجلوگیری از چسبیدن آنهابه یکد یگر 
به سطحشان افزوده می‌شود و میزان آن بسیار کم 


شستشوی صورت با لیف عامل لک 


«تحریک پوست باعث آزرده شدن» آسیب پوست و 
ایجاد لک در پوست می‌شود» تا کید کرد که به هیچ 
وجه نباید از لیف‌های زبر ویا کیسه در شستشوی 
پوست صورت استفاده شود. 

دکتر محمد گلشنی در گفتگو باخبرنگار ما 
گفت:«در رابطه با شستش وی صحیح پوست ما پاید 
چند نکته رادر نظر داشته باشیم؛یکی اینکه سه نوع 
کدام متفاوت از دیگری است و نکته دیگری که بايد 
توجه داشته باشیم این است که آیاصورت ماجوش 
داردیاخیر؟ نکته دیگر هم آلود گی هوااست که بادر 
نظر گر فتن این نکات مشخص می شود که هر فردی 
بايد پوست خود را جگونه شستشو دهد.» 

وی افزود:«ا گر پوست فردی زمینه جوش یا 
صابون‌هایی که حاوی عوامل‌ضد با کتری یامیکروبی 
است مثل صابون‌هایی با تر کیب‌تری کلو کربن که 


٩۰ رتست‎ 


است و نمی‌تواند از نظر اضافه کالری دریافتی برایمان 
مشکلی ایجاد کند. 

آیامنع مصرف پاستیل برای بعضی افراد وجود 
دارد؟ 

خیر. همه می توانند به مقدار محدود پیاستیل 
بخورند. فقط به خاطر شکر موجود در آن. کسانی که 
اضافه وزن یا دیابت دار ند باید در مصرف این خوراکی 
خوشمزه حداقل‌ها را رعایت کرده و حتما در این مورد 
با یزشک خود مشورت کنند. 

برخی از مادران به شیر خوار ان در حال دندان 
درآوردن‌شان‌پاستیل می‌دهند تا آنهابه دندانشان 
بکشند. به نظر شما این کار درست است؟ 

به‌هیچ عنوان. چون ممکن است شیر خواران تکه‌ای 
از پاستیل رابا دندان خود جدا کنند واين تکه داخل 
نای آنهابرود وباعث خفگی شان بشود. ضمن اينکه 
شیر خواران سیستم ایمنی و گوارش ضعیف و حساسی 
دارند و خوردن خوراکی‌هایی مانند پاستیل می‌تواند 
بسیار خطرناک باشد. 


چربی پوست رامتعادل می کنند. استفاده کند و 
باتوجه به آلود گی هوابایستی هر فردی بیش تر 
به شستش و و تمیزی پوست خود توجه کند. در 
رابطه با پوست‌های خشک و حساس مثل پوست 
اطفال یاس المندان باید از شوینده‌های غیر صابونی 
وسیندت بارها که ]۳ آن‌هامثل آ۳"پوست 
است که در حالت طبیعی 711 پوست بین ۵تا ۶ 
است استفاده کنند که باعث حفظ ر طوبت پوست 
و جلوگیری از خشک شدن آن می‌شوند و کمتر 
موجب تحریک پوست می شوند وضعیف تراز 
صابون‌ها هستند. پوست‌های چرب بیشتر نیاز 
به شستش و در روز دارند و بهتر است که حداقل ۲ 
بار در روزپوست‌های‌چرب راشست ودر مقابل 
پوست‌های خشک بایستی کمتر شستشو داده شوند 
و بهتر است که بعد از هر بار شستشوی صورت 
از کرم مرطوب کننده استفاده شود که مرطوب 
کننده‌های‌مخصوص پوست خشک.پوست را 
مرطوب کرده‌و حاوی‌نرم کننده‌باچربی‌بیشتری 
بوده‌ومر طوب کننده‌های پوست چرب از چربی 
کمتری بر خوردار هستند.» 


۳۷ 


رصم 


SS‏ کود کت اکر فقط نقل قول کند «دارد » است 


#د کت هر مز انصاری 


بود.حمله م یکردند وبه هر یک ازایرانیا ن که دست می یافتند, خون‌شان رامی‌خوردند. 
دار یوش ارابه‌های خود را وارد کارزا ر کرد وسیت‌ها برای نابود کردن ارابه‌ها خود رابه کشتن 
دادند تاسرانجام توانستند ماشین‌های جنگی دار یوش راا زگرد ونه نبرد بی رون بف رستند.در 


شبیخون جان‌ب ر کفان 

طغیان رود ایستر(دانوب) داریوش را غافلگیر 
کرده بود و جاره‌ای نداشت مگر این که سر بازانش را 
در جنوب رود یعنی کنار دریا پیاده کند و کشتی‌ها را با 
تعدادی نگهبان همان‌جا بگذارد. هنگامی که سربازان 
در خاک دشمن پیاده شدند. هیچ کس به جنگ آنها 
نیامد واين موضوع به آنان دلگرمی داد. 

داریوش و مردانش چند روز در خشکی راه رفتند 
تا به جایی به نام ژنا رسیدند که بیست کیلومتر با 
دانوب فاصله داشت. آنها در ژنا ارد وگاهی ساختند 
تا کارهای بعدی را انجام بدهند. همان‌طور که گاومن 
گفته بود. سر بازان‌ایر انی از نظر آذوقه مشکلی‌نداشتند 
واطراف شان پر از گاو و گوزن‌بود ولی‌مشکل اصلی آنها 
گذشتن از دانوب خروشان ورسیدن به مر کز حکومت 
سیت‌ها بود که با آن طغیان عظیم. ناممکن می‌نمود. 

داریوش می‌دانست توقف آنها در ژنا خطرناک 
است زیرا اگر کات‌رازین می‌فهمید که داریوش در 
آنجا اردوگاه زده» بی گمان به او می‌تاخت. داریوش 
چاره‌ای نداشت که از دانوب بگذرد تااز حمله سیت‌ها 
در امان باشد و بتواند مردم سیت رااسیر و شهرها را 
ویران کند. توضیح می‌دهم که اسیر کردن و ویرانی 
شهرهای دشمنان از تا کتیک‌های‌جنگی آن روزها بود. 
آنها شهرها را ویران می کردند تا دشمنان نتوانند در 
آنجا زندگی کنند. مردم راهم به اسیری می‌بردند تا 
اگر دشمن بخواهد حمله کند. اسیر ها کشته شوند.البته 
داریوش اسیرهارابه عنوان بر ده به کشور خود نمی‌برد 
واز آنها کار نمی کشید و آنها فقط گروگان بودند. 

چند روز پس از آماده شدن اردوگاه داریوش 
فرمان داد همه مشغول ساختن قایق شوند تا آنها 
را بر آب بیندازند و روی قایق‌ها تخته بگذارند و بر 
دانوب پل متحر ک بسازند. ساختن پل بر دانوب کار 
بسیار دشواری بود زیرا جریان اب سرعت زیادی 
داشت. داریوش آرزو می کرد که کاش مندرو کلس» 
مهندس یونانی کنارش بود و به او در ساختن این پل 
کمک می کرد. او قبلا روی تنگه بوسفور پل ساخته 
بود و همان‌جا مانده بود تااز آن پل حفاظت کند زیرا 
هنگامی که داریوش از اروپا برمیگشت. باید از آن 

باری... داریوش بدون مندرو کلس کار پل‌سازی 


۳۸ ری سے 


خلاصه شماره‌های پیش: هفته پیش خواند ید که دار یوش 
لشکرش راآراست وخود رابرای جنگید نآماد هکرد.سیت‌هانیز ب ر اسب جهیدند وتاختند .آنها 
می‌دانستند کشته خواهند شد ول ی از م رگ نمی ت رسیدند و باغرش‌هایی که مانند نعره جانوران 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۵9 


سلسله هخامنشیان 


را آغاز کرد و اردو گاهش به کارگاه قایق‌سازی تبدیل 
شد. چند روز گذشت و همه با هم کار می‌کردند و 
قایق می‌ساختند. نیمه شب یکی از شب‌ها که سربازان 
خوابیده بودند و خستگی درمی کر دند. گروهی از 
شمال رود دانوب به اردو گاه شبیخون زدند. آنها مانند 
سایه‌های شب به اردوگاه خزیدند و دو دسته شدند. 
یک دسته به سوی کار گاه‌ها رفتند تا همه چیز را آتش 
بزنند. یک دسته نیز دشنه بر کف گرفتند و آهسته‌تر 
از نسیمی برهنه پای. به سوی سربازان خفته رفتند 
و گلوی آنان را بریدند. بار دیگر بخت با داریوش 
همراهی کرد و گروهی که رفته بودند تا کار گاه‌ها را 
آتش بزنند. شتاب کر دند و منتظر نماندند تا پس از 
پایان یافتن کار گروه دشنه به کف. کار خود را آغاز 
کنند بنابراین همین که آتش زبانه کشید. نگهبانان 
بخش‌های دیگر اردو گاه متوجه آتش‌سوزی شدند و 
در شیپورها دمیدند. 
زردمویان سبیلآويخته 

ولی کار گاه‌هایش بسیار آسیب دیده بودند و جبران 
آن همه خسارت به وقت زیادی نیاز داشت از سویی 
تعدادی از مردانش نیز در خواب کشته شده بودند و 
این دو موضوع. روحیه سربازان را تخریب کرده بود. 
ای سربازان دلیر! آگاه باشید که اگر دیو ترس در 
دل‌های شما خانه کند. همه ما کشته خواهیم شد. ما 
نیامده‌ايم که بمیریم و باد خبر مر گ مارا برای زنان و 
فرزندان‌مان ببرد. ما آمده‌ایم که پیروز شویم... 

این سخنان در سر بازان اثر خوبی به جای گذاشت 
و بار دیگر همگی دست به کار شدند و قایق ساختند. 
دو روز گذشت و داریوش که مطمئن نبود سر بازانش 
فکر می کرد که چه کند. او در این انديشه بود که 
روزبانانش خبر آوردند گروهی مرد زردموی و 
سبیل آویخته به ارد وگاه آمده‌اند و می‌خواهند شاه 
ایران را ببینند. داریوش از کار دست کشید و جامه 
خود را عوض کرد و به خیمه‌اش رفت. کمی بعد. 
ده مرد که قدی کوتاه و شانه‌هایی پهن و ریش و 
مویی زرد داشتند به خیمه داخل شدند. جامه آنها از 
پوست گاو بود که مانند دامنی کوتاه از کمر تا بالای 


ارو ۳۶۵ 


این مرحله جنگ, چیزی نمانده بود که دار یوش شکست بخورد تاای نکه گاومن که فر مانده 
بخشی از نیروی در یایی بود پاروزنان و ملوانان رابه میدان جنگ آورد وسرانجام ورق ب رگشت 
وکات‌رازی ن که فرمانروای سیت‌هابود .گر یخت.دار یوش نی زکمی عقب نشست وآسیب‌های 
جنگ راجبران کرد سپس به پیشنها د گاومن با کشتی به سوی ایستر(دانوب) رفت تاوارد م رکز 
حکومت سیت‌هاشود اما باطفیان رودخانه روبه رو شد وحیران‌ماند که چ هکند....حال دنباله 
این قصه رابرای شما تعریف م یکنم تا ببينیم ۲۵۰۰ سال پیش داریوش با سیت‌ها چه کرد: 


زانوها رامی‌پوشاند.ایرانی‌هابه این دلیل آنان‌رامردان 
زرد موی سبیل آویخته می‌نامیدند که ریش و موی 
آنها زرد بود و سبیلی بسیار بلند داشتند. این قوم. 
از فرانک‌ها بودند و نخستین فرنگیانی هستند که با 
ایرانیان بر خورد کردند. داریوش از آنها پرسید: از من 
چه می‌خواهید؟ 

آمده‌ایم به تو کمک کنیم تا از رود بگذری. ما 
سال‌هاست که زیر ستم کات‌رازین هستیم و اینک که 
می‌بینیم تو آمده‌ای با او بجنگی, می‌خواهیم کمکت 
1 

_راهی که شما برای گذشتن از رود ایستر پیش 
گرفته‌اید. بسیار ابلهانه است. ما راه بهتری بلدیم. 

سپس توضیح دادند که باید پوست گاو و گوزن 
را باد کنند و به جای قایق روی آب بیندازند سپس 
تخته‌های پل راروی پوست‌ها استوار کنند. 

داریوش گفت: پس از چند روز آب در پوست‌ها 
نفوذ می کند و غرق می‌شود. 

این نیز چاره‌ای دارد. ما صمغ درخت کاج را 
با اهک مرده و خاک آغشته می کنیم و به پوست‌ها 
ی مالم فاضد آب شوند. 

داریوش نظ ر آنهاراپسندید وفرمان‌دادهمان کاررا 
بکنند. پس ازاین که چند پوست آماده شدای رآتیان آنها 
رادر آب انداختند ولی جریان شدید آب» پوست‌های 
باد کر ده را با خود برد و مردان زردمو به خنده افتادند. 
ایرانی‌ها پنداشتند آنها برای تمسخر آمده‌اند بنابراین 
شمشیر از نیام کشیدند تا همگی را گردن بزنند ولی 
یکی از آنها گفت: خنده ما از تمسخر نیست. ما مردمی 
ساده دلیم ومانند کود کان به خنده می‌افتیم. شما باید 
روی پوست‌ها تور بیندازید و سنگ‌های بزرگی را با 
ریسمان ببیندید و به تورها بیاویزید تا مانند لنگر عمل 
کنند و آب نتواند آنهاراببرد. 

داریوش از فکر آنها تعجب کرد و گفت:در شگفتم 
که مردم باهوشی چون شما چرا این گونه ساده زند گی 
می کنید و هیچ پیشرفتی نکرده‌اید؟! 

- زیرا قرن‌هاست که سیت‌ها ما را به بردگی 
گرفته‌اند و نمی گذارند پیشرفت کنیم. 

باری... سرانجام داریوش در روز صد و پنجاه و 
یکم بهار توانست نخستین گروه سربازانش را از آن 


پل پوستی بگذراند. یک هفته طول کشید تا همه از پل 
گذشتند و به آن سوی رود رفتند. داریوش فهمید اگر 
از آنجا به سوی غرب برود. به سرزمینی می‌رسد که 
قبایل پوستین‌پوش در آن زندگی می کنند و کارشان 
را می‌خوردند. از پوست‌شان جامه می‌دوختند و با 
چربی آنها چراغ می‌افروختند. اگر داریوش از میان 
این قبایل می‌گذشت و جنگل‌ها و باتلاق‌ها را پشت 
سر می‌گذاشت. به قبایل گل می‌رسید که امروز به آن 
فرانسه می گویند ولی داریوش با آنها کاری نداشت 
و هدفش ویران کردن شهرهای سیت و به اسیری 
گرفتن مردمانش بود. 

سپاه با راهنمایی مردان زرد موی. از جنگل باتلاقی 
عبور کرد. آنها به داریوش ياد دادند که از مسیری 
بروند که رد پای گوزن و گاو دارد زیرا حیوانات به 
شکل غریزی می‌دانند از کجا بگذ رند که باتلاق نباشد. 
داریوش همین کار را کرد و بی‌هیچ مشکلی از باتلاق‌ها 
گذشت ویک شب نیز در آن سوی باتلاق. خیمه زد. 

زنان را نکشید! 

فردای آن روز پس از چند پاس راه‌پیمایی به 
شهری رسیدند که به جای ساختمان يورت داشت. 
پورت. همان خانه‌هایی است که تر کمن‌ها می‌سازند و 
شبیه خیمه است. داریوش کسی را در آن شهر ندید. 
راهنماها گفتند: سا کنان اینجا وسایل و جانوران خود را 
برداشته‌اند و به جنگل‌ها رفته‌اند. 

_چرا یورت‌ها را با خود نبرده‌اند؟ مگر برچیدن 
ورت و بردن آن کار آسانی نیست؟ 

-یورت‌ها را گذاشته‌اند تا تو و سربازانت در آنها 
استراحت کنید و شب رابه صبح بر سانید. 

داریوش با شگفتی گفت: باور نمی کنم. چه کسی 
حاضر است خانه خود رابه دشمنانش بدهد تا در ان 
بیاسایند؟ 

-در این یورت‌ها حشراتی گزنده زند گی می کنند 
به نام «غریب گز» زیرا نیش آنها به ساکنان یورت‌ها 
آسیبی نمی‌زند ولی غریبه‌ها را بیمار می‌کند. آنها 
می دانند که شما این موضوع رانمی‌دانید وشب در این 
یورت‌ها خواهید خوابید تا بیمار شوید یا حتی بمیرید. 

پس‌ازاین که داریوش به‌اين موضوع پی برد.فرمان 
داد کسی در پورت‌ها نخوابد و شب که شد. همه را 
آتش بزنند. امروز هم غریب گزها وجود دارند وعلت 
مصون بودن مر دم محلی از نیش آنهاء این است که‌بدن 
بومی‌ها به ویر وس‌ها وبا کتری‌ها ومیکر وب‌های محلی 
عادت کرده‌اند و پادزهر انها را تولید می کنند.باری... 
فردای آن شب.داریوش راه‌افتادو سر راه‌هر چه يورت 
خالی دید. همه را آتش زد و روز صد و شصت و پنجم 
بهار به شهری نزد یک شد به نام گلونوس که‌در گودی 
قرار داشت و ساختمان‌هایش دو طبقه بودند. 

داریوش کمی از روی بلندی‌های اطراف شهر به 
آنجا نگاه کرد سپس فرمان داد همان‌جا بمانند و چون 
بامدادشد.حمله کنند. آن شب دار یوش وسر بازانش تا 
بامداد نخفتند و منتظر شبیخون مر دمان شهر گلونوس 
بود ولی شب بی‌هیچ حادثه‌ای به سپیده پیوست و 


سربازان پس از خوردن چاشتی سبک. آماده نبرد 
شدند. داریوش به آنها گفته بود که چون کات‌رازین 
مردان این شهر را با خود به میدان نبرد برده است. 
افزون بر زنان و سالخورد گان و کود کان کسی در اینجا 
نیست و با یک حمله خواهند توانست شهر را تسخیر 
کنند. به همین دلیل سربازان داریوش با دلی مطمتن 
به سوی شهر تاختند ولی همین که به مدخل شهر 
رسیدند. جنگی سخت در گرفت و ایرانی‌ها متوجه 
شدند بین جنگجویان سالخورده و کود کان ده دوازده 
ساله. گروه‌زیادی نیز زن جوان هست که شمشیرهایی 
بران و نیزه‌هایی کشنده به دست گرفته‌اند و مانند 
مردان جوان می‌جنگند. برای سربازان ایرانی آسان 
بود که پیرمردان و کودکان را از میدان به‌در کنند 
ولی آنها هر گز هیچ زنی را در جنگ نکشته بودند و 
نمی‌دانستند با این جنگجویان گیسو بلند چه کنند. 
ایرانی‌ها از در باز به زنان بسیار احترام می گذاشتند و 
نمی‌توانستند با زن‌ها بجنگند. 


«پیش از تاریخ زن‌ها سه هزار سال بر ایران 
حکومت می کردند. پس از آن نیز قوانین کشوری و 
لشکری را وضع می کردند. در آیین مذهبی آنان نیز 
بارها سفارش شده بود که زنان بسیار محتر مند و هیچ 
مردی حق ندارد زنی را آزرده کند بنابراین آنهاافزون 
زنان کشورهای دیگر رانیز محترم می شمردند». همه 
مورخان دنیای قدیم نیز این موضوع را تایید کر ده‌اند. 
مورخان روم و یونان متعجب بودند که چرا ایرانیان تا 
این حد به زنان احترام می‌گذارند و آنان را موجودی 
کامل می‌دانند. توضیح می‌دهم که رومیان و یونانیان 
زن رااز مرد پست تر می‌دانستند حتی معتقد بودند که 
کمال آفرینش در قامت و رخسار مردان خلاصه شده 
است از این روی هنگامی که می‌خواستند مجسمه‌ای 
بتراشند و در آن کمال زیبایی را نشان بدهند, فقط 
مجسمه مر دان رامی‌تر اشیدند و خدایان خود رانیز در 
قالب مردان می‌ساختند و در معبدها می گذاشتند. 

باری... در جنگ گلونوس کارایر انیان بسیاردشوار 
بود و از یک‌سو دلشان نمی آمد پیرمردان و کود کان 
را بکشند. از سویی روا نمی‌دانستند با زنان بجنگند 
بنابراین فقط از خود دفاع می کر دند و جنگ‌افزارهای 


٩+ رست‎ 


خود را به قصد کشتن به سوی دشمنان عجیب خود 
نمی‌بردند. در آن جنگ, مزدوران غیرایرانی از نبرد 
معاف شدند زیرا انها چنین آیینی نداشتند و زنان و 
پیرمردان و کود کان را نیز از دم تیغ می‌گذراندند. 
داریوش به آنان فر مان داده‌بود در عقب جبهه باشند تا 
اگر جنگجویان واقعی از آن سو حمله کردند. مزدوران 
به آنها بتازند. 

این جنگ تا ظهر به درازا کشید و تعدادی از 
سربازان ایرانی کشته شدند اما از مردم گلونوس 
هیچ کس به خاک نیفتاد. ظهر بود که فکری به ذهن 
داریوش رسید و فرماندهانش رافراخواند و گفت:اين 
مردم سوار کارند و می‌دانیم اگر اسب نداشته باشند. 
ناچار ند تسلیم شوند بنابراین اسب‌های آنها رابکشيد 
تا پیاده شوند و سپس همگی را دستگیر کنید. 

فر ماندهان بی‌درنگ این فر مان رابه سربازان خود 
خبر دادندواز ظهر به بعد.سر بازان‌ایرانی.می کوشید ند 
اسب‌های دشمنان را بکشند ولی گروهی از سربازان 
نیز در این راه کشته شدند زیرا سوار کاران گلونوس 
افزون بر این که بسیار ماهر بودند. چون می‌دانستند 
ایرانی‌ها نمی خواهند آنها را بکشند.بی مهابامیتاختند 
و می‌خواستند هر سربازی را که نزدیک می‌شد تا 
اسب انها را بکشد. با شمشیر یا نیزه بزنند. این کار تا 
غروب ادامه یافت و هنوز نیمی از مردم گلونوس بر 
اسب سوار بودند ومی‌تاختند. آنهایی هم که اسب‌شان 
کشته شده بود. حاضر نمی‌شدند تسلیم شوند و چون 
خبر داشتند که سربازان ایرانی آنها رانخواهند کشت. 
بی آن که از مرگ ترسی به دل راه دهند. به سربازان 
ایرانی می‌تاختند. 

غروب شد وخورشید پشت کوه‌هاو تبه‌هافرورفت 
و تاریکی از راه رسید. طبق قوانین جنگی آن روزها: هر 
دو گروه‌در شیپورهای خود دمیدند وهر کس به سوی 
خود رفت. داریوش نگهبانانی تیز چشم در اطراف 
اردوگاهش گماشت و با فرماندهانش به بررسی 
اوضاع پرداخت. تعداد سربازانی که در این جنگ 
کشته شده بودند. نزدیک به پانصد نفر بود ولی چون 
هیچ یک از دشمنان به خاک نیفتاده بودند. پانصد نفر 
بسیار زیاد بود. فرماندهان سربازان مزدور پيشنهاد 
کردند فر دابه میدان جنگ بیایند و همه گلونوسی‌هارا 
بکشند ولی داریوش این پيشنهاد را نپذیرفت. گاومن 
گفت اگر فردا نیز اوضاع جنگ چنین باشد. شکست 
خواهیم خورد. بروتوس, یکی از فرماندهان مزدوران 
روم گفت: پس چراقبول نمی کنید تامابا آنها بجنگیم؟ 
داریوش پاسخ داد: اگر زنان را بکشیم. خداوند ما را 
نخواهد بخشید و سیاه‌بخت خواهیم شد. 

ان شب داریوش و فرماندهانش در این زمینه 
گفت وگوها کردند تا چاره‌ایبيابند. آنها هر تصمیمی 
که می گر فتند. حق نداشتند زنان و کود کان رایکشند. 
به گمان شما داریوش در این جنگ چگونه پیر وز خواهد 
شد؟ قصه گوی‌شما دوستان مهربان | کنون لب از گفتن 
فرو می‌بندند و هفته بعد به شما خواهد گفت که گمان 
شما چقدر به جاره‌ای که داریوش اندیشید. نزدیک 
است. ادامه دارد 
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رمزموفقیت قبرمانان 


یاد ی از مرحوم‌طالبی ششمین قهرما ن کشت یالمپیک ایران 


س باسرم شیشه ونا رادر مکزیک شکستمتزنده منم 


ابوطالب طالبی فر زند حسین متولد اول فروردین 
ماه‌سال ۱۳۲۴ است. محل تولدش قریه‌ای‌از دهستان 
آتش‌بیک « گر گر» در بخش سراسکندر در نزدیکی 
تبریز بوده است. برخی نیز گفته‌اند که اودر قریه 
گر گر در مرز ایران و شوروی متولد شده. ابوطالب 
طالبی, فقط در وزن ۵۷ کیل و گرم کشتی گرفت و بارها 
حریفان خارجی خود را در صحنه‌های جهانی و المپیک 
با شکست مواجه کر د. او هفت سال «۴ ۱۲۴ تا ۱۳۵۰» 
از کشتی گیران مطرح ایران و جهان بود. 


از طالبی ۴فرزند به‌جامانده که سه تای آن‌ها 
پسرند که فعلاً هر کدام با گذراندن تحصیلات عالیه 
مشغول کارند و خانواده‌شان را که شامل مادرشان و 
تنها خواهرشان است. اداره می کنند. تنها دختر طالبی 
هم لیسانس تربیت بدنی است . همسر ابوطالب طالبی 
می‌گوید که او بیکار است ومن و پدر قهر مانش توقع 
داریم مسوولان ورزش و کمیته ملی المپیک کاری 
برای او انجام دهند. 


ابوطالب در همان دهستان آتش‌بیک به مدرسه 
رفت.ولی قبل از پایان دوران ابتدایی ( که پدرش را 
از دست داد) بامادر و خواهرش به تهران کوچ کرد 
ودراینجادیپلم گرفت.«ابوطالب» در حالی که ۱۳ 
لاله بو فت قول کار د امار هایواد را ۱ 
تآمین کند.اوبه کاررفوگری‌قالی‌های‌مستعمل و 


داود غرانوش 


پردازش قالی‌های تازه بافت پر داخت و در این حرفه 
پیشرفت‌های زیادی کرد. 


حریف ان طالبی در دوران کشتی گیری‌اش روی 
تشک هاءپر ویز امدادی.رمضان خدر.محسن‌فر ح وشی. 
سلطانی نژادو..بودند.طالبی‌در ٩‏ ٩درصد‏ کشتی‌هایش 
بر آن‌ها پیروز می شد وبا قهرمانی‌ها وانتخاب خود به 
جام‌های جهانی والمییک با می گذ اشت: 


طالبی. سال‌هایی نیز تحت تعلیم مربیان بادانشی 
بود که از نظر اخلاق‌هم معروف بودند که‌از جمله انان 
مرحوم اصغر مهر آموز معروف به حسین قلی بود. 
وقتی حسین قلی استعداد ابوطالب را در کشتی دید به 
وی توصیه کرد که بر یاد گیری فنون بکر کشتی بیفزاید 
و قدرت خود رابالا ببرد و همیشه حاضر و قبراق در 
مقابل حریفان موفق بود. او عضو باشگاه پولاد بود. 


طالبی پس از تر ک باشگاه پولاد. جذب باشگاه 
جعفری شد و زیر نظر پرویز سیر وس‌پور به مسابقه 
باشگاه‌هاو قهرمانی کشور راه‌یافت. وی یک بار در 
قهر مانی ایران رسید. او هفت سال از ۴ 1۳۵۰ 
از کشتی گیران مطرح در ایران و جهان بود. 

طالبی در مسابقه‌های جام آریامهر در سال ۱۳۴۵ 
تا ۱۳۴٩‏ سه نشان طلاو یک نقره به دست آورد. 


مسابقات جهانی ۱۹۶۹ ماردل پلاتای آرژانتین: تیم ملی کشتی ایران. 
ازچپ: امیر حمیدی.اکبر یداللهی,ناصر گیوه‌چی, ابوالفضل انوری» مهدی آهنگران؛ رحیم علی‌آبادی, غلامی» صحرایی» سید عباسی, 
ابراهیم جوادی. مجید عقیلی. فرهنگدوست ‏ محمد قربانی» منصور رییسی. محمود ملاقاسمی ابوطالب طالبی و فیروز علیزاده 


ابوطالب طالبی طی سال ‌هایی که در تهران کشتی 
می گرفت (البته اوایل ورود به تهران) به مانند 
کشتی گیران بز رگ و معروف ایران جذب باشگاه 
زورخانه پولاد شد. 


ابوطالب طالبی که برای نخستین بار بود در 
مسابقات جهان کشتی(۹۶۶ ۱ تولیدو امریکا)شر کت 
می کرد با آمادگی کامل پابه روی تشک رقابت‌ها 
گذاشت. او آن موقع فقط ۱ سال داشت و دو مسابقه 
مهم را انجام داد. او ابتدا بر دو حریف پیروز شد تابه 
مصاف حریف‌های قدر برود. در مسابقه‌بعدی‌اش 
مقابل علی علی‌اوف روسی قرار گرفت که نتیجه 
مسابقه مساوی بود او سپس در مقابل حسن سونیچ از 
ت یه قرار گرفت که‌باشکست در مقابل وی, نخستین 
برنز جهانی‌اش را دریافت کرد. 


بوطالب که‌سال قبل_ش در مس ابقات جهانی 
توانسته بود مدال برنز رادریافت کند. با کم کردن 
وزنش در دهلی نو حضوریافت. اولین بار با آمادگی 
کامل روی تشک ظاهر شد و کشتی‌های زیبا و محکمی 
راباق درت گرفت وفن‌هایی‌اجرا کرد که بدیع بود 
ام از بخت بداو طالبی در مقابل تادامی‌شی‌تاناکای 
ژاینی شکست رآ پذیرفت. و در حالی که امیدوار 
بود در کشتی بعدی بتواند برعلی‌اوف روس پیروز 
شود که چنین نشد و مفت طلا ر ااز دست داد.ازاين 
بدتراینکه روی سکوی دوم وبالا تر از اویک هندی 
«بیشامیررسینگ» مشاهده شد که اصلاً بدنش نشان 
نمی داد او کشتی گیر باشد. او بر نده مدال نقره شد و 
بالاتر از طالبی روی سکو ایستاد. 


داستان حضور طالبی در المییک بسیار جالب 
بود. 

وقتی ابوطالب برای شر کت در بازی‌های المپیک 
۸ | رهسپار مکز یکو می‌شد به همه بشارت داد 
که این بار باید در المپیک مدال طلا برای کشورم به 
ارمغان آورم.اماوی بااینکه‌در ۹۶۷ ۱ دهلی.از داوران 
ضربه خورده بود باور نمی کرد روس‌ها بتوانند در 
مکزیکو هم سد راه صید طلای وی شوند. 

البته طلای موحد در مکزیکو خوب بود وبر نز برای 
سیدعباسی خوش‌یمن. 


اما تیم کشتی ايران در حقیقت ه 
کیلو رامفت و مجانی فقط به این خاطر . 
که قدرت شوروی‌ها سبب تغییر رای مبار زه طالبی - 
علی‌اوف گردید. امااز آن سوی کشتی گیر ژاپنی به 
راحتی یک طلا به مجموع افتخارات خودشان افزود. 


ابوطالب» این رشید آذری که در مسابقات انتخابی 
ملی» بر تمامی حریفان سر شناس خود در کشور پیروز 
شده بود و از دو حضور خود در دو آوردگاه‌جهانی ۲ 
مدال برنز داشت .در آورد گاه‌جهانی ۶۹ اماردل 
پلاتای آرژانتین هم به تانا کای ژاپنی باخت. اما پاول 
مالیان جانشین علیاوف روس رابرد و سپس یک 
حریف آمریکایی به نام دونالد بهم روبرویش قرار 
گرفت که نتیجه رابه «بهم» واگذار کرد تامجددآ به 
برنز جهان برسد. 


ابوطالب طالبی,حالا که کشتی را کنار گذاشته بود 
و حتی دیگر روی تشک مربی گری هم نمی کرد ودل 
خوشی از فدراسیونی‌ها نداشت. مدتی از ناحیه کلیه‌ها 
وريه دچار ناراحتی بود ودر چند بیمارستان نیز برای 
درمان بستری شد. او زمانی که در بیمارستان ایرانیان 
۰ ۱ ماه بستری بود کسی از مقامات و اهالی ورزش به 
عیادت او نیامد.البته در آن زمان آقایان هاشمی‌طبا و 
افشارزاده و دبیر کل کمیته المپیک هزینه‌های معالجه 
و درمان اورا تقبل کردند. 


بوطالتب ظالبسی در بین المپين‌هتاق ضاحب 
نشان المپیک جهانی, پس از شاد روان تختی, توفیق 
جهان‌بخت.محمد پذ یرای سید ش مس الدین سید 
عباسی ومحمد علی خجسته پور شش مین قهرمان 
کشتی المپیک می‌باشد که جسم خاکی رارها کردهو 
به ابدیت پیوسته است. 

زمان فوت وی تیر ماه سال ۱۳۲۸۷ درسن ۶۳ 
سالگی و در کمال غربت بود. ۳ 


سکوی وزن ۵۷ کیلوگرم مسابقات المپیک ۱۹۶۸ مکزیکو: 
۱-یوجیرواوتا که (ژاین)۲ -دونالد بهم (آمریکا) ۲-ابوطالب 


طالبی (ایران) 


داستان‌زند کی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


بعد از مدتی درسها برام سنگین شده بود و دیگر قدرت 
فهم دروس را نداشتم؛ مدرسه کلافهام می کرد وبه 
همین خاطر کم کم درس و مدرسه رارها کر دم؛ کارم 
شده بود خیابان گردی و کشیدن سیگار و حشیش و 
مهمونی‌های شبانه و. 

اصلا نمی‌دانم که تریاک از کجا و چگونه به مصرف 
مشت ولگد گرفت که اگر مادرم به دادم نمی‌رسید( که 
ای کاش نمی‌رسید) مرا کشته بود. از فردا باوساطت 
مادر در کار گاه پدرم مشغول به کار شدم اما حقوقم 
درگیر بودم و اومی‌گفت: «پسر تو دی روز از من پول 
جلو من درازه؟» طولی نکشید که خانوادم فهمیدند که 
معتادم, ولی همیشه خودم را گول می‌زدم که من معتاد 
نیستم و تفریحی مواد مصرف می کنم و هر وقت اراده 
از تریاک وحشیش به کراک و تزریق هرویین رسید. تا 
که در من چیزی به نام اراده وجود نداره تا اینکه... 

شب حادثه مادرم گفت: «مادر بز ر گت تنهاست برو 
او رابیارتاشام رادور هم بخوریم».بااین نیت بود که 
به سمت منزل مادر بزرگ به راه افتادم. وقتی در را 
زدم ومادر بز رگم درراباز کر داز دیدنم خوشحال شد 
و گفت: «خوش آمدی؛ اتفاقاً دیشب خواب تو را ديدم 
ومنتظر آمدنت بودم».همین طور که داشت قربون 
صدقه‌ام می‌رفت گفت: «پسرخاله‌ات یه جایی رابرای 
تر ک این مواد لعنتی سراغ داره که بستری بشی واز شر 
این مواد کوفتی خلاص بشی.» من هم در جواب گفتم؛ 
برای شام بریم آنجا.» اما مادربز رگم گفت: «نه مادر. من 
کار دارم نمی‌تونم بیام.» هر چی اصرار کر دم بی‌فایده بود؛ 
من هم گفتم حالا که به منزل ما نمیای من شب را پیش تو 
پیرزن چقدر از خاطرات 

ر“ 0 ای ده 

وشیطنت‌های بچگی‌ام ۷ 1 
تعریف کردا 
خواندن مادربزرگ 
چشمام را باز کردم. 
تمام بدنم درد می کرد 
حس بلند شدن نداشتم. 
صدای مادربزرگم که 


بیدار شوم کلافه‌ام کر ده 

ا ۹ 
بود؛ پتو راروی سرم ولین 5 . 
کشیدم و باز خوابیدم. 2 بر بطر می< صصص 
چند ساعت بعد با بوی قهران- خبابان 
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نان تازه و صدای هم زدن چای شیرین بیدار شدم. با 
احساس خماری خودمو کشوندم پای سفره, چند لقمه‌ای 
با عجله خوردم و رفتم دستشویی برای کشیدن مواد.و 
باعجله فند ک و شیشهرااز جیبم بیرون آوردم. این 
آخرین مقدار موادم بود. روز قبل برای گرفتن همین 
مواد جهت مصرف روزانه‌ام بافروشنده کلی دعواو بگو 
مگو کردم چون دیگه پولی نداشتم. کلی هم بهش بدهکار 
بودم. دیگه کسی نمانده بود که ازش پول قرض کنم. با 
عجله آخرین پک رازدم؛فکرم در گیر جور کردن پول 
برای مصرف امروزم بود. وقتی بی رون آمدم با خودم 
گفتم از مادربز رگ پول می گیر م. با همین فکر گفتم: 
«مادر بزرگ!می‌شه به من پول قرض بدی؟ زود پس 
میدم.» ابروهایش را گره کر د و گفت: «صد سال سیاه؛ اگه 
می‌خواستی لباس بخری حرفی نبود. اما تو پول می‌خوای 
که زهر ماری بخری». 

هر چی اصرار کردم فایده نداشت: می گفت: پول 
ندارم. اگههم داشتم به تونمی‌دادم.اعصابم خردشد. 
کلی بد وبیراه گفتم و زدم بیرون؛ چند قدمی که رفتم. 
فکری به سرم زد و مثل خوره‌افتاد به جانم. باخودم گفتم: 
«ماد ربز رگ طلاهای زیادی داره یه کمی از آنهارو بازور 
هم که شده‌ازش می گیرم». و بعد دوباره ب رگشتم ودر 
زدم» وقتی در را باز کرد رفتم تو گفتم: «کمی طلا به من 
بده کارم گیره» گفت:اگه نری داد می‌زنم تاهمسایه‌ها 
بریزن سرت.وقتی اصرار کردم وخواست داد بزنه. 
دهن او را گرفتم و... دیگه هیچی نفهمیدم, اصلاً فکرم 
کار نمی کرد و نمی‌دانستم دارم چکار می کنم. وقتی به 
خود آمدم که مادر بزرگ دستاش شل شده وبدنش 
یخ کر ده بود... 

اشک توی چشمای جوان حلقه زد. سرش را پایین 
انداخت و دیگر گریه مجالش نداد. 


ختم کلام؛ نکش پسرجان.. نکش دختر خوب. 
دردت بخوره‌توی سرم نکش دور از جان خودم! چرا 
دردت توس من بخوره؟ دردت بخوره تو سر اون 
نامردی که روز اول بهت بفرما زدا ولی نکش.... حرف ما 
رو قبول نمی کنی؟ پس بکش؛بکش که یک روز مانند 
«فرید سیرابی» گوشه جوی آب پیدات کنند. یا مانند 
شراره‌سر از تیمارستان در بیاوری ویامانند سیاوش 
آواره شوی!... و یا بش وی قاتل مادربزرگت و یا خدای 
نکرده شاید هم بدتر. قاتل... 


اه ت می صو د ت 


فو مةد کاناذ۱ 

والى عضو - حنب سما اغوبفا - مته سوم اور 
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تست رس ۴۱ 
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تماشاگه راز 


نمونه شعر کهن 
غنچه نو شکفته 
غنچه نو شکفته را ماند 
نرگس نیم خفته را ماند 
کار دست رت راماند 
قد موزون او به جامه سرخ 
سرو آتش گرفته را ماند 
بان ول ار تاد ار 
صید از یاد رفته راماند 
خر خر ا 
بوی در گل نهفته را ماند 
ار 
حرف بسیار گفته را ماند 
رهی معیری 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


امشب 
امشب درون قاب دلم ماه می کشم 
(نقش تو را به شیوه‌ی دلخواه می کشم) 
کک طرف براله‌ی خالی.. گدای عشق 
cl‏ 
حتی نگاه کردن عکست غنیمت است 
طوفان به پا نموده نگاهت درون قاب 
خود راز ترس گرد تو از راه می کشم 
تصویر ماه در وسط چاه دیدنیست 
تصویر ماه را به دل چاه می کشم 
در عمق سایه روشن تو غرق می شوم 
حالا دوباره از ته دل آه می کشم 
دارد تمام می‌شود و خلق می‌شوی 
امشب درون قاب دلم ماه می کشم 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


چهار دو بیتی از قنبر بوسفی آمل 


در کوچه‌باع شعر 
تو رادر کوچه باغ شعر دید م 
و در یک ظهر داغ شعر دیدم 
برای دیدنت خورشید کم بود 
تو رابا چلچراغ شعر دیدم 
الهی 
الهی سینه را دریا کند عشق 
دل عاشق نصیب ما کند عشق 
دعایی از من و آمینش از تو 
الهی خوب باماتا کند عشق 


تسر یک 
ز چشمم می چکد تنها دو بیتی 

تب رک می‌دهد لب رادو بیتی 

من امشب تشنه آواز بودم 
گلویی تازه کردم با دو بیتی 

رها 

رها از التهابم کرد مشب 

منم تمثال دردی باستانی 
که چشمان تو قابم کرد امشب 


۰ مس شتزمرای 
نمونه شعر نو سس 
مادرم از ازل 
مادرم از روز ازل 
بارداراتاالسی ‏ 
و زایمان شگفت تاریخ 
بستگی به بازوی نیلی او داشت 
مادرم پنجره می پرورد 
و دیوارها را 
به خاک تکیه می داد 
افزون بر تمام ترانه ها 
زیر لب 
وملکوت عرش 
فرش ساده ای بود 
زیر گام های حضور بی بدیلش 
زبان اور بامداد ازل 
مادرم باردار اناالحق بود 
و دامنی پر از ستاره و جاودانگی داشت 
هبوط 
چشم مرادید و دل سپرد به فالم 
روز ازل هم گریست آن ملک مست 
نامه تقدیر را که بست به بالم 
مثل اناری که از درخت بیفتد 
در تب و تاب رسیدن به کمالم 
هر رگ من رد یک ترک شده بر تن 
منتظر یک اشاره است سفالم 
مر کا جگر کو شه دات خون به چگر شد 
در جگرم آتش است!از که بنالم؟ 
فاضل نظری 


به مناسبت روز ملی خلیج فارس 
ادامه آسمان 
بای آسمان باشی 
که اینگونه 
تا تازه‌تر از هميشه 
مر 
و هر لحظه به زیبایی ات فکر می کنم 
که پنهان کردنش پشت میله‌های یک نام 
اسان تست 
آنچه پنهان می‌ماند تور است 
توراست و طعمه 
به آوازی آشکار می‌شود 
و موج‌هایی را می‌بینم 
با ماهیانی که به خورشید نظر دارند 
تو نبض ایرانی! 
تو اوازهای سبز ایرانی!... 
اصغر رضایی گماری -شهرستان گتوند 


دو شعر کوتاه از سینا علی محمدی 
آخرین ب رگ برنده‌ات بود 
که دروازه‌های پاییز را گشودند 
e‏ 
سبز یا زرد 
فرقی نمی کند 
بازنده‌ها هميشه می‌ریزند 
مثل همین ب رگ 


لباس‌های لعنتی 


چقدر این قیافه به من می آید 
ی "۳ 
که با آن تور نمی‌بینم 


موهایی 
که‌هر گر انکتا ااك 
وساعتی 
که هنوز 


برای پنجشنبه‌های غروب بی‌تاب است 
اما اين لباس‌های لعنتی 


مثل یک راز 

با من از عشق نگفتی و شب از نیمه گذشت 
سنگ بودی, نب نشکفتی و شب از نیمه گذشت 
هر چه گفتم که «بنوشیم و گناهش با من» 

حرف مارانشنفتی و شب از نیمه گذشت 
ناز رادر پس رفتار نگاهت افسوس 

مثل یک راز نهفتی و شب از نیمه گذشت 
موی من نیز که گفتی به سحر می‌خندد 


تو هم ای شاعر! دیوانگی‌ات حرف نداشت 
هی سرودی و نخفتی و شب از نیمه گذشت 

شکوه‌ها کردی و با آن همه شوریده سری 
گوهر عشق نسفتی و شب از نیمه گذشت 
مصطفی خلیلی فر «بشیر» 


#شراره منطقی - کر دستان 
ی ور ۱ 
# سعید بزر گمنش-تهران 

کتاب‌های «معانی» و «بیان» ات ات 
سیروس شمیسابه کار شما خواهد آمد. 

#۶ حمیده رحمتی -تهران 

مهدی سهیلی سال‌هاست که رخ در نقاب 
ای کی اس 

#* شهروز سلمانی -کرج 


وزن و قافیه را رعایت نکر ده‌اید: 
تو رادیدم درون قابی از عشق 
کجابودی که اکنون امدی سوی عشق... 


# مریم عبادی-رشت 

«تنها» با کلماتی جون«آوا» و «رعنا» قافیه 
ی سر 

#۶« حبیب مهدوی -یزد 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 

کل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند 

وزن این بیت فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات است. 


ادامه دلوایسی 
تقدیم می کنم به تو این التهاب را 
این جمله‌های معترض بی جواب را 
باور کنید داغترم از تن کویر ۱ 
از یاد برده‌ام به خدا طعم آب را 
o‏ ۱ 
لار ا تا را 
تابنگری چگونه دلم شور می‌زند 
ابهام سایه روشن یک انتخاب را 
بگذار اعتراف کنم صادقانه‌تر 
تردیدهای مبهم پر پیچ و تاب را 
حتی هجوم وحشی این واژه‌های گنگ 
حتی غزل نمی‌برد این اضطراب را 


سید محمد رضا واحدی 


#٭رویاحقیقی -شهر یار € 
سروده‌شمانشانه ذوق و استعداد شماست. 

غافل نشوید: 
ات 


از نوک پا ۱ 
تافرق سرم 


به رنگ صبح می‌شود ۱ / 
آمدی / 


آمدی 
وعشق و اشتیاق را 
به دست‌های ما 
هدیه دادی 
و گل‌ها یکی -یکی شکفتند 
و از روزهای نیامده 
گفت: 
روزهایی که به رنگ جشمان توست 
رویا ثباتی-تهران 
دیروز 
پیراهنی در باد 
دیروز 
جاوید اصغری -کرج 


موه 
مد 


جھان است اماهیچ کس به فک 


« 


* 


تڼیږ خی 


دست 
دم 


لتو تو ستوی 


سر ۳ 
Sn‏ سر ۱۳ 


لطفاً تااطلاع ثانوی پبامک نفر ستید 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی b@yahooطNeveslte_Na‏ 


نازتیتم»خویع! 
سنگ در بر که‌می اندازم ومی پندارم,باهمین‌سنگ زدن 
ماه به هم مى ریزد. کی به‌انداختن سنگ پیاپی در آب» 


ماه رامی شود از حافظه آب گرفت ا 


#6 د کتر شریعتی: منتظر نمان که پرنده‌ای بیاید و پروازت 
بدهد, در پرنده شدن خودت بکوش بانوی شرقی 
۶ هوسبازان کسانی را که زیبا می‌بینند دوست دارند. 
عاشقان کسانی را که دوست دارند عشق سیاه 
#قرارمان یک مانور کوچک بود قرار بود تیرهای نگاهت 
مشقی باشد. اما ببین... یک جای سالم بر قلبم نمانده 
فاطیما کاشمر 
خد ایا نازنینم آرزو دارم !هر کجاتر دید هست ایمان, هر 
کجا ز خمی هست. مرهم. هر کجا نومیدی هست امید و هر 
کجا نفرتی هست عشق جایگزین کنی! 
بگذار تاببوسمت ای نوشخند صبح بگذ ار تابنوشمت ای 


لیلا رجب زاده 


چشمه شراب بیمار خنده‌های توم بیشتر بخند. خورشید 


آرزوی منی گرمتر بتاب! نسترن ۱۲ 
3% «شانس» نام مستعار خداست آنجا که نمی‌خواهد 
امضایش پای داده‌هایش باشد فرهان 


6 درد یک پنجره راپنجره‌ها می‌فهمند. معنی کور شدن را 
گره‌هامی‌فهمندیک نگاه‌توبه من آموخت که در حرف 
زدن چشم‌ها بیشتر از حنجره‌ها می‌فهمند Memol‏ 
ما که می‌تر سیم از هجرت دوست. کاش می‌دانستیم. 
روزگاری که به هم نزدیکیم. چه بهایی دارد نسیم ۶۴ 
گر جلوی اشتباه‌هاتمان رانگيريم. آنهاجلوی مارا 
می گیرند نوشین باران 
کوروش:اگر کسی خوبی تو رافراموش کرد تو خوب 
بودن رافراموش نکن ۳۴ 
برای داشتن باید گذشت و در اوج تمنا باید نخواست 
در گذرگاه‌زمان, خیمه شب‌بازی دهر با همه تلخی و 
شیرینی خود می گذرد. عشق‌ها می‌میر ند. رنگ‌ها رنگ 
دگر می گیرند ساحل 
#زند گی‌مثل‌سکه است.می‌توانی آن‌راهر طور که 
می‌خواهی خرج کنی, اما فقط برای یکبار . باس کوچک 
گاه گاهی دل من می گیرد. بیشتر وقت غروب. آن زمانی 
که خدانیز پر از تنهایی‌ست.واذان در پیش است. من وضو 
خواهم ساخت. از خدا خواهم خواست. که تو تنها نشوی, و 
دلت پر ز خوشی‌های دمادم باشد! لاف عاشقی 
دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی‌ماه‌شد.عاقبت بااشک 
وغم کوهامیدم کاهشد. گفته بودی یوسف گم گشته از آید 
ولی» یوسف من تا همیشه همنشین چاه شد هاجر 
اگر از راهی که سیب‌ها می‌روند. ما همه برویم می رسیم 

مژگان 
سبدی هست در اندیشه من که پر از گل بدهم هدیه به 
تو غافل ازاینکه تو خود ناب‌تری, یک جهان گل بخورد 
غبطه به تو سحر 
۶« کاش از قلبم به قلبت راه داشت» کاش چشمت زیارتگاه 
داشت.زاثر چشم نجیبت می‌شدم. عاشق عشق عجیبت 
می‌شدم. گریه‌ها را با تو من خندیده‌ام. اخر لطف خدا را 
مصطفی کاظمی 


دیده‌ام 
سروانتس: بهترین سیاست. صداقت است 
۴۴ رور Ey‏ 


تسه 


با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر. هیچ کس هیچ 
کس اینجابه تو مانند نشد.خواستند از توبگویندشبی 

مفرد مذ کر غایب 
٭ زند گی تک تک این ساعت‌هاست. زند گی چر خش این 
عقربه‌هاست. زند گی راز دل مادر من.زند گی پینه‌ی دست 
من می نه زبهر تنگد ستی نخورم» یااز غم رسوایی و مستی 
نخورم» من می ز برای دلخوشی می خور دم اکنون که توبر 
دلم نشستی نخورم! خاکستری 
خداونداء عقیده‌ام رااز عقده‌ام مصون بدار امین 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته انها تکراری بود: 
1+10 -شسبکده -پینک تینک _ ۹۲۷811۸118۸- 
سراحیل-فرعسون ۸۸۸ ۱۰(۲) -۸۳۷-زه رابرمکی(۲) 
-عشق سیاه(۳) -مهتاب خط خطی(نماز) -غلامرضا 
مهدی پور(۴)(سایه‌ات رااز سر دل..) نینا(۴) (به آینه نگاه 
می کنم) لیلار جب‌زاده(خدایا هر کسی بیادم هست...) 
-سورنا۲۲۲(از روگرداندن دیگران...) -عشق لاف(۳) 
(قاصدک کاش نگوبسی که...) نسیم ۶۴( ۲)(من درد تسوراز 
دست...) آزاده ر ضابی نیا( خوشبختی رادر همین لحظه...) 
مرددربا(بس کهدیوار دلم کو تاه‌است...) وحید.ر(آمشب 
به رسم عاشسقی..) رانی(جابسرای من گنجشک..) نینا(نیا 
باران زمین جای...) سفید غم(انسان پبرواز را از پرندگان...) 
پرواز ۴(۸۴) سفر کرده(هسروقت گلی رابو کردی...) عاشسق 
تنها(واینگونه باور کن...) سحر-باس کوچک -سوری(من 
و تو اشنای لحظه‌های بی کسی...) شال ابر یشمی-لیلا(امروز 
حوالی دلم توفانی‌ست...) آوا(دخت رک رفت...) ممل -مصطفی 
ام آ آسسحرا -(آنقدررنجی که دنیا...) آبنوس(بازنگران 
حال توبازم..) الکی خوش ۱۲(من نگویم که به در ددل...) 
مهد یا(امشب به قصه دل من...) فاطمه شکری(چگونه می توان 
گفت...) مصطفی(۲) (از عدالت نکاهیم) مونیکا(دل من در 
سبد عشق به نیل...) 1.۸[-مهر عاطفه(گاهی خدادرها را 
می‌بندد...) پل شکسته( آنکه می جو بد توراب خواهش...) 
زهرافسا(سدهارابایدازمیان برداشت...) نسیم (هر لحظه 
باخود زمزمه کن...) ناهید وطن خواه(زند گی زیباست..) 
0 رانی(۳) (مثل پرنده‌ایی باش...) یلمان(ز خمی بر قلبم 
هست...) تتغاری(زندگی قافیه باران است...) بر باد ر فته(خدایا 
تاپاکم نکرده‌ای...) زیباجون(عاد تم داده خیال تو...) ۳۲(۲) 
سرضا.ش(باران گر فته بود...) اکرم (تومی آیی آن زمانی که...) 
سپیده(در زندگی همیشه یکرنگ باش..) آبان ۶۵(کوچکتر 
که بودیم...) سید علی احمدی (سپری می شود این ظلم...) 
سید علی(هی با خود فکر می کنم...) رها (خدابا آنگونه زنده‌ام 
بدار...) لنا(تابستان چشمانت...) متین(۲)(امشب به رسم 
عاشقی...) نینا(۲)-سحر(۳)-۸۸۸آ-م.ق -استقلال 
سوحید حسینی(گر نگهدارمن آن است...) فهیمه(کویر را 
ببیسن...)-۸2سالهام امیری (زند گی بعنی بخند هر چند...) 
تنها(خداگوید توای زیبا تریسن...) بهار-لی‌لی-اعظم(وقنی 
خدابهت می گه باشه...) سکوت(۲) (رفیق مثل کفشه...) راز 
دل(شابد تنهابی من در ظلمت...) شقایق داغد بده(به کوه 
آواز خوش...) امیسربردسیر(در جهان ه رگز مشو...) سار ا 
نجفی(قلب شکستن...) ملین ا بیکی(در بت خانه خیالم...) 
3 باقوت کبسود-سارا-فقی طیران(در خت‌ها 
هسرچه خشک تر...) آرش مهدوی(منو تنهایسی وغم...)ابوذر 
مریم سمجید فدایی(دیروز گذ شت امروز...) شبنم اردبیل- 
تاج محل-بنده خدا-فرشاد ۴-مخمل -علی لطفی (مشکلات 
فرصتهای...)خاطره -آنجل(۴)-صالحی(زند گی بی توبدون 
تسو...) آرامش گرگان-میترا فخرالدین(۳)(من همانم که اگر 
دوست...) صادق بوستانی-سرنتیپیتی-دوست رانی(۲) 5 
نیلی(دوره ارزانی) !۲۱۵۱۷11811 -مسعود -مسافر تنهایی 
سشهره توکلی(عاشق نشدی..)الهامتنها(۲)سسید بابک 
مظهری -حسین جعفرزاده-محمود -سمیرا پور عطا(هميشه 
نگاهی را باور کن...) آنجلا-فرزانه-عابد -مهدی - -کوروش 
بزرگ -خداداد صوفیان مربخی -نیر جمشیدی(هنر زندگی 
در حذف کردن...)لاون و لادن مهاباد 


نازنین‌ه ااول از همه شماها 
عذرمی‌خوام که به دلیل کمبود 
جامجبور هستم دیر پاسخگوتون‌باشم: فاطیما کاشمر. 
نمی‌دونی چه لذ تی روهد یه دادی تماس گر فتم با«اون»با 
لائیه کلی حال کردم و جات روخالی!مهردادوزینب» 
اه و نی تاموتا دود اسب هادازهخیك 
زیاد می شه خواهش می کنم حداقل پیغامی بفرستید که 
ارزش به همراه‌داشتن دو تااسم اشر ف مخلوقات رو داشته 
باشه چون بعضی‌ها با یه اسم غوغا می کنن می‌بینید که! 
فهیمه جان پیغامت رو می‌خونیم «دلخوش عشق شما 
نیستم. از زمینیان, معشوق من آن بالاست..» ۲۷11711 
مهربانترین قلب‌ها متعلق به کسانیست که با محبت 
دیگران‌رایادمی کنند»هم تکراریه‌وهم ناب‌نیست 
همینط ور «زمان غارت گر غریبی‌ست...»1101:)جانم 
یکبارلورفتن اسم‌من‌یعنی آخرین‌باری که‌این صفحه 
چاپ می شه»من به سر دبیر قول دادم وباید سر قرارم 
باشم. ستاره | کبری روی چشمم پیغامت رو رسوندم.اما 
خیلی از کسایی که تازه‌داستان‌نویسی روشروع کردن‌در 
به در این صفحه هستن 161613 )5 نوش ته تو ناب بوداما 


طولانی بود لط فا به من حق انتخاب بده‌امرداب مهربون 
نوشته تو در مورد خدایی که به تولبخند می‌زنه خیلی زیبا 
بود کاش می‌تونستم چاپش کنم.آماافسوس که نوشته‌های 
طولانی رو نمی‌تونم. ممنون عزیز دلم! پاور سنگ آسمانی 
متأسفانه هر چهار مطلب ارسالی توخویم تکراری و یاغیر 
ناب بودن شرمنده تو شدم منتظر بعدی‌ها هستم اعاطفه 
آسمونی «فرانسوی‌ها می گن به قلب ما نز دیک است...و 
ستاره‌ها وقتی می‌شکنند میشن شهاب...» هر دو تکر اری 
هستناشهره تو کلی «یکی می‌پر سد اند وه تو از جیست و.. 
زنده‌بودن رابه بیداری بگذ رانیم...ودر درا آهسته‌در لبخند 
پنهان می کنم...» تکراریه گلماقلب کوچیکت درمورداون 
موضوعی که گفتی من سکوت می کنم و در نیم گشوده برای 
هميشه بسته می‌ماند!! ۷1۳ نازم «یک لحظه دلم خواست 
صدایت بکنم...» تکراریه! سور نا ۲۲ ۲ «گویند دنیا خواهی 
یادوست» ناب نیست زیبا! مجید خدابی بی نظیر: «همه ما 
بااراده‌به دنیامی آییم باحیرت زند گی می کنیم و...» تکر ار یه! 
سحر جانم «نیاباران, ز مین جای قشنگی نیست» تک ار یه 
گم فاطمه بانوی باران«عصر یک جمعه دلگیر...» خیلی 
طولانی بود عزیز دلم! [11 1 [-علی«ترسم که شبی درغم 
جان کاه‌بمیرم...» وزن و قافیه درستی نداشت و «زاد گاهو 
تاریخ تولد هیچک س...» هم تکراری بودامهر عاطفه «هر 
روز نسیم الهی می‌وزد.همی درصدد استفاده از آن بر آیید» 
ناب نیست و «امید بهترین پشتوانه و عالی‌ترین نقطه 
اتکاست...» هم همینط ورا مهتاب خط خطی, مگه دل 
تعطیل می‌شه عزیزم؟ در ضمن عکس سنگ تو شماره 
ویژه‌نبوداچون دی رسیدم مهتاب جان خوش حالم که تو 
روبه قهقهه انداختم و نثرم به نظرت جالبه! جواد فکوری 
عزیز,چراناراحت شم اتفاقاً از نوشته‌هایی که درباره‌سنگ 
باشه استقبال می کنم. ولی متأسفانه شعر«در بهاران کی 
شود سرسبز سنگ» وزن و قافیه نداشت! فانوس خاموش 
وقتی‌همین حالا هم چند هفته از پیغام‌هاعقب هستم تو 
نازنین اگر راهی به ذهنت می‌رسه تااون نوشته بالارو 
بردارم؟ بگو من دارم تلاش می کنم حقی ضایع نشه. فقط 
همین» در ضمن همینجا هم به مهد یه از سیر جان از طرف 
تو می گم که اوج معر فته «در بن بست هم راه اسمان باز 
است» تکراریه. یاعلی! 


1 اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۵۷ 
۱-متقاطع:وحید یزدان فر -تهران 


جدولها زیر نظر: داود باز خو زبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل ۲-شرح در متن:بلقیس خردمندی-لارستان 
BAZKHOO @ yahoo com‏ کرد و + ر ارنسال ماه یک مرو رای فا ول و وو ۳۲-سودو کو: محمد زمانی درودزنی-مرودشت 


و کاکورو نیز | نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم aS : E‏ 
یادبود تقدیم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 


ویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴۱۳ ۱۲۱۱۸۰۲۸ ۸/۷ ۶ ۵ ۴ ۲۳ ۲ ۱ 


افقی: 

|-دانشمندوحکیم معروف یونان 
باستان ملقب به طبیب هشتم -نشان 
مرغوبیت کالا۲-علم احصاییه -از 
القاب حضرت علی(ع) -وسیله‌ای برای 
اندازه گیری زاویه ۳- نوعی میمون - 
ویران-مگر, بجز -ضمیر اول شخص 
جمع ۴-دوره زمان-صد متر مربع - 
باز گشت -دومین یادشاه پیشدادی ۵- 
راندن مزاحم-کیسه کش -سمیع - 
پسرمازنی ۶- میل, شوق -پل معروف 
شمالی-الفبای تلگر اف ۷-در خانه عمو 
بجوییدش -گل نومیدی -ارتشی ۸- 
نوعی آچار -درس عبرت آموز -همراه 
اجاره‌هم‌می آید_طرف.جهت ٩-غذای‏ 
تزریقی -اسب قطار -ماه انداختنی -٩۰‏ 
از گروهه ای خونی کی ش, آیین -از 
درختان_جرب.گری ۱۱ -پایتخت کشور 
مالت-آتش-بی‌سروسامان ۱۲-از 
سبزی‌های غده‌ای_تکیه کلام دراویش 
-اتومبیل بز رگ با رکشی ۷اه واحد. 
یگان_آبگیر تالاب_پیک کاغذی- 
شیره‌انگور یا خرما ۱۴-از استان‌ها_از 
شهرهای استان اصفهان -نفی عرب- 
حیوانی زود رم 1۵- حرف صریح-آزاد 
گرفتگی زبان _امتداد۱۶-آسودگی 
-دلایل» حجت‌ها_به علت. به سبب 
۷- نوعی ستاره-پادشاه توانای بابل با 
قوانین مشهورش. 


عمودی: 
!-عاجز کننده تلف کننده_صد ۱ بافتنی -مادر باران ۱۵- کلمه درد -علم رازی-جوهر 
درجه ۲-خودداری کردن از خوردن و اشامیدن درخت مازو-گرفتاران.بندیان ۱۶- کار زشت وقبیح 
-مکر کردن, فریب دادن -سخن بی‌ارزش ۲-خانه _مخزن‌غلات_پرتوماه۱۷-داروخانه‌بزرگ که‌در 
پرند گان_داناتر -صفت دست شکسته_مایع آبادانی آن اجناس لو کس و آرایشی نیز فی گروشس تدای و 
۴-چین و شکن -عدو. خصم -تصدیق روسی - وتاه هوای گرم ومرطوب. 

قاصر ۵-از فنون کشتی‌فرنگی-پار مجنون_درخت 
نونشانده ۶-قورباغه درختی -عقیده- | تش‌بان حمام 
_جزء سوره ۷- قر مز -قایق مسابقه‌ای_وسیله‌ای 
برای حر کت دادن اجسام سنگین _سختی ۸- عقاید 
_گنجدار معروف_نماین ده۹- زیب. زینت_از 
مصالح ساختمانی نشرک هم پیشه»1- نام خواهر 
هارون الر شید -نوعی غذا- کش ور گاندی ۱۱-هزار 
کیلو-محل خرید و فروش سهام-سرزمین افراسیاب ۰ 1 ۱ 
بدام هی برای رة -امتیل اپا اید ۱ 1 و 8 ٠‏ ساح 
_دارایی_همچنین ۱۳- زاری, فغان_سبزی سالاد تور 7 2 
-مری ض ۱۴-دلیر, شسجاع_-نفس خسته_-پاپوش ۳2 


اعتفاد ده 


۰ 


دد 


ین نوع بو د گی است 


0 


% 


FR) 


5 
55 
3 


| لها 
با 


Çl 


دا مد 


اما انا 


SUS ۱0۳۳ اک‎ 


ل mı‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول کاکورو ۳۴۶۵ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


باهوش خود کلنجاربرویل زبرنظر:سهراب‌صفادار 
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فنجان پروانه 


چوب‌بیس‌بال 


شکلهای پنهان در تصویر کار گاه‌هنری 
دراین کار گاه‌شمایک استادرامی‌بینید که برای‌ساختن مجسمه‌ای‌از 
خودش چند طرح از صورت خود رانقاشی کرده‌است.ولی مانیز برای آنکه 
دقت شمارابسنجیم. ۱۴ شکل رادراین تصویر پنهان کرده‌ایم که از شما 
می‌خواهیم تا آنها رابیابید. شکلها و اسامی آنهارانیز آورده‌ایم تا بدانید به 
دنبال چه می‌بایست بگردید. 


ده‌اختلاف در 

دزدان دریایی 

در اینجادو تصویر 
از ینک کشتی دزدان 
دریایی رامی‌بینید که 
ظاه رآ کاملاً شبیه به 
نظر می رسند اماچنانچه 
دقت کنید ده‌اختلاف 
در میان آنها وجود دارد 
که از شما می‌خواهیم 
آنها رابيابید 


پاسخها در صفحه ۶۵ 


چه چیزی پنهان شده است؟ 
برای آنک هبدانید«میکی» و«مینی» از چه‌چیزی ویااز چه کسی‌اینگونه 
تر سیده‌اند. مداد يا خود کاری بر داشته و خانه‌هایی را که دارای نقاط سياه هستند. 
رنگ کنید. البته برای بهتر شدن کار مراقب باشید تااز خطوط بیرون نزنید. وقتی 


E‏ رنگ کردن به پایان رسید ناگهان تصویر چیزی که باعث ترس «میکی» و «مینی» 
:00۳ شده در مقابل چشمانتان ظاهر می‌شود. 
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| اش زا اف کیم یک‌نام پسرانه به دست 
ند. ‏ می‌آید.ا گر حرف اول ودوّمش راحذف کنیم, 


به او اعتراضی نمی کند؟ " سلاح انفجاری تبدیل می‌شود. 


ین 1 نده شدن 


ډه معنی او لبن ډو دن ذست. + نده شدن ده معنی انحام کار بھتر لا دفعات قل ات 


نی در 


باریکترازمو 


آخه من ډه دخترم 

مادرم یک چشم نداشت. در کود کی براثر حادثه 
یک چش مش راازدست داده‌بود. من کلاس سوم 
دبستان بودم وب رادرم کلاس‌اول.برای من آنقدر 
قیافه مادر عادی شده بود که در نقاشی‌هایم هم متوجه 
نقص عضو او نمی‌شدم و همیشه او رابا دوچشم نقاشی 
می‌کردم.یک روز برادرم از مدرسه آمد وبادیدن 
مامان یک‌دفعه گریه کرد. مامان او رانوازش کرد 
وعلت گری هاش راپرسید برادرم‌دفتر نقاشی را 
نشانش داد.مامان با دیدن دفتر بغضی کرد وسعی 
کرد جلوی گریه‌اش رابگیرد. مامان دفتر را گذاشت 
زمین و برادرم راد رآغوش گرفت وبوسید. به او گفت: 
فردامی‌رود مدرسه وبا معلم نقاشی صحبت می کند. 
برادرم اشک هایش راپاک کرد و دوید سمت کوچه تا 
بادوستانش بازی کند.مامان رفت داخل اشپزخانه. 
خم شدم و دفتر رابرداشتم. نقاشی داداش رانگاه کردم 
و فرق بین دختر و پسر بودن را آن زمان فهمیدم. 

موضوع نقاشی. کشیدن چهره اعضای خانواده بود. 
برادرم مادرمان رادرحالی که دست من و بر ادرم را 
دردست داشت. کشیدهبود. اویک چشم مامان را 
نکشیده‌بود و آن رابه صورت یک گودال سیاه‌نقاشی 
کرده بود. معلم نقاشی دور چشم مامان با خود کار قرمز 
یک‌دایره‌بز رگ کشیده‌بود وزیر آن‌نمره ۰ داده‌بودو 
نوشته بود که پسرم دقت کن هر آدمی دو چشم دارد.با 
دیدن نقاشی اشک‌هایم سرازیر شد.از بر ادرم بد م آمد. 
رفتم | شپزخانه ومامان را که داشت پیاز سرخ می کرد 
از پشت بغل کردم.اومرانوازش کرد. گفتم:مامان 
پس چر امن همیشه در نقاشی‌هایم شمارا کامل نقاشی 
می کنم. گفتم: از داداش بدم می‌آید... و گریه کردم. 

مامان‌روی زمین زانوزدوبه من نگاه کر داشک‌هایم 
راپاک کرد و گفت عزیزم گریه نکن تونبایستی از 
برادرت ناراحت بش وی اویک پسر است. پسر ها واقع 
بین‌تر از دخترها هستند؛ انهاهمه چیز را انطور که 
هست می‌بینند ولی دخترها آ نطور که دوست دارند. 
می‌بینند.بعد مرابوسید و گفت:بهتر است توهم یاد 
بگیری که دیگر نقاشی‌هایت را درست بکشی. 

فردای آن روز مامان ومن رفتیم به مد رسه برادرم. 
زنگ تفر یح بود. مامان رفت اتاق مدیر. خانم مدیرپس 
ازاحوال پر سی بامامان علت آمدنش راجویاشد.مامان 
گفت: آمدم تامعلم نقاشی کلاس اول الف راببینم. 


سميه داوودبیگی ‏ 50۳0۵061602۴0000 _توزهط 
خانم مدیر پرسید:مشکلی پیش آمده؟ مادر گفت: 
نه همینطوری. همه معلم‌های پسرم رآمی‌شناسم جز 
معلم نقاشی؛مدم که ایشان راهم ملاقات کنم. 

خانم مدیر مادرم رابرد داخل اتاقی که معلم‌ها 
نشسته بودند. خانم مدير اشاره کرد به خانم جوان 
وزیبایی و گفت:ایشان معلم نقاشی پسر تان‌هستند. 
به معلم نقاشی هم گفت: ایشان مادر دانش آموزج- 
کلاس اول الف هستند. 

مادر دستش رابه‌سوی خانم نقاشی دراز کر د.معلم 
نقاشی که هنگام وار د شدن ماد ر حال نوشیدن چای بود. 
بلند شد و سرفه‌ای کر دوبامامان دست داد. لحظاتی 
مامان وخانم نقاشی به‌یکدیگر نگاه کر دند.مامان 
گفت: از ملاقات شمابسیار خوشوقتم. معلم نقاشی 
گفت:من هم همینطور خانم. مامان بابقیه معلم‌هایی 
که می‌شناخت هم احوالپرسی کرد و از اینکه‌مزاحم 
وقت استراحت انها شده بود. عذر خواهی و از همه 
خداحافظی کرد و خارج شدیم.معلم نقاشی دنبال 
مامان از اتاق خارج شد و درحالیکه صدایش می لر زید 
گفت: خانم من نمی دانستم ... 

مامان حرفش راقطع کرد وکت خواهش هی کنم 
خانم بفرماییدچایتان سرد می شود.معلمنقاشی یک 
قدم‌نزدیکتر آمد و خواست چیزی بگوید که‌مامان 
گت فکر میک نمره ۰ برای وفع بیتی یک جرد که 
خیلی کم است.اینطور نیست ؟ معلم نقاشی گفت: بله 
حق با شماست. خانم نقاشی بازهم دستش رادراز کرد 
واین‌باربادودست دست‌های مادرم رافشار داد. 
مامان از خانم مدیر هم خداحافظی کرد. آن روز عصر 
برادرم خندان درحالی که داخل راهروی خانه لی‌لی 
می‌کرد. | مد و تامامان رادید دفتر نقاشی راباز کرد 
ونمره‌اش رانشان داد. معلم نقاشی روی نمره قبلی 
خط کشیده بود ونمره ۲۰ جایش نوشته بود. داداش 
خیلی خوشحال بود و گفت: خانم گفت دفترت رابده 
فکر کنم دیروز اشتباه کردم بعد هم ۰ ۲ داد. مامان هم 
لبخندی زد واورا بوسید و گفت:بله نقاشی پسر من 
عالیه!و طوری که داداش متوجه نشود به من چشمک 
زد و گفت:مگه نه؟ 

من هم گفتم: آره خیلی خوب کشیده اماصدایم 
لرزید و نتوانستم جلوی گریه‌ام رابگیرم.داداش گفت: 


زهراجوادی زاده 


ابوالفضل کیان پور 


امیرحسین ولی پور 
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بسته پیشنهادیاجار ه خانه 


پس از پایین کشیدن دوروزه‌قیمت سکه واعلام 
دورخیز برای ريشه کن کر دن بیکاری تادوسال دیگر؛ 
اکنون بشارت باد بر جمیع مستأًجران عالم که بالاخره 
پس از مدت‌ها قول و قرار و اقرار بسته سیاستی دولت 
در خصوص کنترل و مدیریت بازار مسکن واجاره‌بهای 
منازل نیز عر وصول بخشید وروز روشن از این بسته باز 
شدهرونمایی وبلکه به کوری چشم کسانی که‌اين بسته 
راباور نداشتند.رو کم نمایی شد. این بسته پیشنهادی بر 
حول سه محور اساسی می‌چرخد: 

۱-ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره 

۲-انعقاد ۲ساله قر اردادهای اجاره 

۳-تزریق واحدهای مسکونی مهر به بازار 

خب اینها سه راهکار کاربردی و دوربردی قابل 
پیاده شدن است واز قدیم‌هم گفتند که تا«سه» نشه, 


کافی «سه»هست.از آنجا که رویکرد این سیاست بسته 
بندی شده جلو گیری از رشد غیر منطقی بهای خرید 
هر چه زودتر وسریع تر مقدمات اجرائی شدن خود را 
طی نماید؛چرا که قول می‌دهم تمام مستًجران.الان دل 
بسته هم از «سه» مر حله مورد نیاز عبور کر ده است: 
مشاوران املاک ۲-انتق ال‌ابلاغیه دولت از سوی 
اتحادیه مشاوران املاک به بنگاههای ملکی ۳-اعلام 
بسته پیشنهادی دولت به مستا جر ان بی تاب هر کوچه 
توسط بنگاههای سر کوچه 
دولت به نحواحسن‌پیاده شود.؛ لهذاما نیز راهکارهای 
ودولتی به شرح زیر تقدیم می کنیم. بروید کنار که 
غافلگیر نشوید: 

۱-شناسایی خانه‌های خالی: خیلی‌ها هستند که 
در پیدا کردن خانه خالی خبره‌اند. می شود با تشکیل 
کمیته‌های تخصصی اینکاره اقدام به شناسایی خانه‌های 
خالی برای‌اجاره کردن کرد.مثلا به «سه»روش زیر که 
عرض می‌شود: 

-۱:با کمک برق:دم غروب که روشن می شود 
چراغ‌ها, تمامی خانه‌ها و آپارتمان‌های به ظاهر مسکونی 
زیر نظر گرفته شوند. چنانچه چراغ خانه‌ ای روشن نشد؛ 
تکلیف آن خانه روشن است. شک نکنید که خالی است. 


۲-۱:با کمک کاز: یکی دوبار جند تا قبض گاز چندلا 
پهنا به در منازل شسهر بفررستید؛ چنانچه پس از مدتی با 
هیچ اعتراضی مواجه نشدید. یقین بدانید که باایک خانه 
خالی مواجهید. به زبان خوش بروید داخل, فی‌المجلس 
اجاره‌اش کنید. 

۲-۱:زدن زنگ در:بااستخدام تعدادی بچه تخس 
وبهاصطلاح شیطون,ز نگ در خانه رابزنید وفی‌الفور 
در بروید وچندمتر آن طرف‌تر کمین کنید.اگر سری از 
سرادر نیامد یا از طریق آیفون حتی صدای سرفه‌ای را 
هم نشنیدید. مطمتن باشید که کسی در آن خانه زند گی 
نمی کند. معطلش نکنید. شما توانسته‌اید یک خانه خالی 
برای اجاره کر دن پیدا نمایید. خوشا به سعاد تتان. 

۲-دراز کردن مدت عقدنامه: دو سال که قابل 
مستأجران راندارد؛ تاچشم به هم بزنید عمر استیجاری 
شمامثل برق وباد می گذرد. از این رو توصیه می کنیم 
کار حداقل تا پنج سال دیگر اجاره‌بهای ثابتی خواهید 
پرداخت واگر موجر چوب لای چرخ شما بگذارد. 
می‌توانید با استناد به یکی از بندهای قان_ون موجر و 
مستأجر. به خاطر ماندن بیش از حد در آن‌مکان.از 
عوض آن, بالاخانه اش رااجاره دهد. 

۴۳-تزریق یواش:چون تز ریق عمقی و شد یداللحن: 
گاهی‌ایجاد درد و تورم در محل مر بوطه می کند؛فلذا 
که‌اين کارخیلی آهسته وبه نرمی تمام صورت پذیرد تا 
منجر به‌ایجاد درد یا تورمی کاذب در این ناحیه خاص 
و مورد توجه قشر نیا زمند نشود. خوبی مسکن مهراز 

ترخیص بیمار در بیابان! 

رهاشدن دوبیمار بی بضاعت در بیابان‌های اطراف 
تهران(یابنابه نقلی,در خیابان‌های تهران) که گویا توسط 
یکی از بیمارستان‌های دولتی انجام گر فته است و البته 
یک امر استثناست و شامل‌سایر بیمارستان‌ها و نیر وهای 
زحمتکش آنهانمی‌شود؛ موضوعی است که در این چند 
روزاخیر.وا کنش بسیاری از مردم ومراکز دولتی را 
تاسف زاء چند کلمه‌ای ذ کر مصیبت کند. 

بااجازه سعدی: 

کز سنگ ناله خیزد از یکسری عزیزان! 

سابق اگر می گفتند:«مصیبت بود پیری و نیستی». 
الان اماظاهراً چنان پیشرفت کردیم که این مسأله 
به قبل از دوران پیری نیز کشیده شده‌است وباید 
گفت:«مصیبت بود بودن و نیستی!»:یعنی که زنده‌باشی. 
امادستت چنان‌خالی باشد که‌حتی‌اگر بیمار شدی. 
نتوانی بستری شوی وتوسط آمپولانس‌بیمارستان 
به یکی از بیابان‌ه ایاخیابان‌های اطراف شهر منتقل 
ودر آنجابه سلامتی ترخیص (یااگر اهانت نباشد. 
تخلیه) شوی....به این می گویند گسترش محیط بیرونی 
بیمارستان تا بیابان! خب الحمدله هم دادسرای عمومی 
وانقلاب تهران اعلام کرده‌است که‌عاملان رها کردن 


٩۰ روصت‎ ۶ 


دوبیمار در بیابان‌ه ای اط راف تهران تحت پیگرد 
قانونی قرار گر فتند و تحقیقات اولیه نش ان می دهد که 
بیماران مذ کور به دلیل ناتوانایی(عدم توانایی سابق!)در 
پرداخت هزینه‌های درمانی در بیمارستانی دولتی به‌اين 
محل منتقل شده‌اند؛وهم سخنگوی وزارت بهداشت و 
درمان از دستور ویژه‌وزیر بهداشت برای تشکیل تیمی 
به منظور پیگیری شدید این حادثه خبر داده‌است. واين 
یعنی که به زودی دخل آن بیمارستانی که این کار را 
کرده(و گویاانکارهم کر ده)در خواهد آمد.افرادعادی 
این صحنه بیماران رها شده در بیابان راندیده‌اند, بلکه 
خود نیر وهای «ناجا» در اواخر فر وردین ماه‌امس ال بادو 
چشم خودشان دونفر رابالباس‌های بیمارستانی و در 
حالی که از ناحیه پا.سر و صورت دچار سوختگی بوده 
وزخم‌ه ای آن ان عفونت کر ده‌بوده,در کنار بز ر گراه 
خلیج همیش گی فارس پیداکرده‌اند.وظاه ر آیک پاکت 
رادیولوژی ممهور به مهر یکی از بیمارستان‌های دولتی 
نیز همراه آنهابوده‌است که کار انکار آن بیمارستان را 
احتمالاً با کمی مشکل مواجه می کند. 

باحواشی خبر:قصد حاشیه سازی نداریم»اماباور کنید 
که آن قد راین قضیه غیر انسانی ودر د | وراست که‌هر مقام 
ومسوّولی‌باید نسبت به آن واکنش لازم رااز خودش نشان 
دهد تاد یگر یک بیمارستانی یک همچین غلطی نکند. خب 
مانیز در حدٌ وسع خودمان و با همین یک قلم طنزمان, به 
شرح زیر از خودمان وا کنش نشان می‌دهیم: 

۱-اتصال حياط بیمار ستان به بیابان:د ر طر ح توسعه 
برخی از بیمارستان‌ها,به گون ه‌ای فضای‌درمانی آنها 
راگس ترش دهند که مثلاًاز در جلوبه خیابان واز در 
عقب به بیابان متصل شوند. دراین حالت‌اگر مسوولان 
بیمارستان احساس کر دند که‌به جای تر خیص بیمار از 
طریق در جلویی باید از در عقبی اورا ترخیص نمایند؛ 
دستشان باز باشد و مشکلی فراروی این قشر دلسوز 

۲-عبوربیما راز زیر گیت:همانند ورودی‌های‌بر خی 
مرا کز ساز مانی‌همچون فر ود گاهها وسازمان‌های دولتی 
ومراکز حساس دیگر. در محل ورودی بیمارستان‌ها نیز 
دستگاهی‌نصب شود کها گر بیماربی بضاعتی از زیر آن 
زدشد تاداخل بیمارستان شود شدیدآ سوت و آ زیر 
بکشد و مسؤولان آ گاه بیمارستان را آ گاهتر کند. 

۳-جلوگیری از بیمارشدن فقرا: با دخالت مراکز 
بهداشتی و درمانی مر بوط به معالجه و تدفین بیماران. 
برنامه‌هایی پیشگیر انه اتخاذ شود که افراد دهک‌های 
پایین جامعه, در صورتی که نیاز ندارند. مریض نشوند. 
حذف مر خصی استعلاجی, یک گام باز دار نده‌بز رگ 
دراین مسیر است.یعنی چی که هی دم به ساعت الکی 
بیمار شویم؟...هر کسی باید در حدّ وسعش مریض شود. 
چشم وهمچشمی خوب نیست. نوعی بیماری است. 

ع-مراجعه اورژانسی به بانک: هر بیماری قبل 
از مراجعه به بیمارستان یااورژان س آن حتماً بايد که 
آورژانسی و به صورت هد فمند به نزدیکترین شعب 
بانک‌های دولتی مر اجعه کند وا گر حسابی در بانک 
ندارد.به سرعت درخواست وام نماید. از دوهمراه نیز به 
عنوان ضامن و شاهد مثال استفاده کند. به این می گویند: 
وام برای دوام!.. 


گار ا ۴۹ 


سه جملهږ ای کسپ مه 


فقبت ۱-ییشت از 


دنگ ان 


3 


ددانید 


۲-دیشتو از 


ادگ 


ان کار 


کید ۲- کمت افتظار داشته 


۰ 


داشید 


دقایقی با سورپرای زهای فعلی سینما ی ایران 


ست به چپ:احترام حبیبیان(مادر)»علیرضا داودنژاد(فرزند) و کبری حسن زاده(مادربزرگ) - پدیدآورند گان ونقش آفرینان «مرهم» 
جشنواره فیلم «دوبی» امسال د رکنار ستاره‌های هالیوودی و بالیوود ی اش,ستارها ی از جنس ماد ربز رگ‌های 
دوران کو دکی‌مان داشت که بااوبارها زن دگی کردیم وقصه‌هایش راخوب به یاد م یآوریم.اين ستاره جشنواره 
دوبی,کبری‌حسین‌زاده اصفهانی -مادر بز رگ علی رضاداودنژاد -بود که برای فیلم «مره م» همه ستا رگان 
هالیوودی وبالیوودی را کنار زد وبهترین باز یگر زن جشنواره فیلم «دوبی» شد. 

کبری‌حسن‌زاده ماد ربز رگ قصه «مره م», علیرضا داودنژاد. رضا داودنژاد و مادرش احترام حبیبیان که نقش 
خواه رکبری‌حسن زاده رادر مره م |یفا کرده,ماد ربز رگ قصه ماراد این مصاحبه همراه یکردند واز 
تجربه‌خانوا دگی ساخت فیلم «مرهم» گفتند. قصه «مرهم» علیر ضا داودنژاد از مادر بز رگی حکایت م یکند که 


ازرا 


سخت در تعقیب نوه‌اش با بازی طنازطباطبا یی است که د رگیر اعتیاد است. 


#آیاهمیشهاین‌قدر سخت در گیر نوه‌هایتان 
هستید؟ 

احساس کردم طناز هم نوه خودم است. او را 
همراهی کردم تا بالاخره از این درد خلاص بشود. 
بی‌اندازه نوه‌هایم رادوست دارم یک‌بار «علیرضا» به 
من گفت: می‌یای فیلم بازی کنی؟ و من هم گفتم بله 
و آمدم فیلم بازی کردم _ 

علیر ضاداود نژ اد :واقعا اشرف‌سادات طناز را 
خیلی دوست داشت و خیلی رابطه احساسی و عمیقی 
با طناز پیدا کرده بود. ایشان زن پدربز رگم هستند 
ولی همچون مادرم هس تند. همان‌قدر که مادرم 
محبت کرد.ایش ان به‌من محبت کردند.همان‌قدر 
که مادرم رادوست داشتم. ایشان راهم دوست 
دارم. ماوقتی بچه بودیم که این‌جور چیز ها راخیلی 
درک نمی کردیم. آن موقع‌ها وقتی می‌رفتیم خانه 
ماد ربز ر گ. اشرف‌سادات خیلی محبت می کرد و ما 
رادوست داشت. 

#از جایزه‌ای که از جشنواره فیلم دوبی گر فتید. 
صبحت کنید. فکر می کردید که برنده این جایزه 
شوید؟ 

کار خدابود؛مابالاخره بازی کردیم وبازی‌ما 
را پسندیدند و جایزه‌هم گرفتیم. همه اینها کار خدا 


بود. 
احترام‌سادات حبیبیان:عزیز چهل سال است که 
۵۰ گلا ہے 


سینمانرفته است و اهل سینما رفتن و فیلم دیدن هم 
نیست. من تحت‌تاثیر بازی او در فیلم «مرهم» قرار 
گرفتم. سر فیلم احساس خجالت می کردم که ایشان 
داده بود که فقط باید از پول حرف می‌زدم. اما همش 
در طول فیلمبرداری به خودم آرامش می‌دادم که این 
نقش راباید بازی بکنم و این نقش من هست و کاریش 
هم نمی‌توان بکنم. 

#خانم حسن زاده. با این حساب فیلم مر هم را 
هم ندیده‌اید؟ 

چراء خیلی دلم می‌خواست فیلم راببینم که بالاخره 
دردوبی دوباردیدم. خیلی از فیلم خوشم آمد. از 
دوبی و مردمانش هم خیلی خوشم آمد و خیلی خوش 


#خانم حبیبیان, برای بازی در این فیلم استر س 
داشتید؟ 


بله, دلهره داشتم و می‌ترسیدم کار خوب از آب 
درنیاید و من کار را خراب نکنم. 

علیرضا داوودنژاد: وقتی سکانسی خوب 
درنمیآمد و تکرار می کردیم, اشرف سادات خیلی 
عمیق ناراحت می شد. یکی از مشکلات اساسی من 
این بود و کلی زمان برد تا توانستم ایشان راقانع کنم 
که کک ار سکانین‌ها طبیعی ات و تقمیر داف 


تست 


ارو ۳۶۵ 


گفتگو:شیماغفاری عکس:سامان اقوامی 


#خانم حبیبیان,. غیر از فیلم‌های پسر تان در 
فیلم‌های دیگر کار گردان‌ها هم بازی کرده اید؟ 

خیلی‌ه ابا من صحبت کردند و پيشنهاد کار در 
فیلم‌هایشان را به من دادند ولی من به همه آنها گفتم؛ 
فقط در فیلم‌ه ای پسرم بازی می کنم | چون فقط 
علیر ضااست که به من انرژی می‌دهد و می‌توانم 
حر کت بکنم چون تاعشق نباشد. هیچ چیز حر کت 
نمی کند. هر وقت پسرم تشخیص دهد. بازی می کنم. 
وقتی جوان بودم سینما رادوست داشتم. ولی ان زمان 
برای خانواده‌ها ننگ بود اگر می گذاشتند دخترشان 
در سینما کار کند. اما در سال ‌های بعد که از جوانی 
فاصله گرفتم سرانجام توانستم با فیلم‌های پسرم به 
ا ا 

علیر ضا داودنژاد:از همان اول همیشه در خانه 
مابحث وبررسی فیلم‌ها و قصه‌های آنهامتداول 
بود و خیلی درباره سینما در خانه ما حرف می‌زدند. 
خانواد گی به سینما می‌رفتیم و وقتی بر می گشتیم در 
خانه درباره‌فیلم هاو شخصیت‌های آنها بحث و گفت و 
گو می کردیم. 

#+رضاء خیلی ساکت هستید. از همکاری مجدد 
خود با پدر تان بگویید... 

وقتی «مصائب شیرین» را در دوران نوجوانی بازی 
کردم هنوز با فضای حرفه‌ای سینما آشنا نبودم و 
نمی‌دانستم قرار است, چه اتفاقی بیافتد. اما اکنون 
۳سال گذشته و بز رگ شدم و با فضای حرفه‌ای 
سیتما هم آشناهستم بتابراین برای من حالافرق دارد 
و تجربه «مرهم» هم به خاطر اينکه می‌دانم ساخت 
این نوع فیلم‌ها چقدر سخت است. برایم ترسناک 
و استر سآور می‌شود. روز اول که سر صحنه فیلم 
«مرهم» رفتم. سکانس خرید بود که عزیز و طناز با 
هم رفته بودند. بابا می گفت: «اين سخت‌ترین صحنه 
فیلم انت اکر ایی کیک و انیم کرپ شیف را 
ادامه می‌دهیم.» به هرحال یک هفته تمرین کردیم تا 


سرانجام سکانس را گرفتیم و کار هم ادامه پیدا کرد. 
سر «مصائب شیرین» متوجه حاشیه‌ها نبودم و بدون 
هیچ استرس کاری, جلوی دوربین می‌رفتم. اما در 
«مرهم» مثلا یکی از مواردی که مرانگران و عصب 
می کرد پا درد مامان و عزیز بود.» 

#آقای داودنژاد.چرا دوباره پس از چند سال 
وقفه به فضای فیلم‌های خانواد گی «مصائب شیرین» 
و«بچه‌های بد» با ز گشتید؟ 

احساس کردم سینمای ایران دوباره به سمت 
قصه‌های کلیشهای و بخشنامه‌ای و دولتی شدن در 
دارد تعیین کننده می‌شود. در عین حال در این روند 
هنرپیشهها هم خیلی دارند تعیین کننده می شوند. 
بنابراین وقتی این گروه‌ها تعیین کننده شوند. معنایش 
این است که فیلم‌ها دارند به سمت کلیشه‌ها و 
قصه‌های تکراری می‌ روند که پیش از این امتحانشان 
رایس داده‌اند و من‌ازاین شر ایط واقعا احساس خفقان 
می‌کردم. احساس می کردم جای فیلمی که کاری 
به هنر پیشه و سفارشات سیاسی و تجاری ند اشته 
باشد وبه همه ارزش‌های سینمایی و حال و هوای 
ایرانی و بومی وفادار باشد. خالی است. بخصوص اینکه 
می‌دیدم. وزارت ارشاد هیچ نوع حمایت و تشویقی از 
باشد و آدم‌ها و روابط واقعی هم در آن باشند و بر 
موضوع اعتیاد که یکی از موضوعاتی است که جامعه 
به آن مبتلاست (مواد مخدر صنعتی) پر داختم. 

#«چه شد که سراغ نسلهای مختلف برای این 
سوژه رفتید؟ 
_ به‌رابطه نس ل‌هاهم‌فکر کردم واحساس کردم 
آوردن سه نسل مختلف در یک فیلم خوب است. به 
خصوص اینکه تا کیدم بر رابطه مادربز رگ فرزند و 
نوه‌باشد. هنوز روابط عاطفی و انسانی بین مادربز رگ و 
نوه‌ها وجود دارد. ولی جداشدن دنیای اینها از هم که به 
خاطر موضوعات وابزار زند گی است. جای تامل دارد. 
مادربز رگ خودم و دیگران را می‌دیدم که چگونه 
هی نوی وروی هم لا کر ای 
امادر عین حال هیچ ار تباطی 
هم نمی‌توانند با آنها برقرار 
کنند. بنابراین مجموعه‌ی 
همه این دلایل باعث شد که 
به سمت این سوژه بروم. 

#و چه‌اتفاقی افتاد که 
مادر ومادربز رگ شمابرای 
دو نقش اصلی فیلم انتخاب 
شدند؟ 

اصولا وقتی به فکر این 
آدم‌ها برایم آدم‌های واقعی 
هستند که انهارامی‌شناسم 
چون می‌توانم براساس 


از وقتی چشمم راباز کردم عزیز رادیدم و هم مادرم 
را که فکر می کنم طبیعی است که باید بشناسم.اینها 
آشنایان زند گی‌ام. خیلی بهتر می توانند به فیلم کمک 

رضا داودنژاد:مامان و عزیز وقتی تمرین 
می‌کردیم. اینقدر در نقش فرو می‌رفتند که وقتی 
کلید می‌زدیم. انگار زند گی می کر دند. 

احترام‌سادات حبیبیان: اگر بازی مثل زند گی 
نباشد که اصلا جذاب نیست.اگر کار گردان به 
باژیگری نشی وال کی را می‌فهد اکر باز یگرب 
دیالوگ زند گی نکند و عشق نورزد هر چقدر هم که 
حرفه‌ای باشد. اثر خوب از آب درنمیآید. باید با 
کاری می‌رود خوب از آب درمی‌آید. چه تجربه 
داشته باشد و چه نداشته باشد و چه مدرک داشته 
باشد و چه نداشته باشد. مثل خود زند گی است. وقتی 
باعشق بروی در آشپزخانه همه چی خوب درم ی آید. 
اگر بی حوصله بروی چیزی خوب در نمی آید. 

#آقای داودنژاد باز تاب نمایش فیلم «مرهم» در 
جشنواره دوبی چگونه بود؟ 

خیلی به مامان و عزیز ابراز احساسات کردند. 
نسبت به فیلم ابراز احساسات کردند. گویی مسایل 
جامعه‌ی خودشان رادر آن می‌د یدند. 

احترام‌سادات حبیبان :لذ تی که از ابراز احساسات 
مردم در جشنواره دوبی بردم. برایم لذت بخش و 
جالب بود. 

# بیش از این مزاحم خانواده شما نمی شسویم. 
حرف پایانی با نصیحتی دارید؟ 
ایران متاسف هستم, فیلم باید مثل آموزشگاه باشد. 
وقتی کسی برای رفتن به سینماوقت وهزینه‌می گذارد. 
نباید دست خالی بر گر دد. فیلم باید اثر گذار باشد. باید 
در این دنیا خاطره بسازیم. 


نخستین جد 10ل فیلم کیش پنجشنبه 
هشتم اردیبهشت باحضور هنر مندان. فیلمسازان 
مدیران فرهنگی و سینمایی, جمعی از رایزنان فرهنگی 
کشورهای منطقه و علاقه‌مندان در سالن خلیج فارس 
مرکز همایش‌های بینالمللی کیش به کار خود خاتمه 
داد. 

ابوالحسن داوودی:نیکی کریمی, پر وانه معصومی. 
فاطمه گودرزی, محمد بز رگ نیاء رسول صدرعاملی. 
پومان‌بازغی ۱۱۱ ۰۱ 3 بی.محمدرضا 
شریفی نیا سید علیر ضاسجادپور.لادن مستوفی, 
علیر ضارئیسیان, پوران درخشنده و... از جمله 
هنر مندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند. 

در انتهای مراسم نیز بر ند گان بخشهای مختلف 
معرفی شد ند. در بخش فیلم‌های سینمایی بلند مناطق 
آزاد.نیکی کریمی برای فیلم «زن دوم» جایزه‌بهترین 
بازیگر زن رااز دستان پوران در خشنده سید ضیاء 
هاش می و محمد علی نجفی دریافت کرد. جایزه 
بهترین بازیگری مرد نیز به امیر آقایی برای فیلم 
سینمایی «زن دوم» رسید. 

جایزه بهترین کار گردانی فیلم سینمایی بخش 
مناطق آزاد به براهیم فروزش برای فیلم سینمایی 


داستانی ها ۲ 2 ای تهیه کننده 
ع . هیئت داوران در 


حسینی: و ند اخمد میر 
اعلایی روی سن حاضر شدند تا جوایز این بخش 
رابه برند گان اهدا کنند. 
امادر بخش مسابقه سینمای‌ایران‌لادن 
مستوفی برای بازی در فیلم «گلچهره» جایزه 
بهترین بازیگر زن بخش مسابقه سینمای ایران 
شامل تندیس جشنواره جایزه‌نق دی ودیپلم 
افتخار رااز آن خود کرد. مسعود رایگان نیز 
برای بازی در همین فیلم جای زه بهترین بازیگر 
مردراگرفت. محمدرضا گوهری و محمدعلی 
باشه آهنگر نویسند گان فیلم «فرز ند خاک» جایزه 
بهترین فیلمنامه رااز آن‌خود کردند. در بخش 
بهترین کار گر دانی داریوش مهرجویی برای اپیزود 
اول فیلم سینمایی «طهران, تهران» به روی سن 
دعوت شد که در این جلسه نبود. همچنین محمد 
بزرگ نیا کار گر دان فیلم سینمایی «راه آبی ابریشم» 
جایزه ویژه کار گر دانی فیلم های مسابقه سینمای 
ای ران رااز دست هیقت داوران گرفت. این فیلم 
مسابقه سینمای ایران شد. 
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بازیگ ر نقش ب نکامل 
مه 
مب بافری تابفه است 
را 
این روزها مجموعه «مختارنامه»اثر «داوود میرباقری» 
کا رگردان توانای سینما و تلویز یون کشو راز شبکه اول 
سیمادر حال پخش‌است. در میان شخحصیت‌ها ی این 
مجموعه «عنایت شفیعی»نقش «ب نکامل». دوست.ء 


همراه و یار مختار را بازی م ی کند. 


ها 


#«مختارنامه» بعد از مجموعه‌های «امام 
علی(ع)». فیلم «مسافر ری» و نمایش «دندون‌طلا» 
چهارمین تجر به همکاری تان با «داوود میرباقری» 
است.اين کار گردان شناخته شده رادر نوع شیوه 
هدایت بازیگران و نگارش فیلمنامه چگونه دیدید؟ 
من سال ‌ها به عنوان هنر پیشه در این عرصه 
فعالیت می کنم و عقیده دارم «داوود میرباقری» از 
نوابغ این عرصه است. یعنی نگاه خاصی به هنرنمایش 
دارد. حال فرقی نمی کند این هنر در قالب تثاتر. سینما 
یا تلویزیون باشد. میرباقری هنر نمایش را به خوبی 
می‌شناسد و نگاه ویژه او نو آوری است.اهل تکرار و 
کپی کردن نیست واگر مشابهتی در کارش باشد به 
فراخور کار اوست وعمدی در آن‌نیست. در یک جمله 
می‌توانم بگویم که «داوود میرباقری» از نوادر است. او 
در نگارش فیلمنامه, د کوپاژ و کار گر دانی استاد است 
ونثر او ویژه وخاص خود میرباقری است. یعنی نوع 
چیدمان مونولوگ‌ها؛ شخصیت‌ها و برخوردها ویژه 
اوست و در کمتر اثری این شیوه به کار می‌رود. به 
طور مثال می‌توانم زنده‌یاد «علی حاتمی» را نام ببرم 
که نثر او هم ویژه بود. میر باقری هم این گونه است و 
بدون این که بخواهد از روی فردی کپی کند. کار را 
اصولی انجام می‌دهد. 
#شماچه مدت در گیر بازی در مجموعه 
«مختارنامه» بودید و آیا گریم خاص تان‌در این 
مجموعه شمارا برای بازی در آفار دیگر محدود 
ای کرد 
معتقد 


من ۵ سال دراین مجموعه بازی کردم و معتة 


هستم کار نیکو کردن از پر کردن است. این جا ملاک 
نر نیست بلکه این مجموعه کار حساسی بود که برای 
هر پلان وهر لحظه وهر فریم که گرفته شد روی 
آن فکر می‌شد. وقتی یک بازیگر بخواهد بازی خوبی 
ارائه دهد باید بیشتر زمان بگذارد و زحمت بکشد 
تابه نتیجه مطلوب برسد. به طور حتم طی این ۵ 
سال چند پيشنهاد برای بازی داشتم که رد کردم. 
بازیگری که در این گونه آثار نقش آفرینی می کند 
باید گذشت داشته باشد والبته منظورم این نیست 
که دراثر دیگری بازی نکند زیرامعتقد هستم یک 
بزیگر حرفه‌ای‌باید همه جا کار کند امین نوع گریم: 
شخصیت وبازیگری رانباید جای دیگری لوبدهد. 
همه کاره ابا یکد یگر متفاوت هستند وهیچ کاری 
مانند دیگری نیست. 

#به طور حتم سخت ترین سکانس‌هایی که بازی 
کردید. سکانس‌های جنگ بود. شما هم برای ارائه 
این سکانس‌ها آموزش سوار کاری, شمشیر بازی و 
تیراندازی دیدید ؟ 


کار کرده‌بودم و به اسب سواری علاقه‌مندم و 
سوار کاری می کنم. در گذشته آموزش ورزش‌های 
رزمی» کشتی کج و جودو را دیده بودم و در مجموعه 
«مختارنامه» از همکاری با «محمود اردلان» به دلیل 
طراحی‌های خوب جنگی‌اش بسیار خر سند شد م. 
هر سکانس رافقط یک مرتبه برایم اجرامی کرد و 
من آن رامی گرفتم. طراحی صحنه‌های جنگی بسیار 
کار سختی بود. همان طور که اشاره کردم من به 
آموزش خیلی نیاز نداشتم و مانند خمیری بودم که 
راحت به تنور می چسبید و به نان تبدیل می‌شد. 
یعنی من خمیرمایه لازم را داشتم که در اختیار آن‌ها 
قرار دادم.هی چ مجموعه ای بدون حادثه نیست 
و در کارهای تاریخی مانند «مختارنامه» از اسب 
افتادن. ضر به خوردن و شنت دیدن وجود دارد و 
بازیگر باید مقاوم باشد. من خوشبختانه میانه ای با 
بدل کاران ندارم ولی آن‌ها را خیلی دوست دارم و 
کار وی بابدل کاوان دز کار کاک وقزخیلی 
از صحنهها بدل کاران بودند که بازی و کار ما راجلوه 
دادند. آن‌ها کار بزرگی انجام می‌دهند. با وجود این 
که به جای من از بدلکار استفاده نشد. خوشبختانه 
آسیب جدی ندیدم. 

یکی ازغم‌انگیز ترین‌سکانس‌های «مختار نامه ». 
پایان کار وبه شسهادت رسیدن مختار و یاران اوست. 
اگر خاطره ای از این سکانس دارید بیان کنید؟ 

۴ بهترین فر دی که می‌تواند درباره‌این سکانس 
صحبت کند خود «داوود میرباقری» است تاجایی که 
من بازی داشتم همه لحظه‌ها و سکانس‌های مجموعه 
برایم خاطره‌انگیز بود. گرفتن صحنه جنگ‌های کربلا 
بسیار مشکل بود و خود میر باقری هم وقت زیادی 
برای این سکانس‌ها گذاشت وفکر کرد تا به نتیجه 
مطلوب رسید. من در سکانس به شهادت رسیدن 
مختار حضور نداشتم» زیرابه شهادت رسیده ام. 
(می‌خندد) 


ارو ۳۶۵ 


از غلامی شمر نا کسن ام وهب 


رضااستادی -مدیر روابط عمومی سریال مختارنامه 


در این قسمت می خواهم 
از «اکبر سلطانعلی» یکی از 
مهره‌های مهم و حساس 
سریال برایتان بگویم که در 
سریال «مختارنامه» در جند 
بخش خاص و عجیب حضور 
داشته‌است. بخش اول ایفای ۶ 
نقش‌«رستم غلام شمر» û‏ 
است و بخش دیگر «خواندن 
شعر عنوان بندی آغاز سریال مختارنامه» و بخش 
دیگر هم حضور در گروه پشت صحنه این سریال! 
اکبر سلطانعلی ۵۷ساله وسا کن روستای «خیج» 
شاه ر ود است. او پسر عمه «داوود میر باقری» است 
واز کود کی بااوبز رگ شده‌است. فعالیت اصلی 
سلطانعلی در زمینه نجاری ود کورسازی است. او 
از کود کی در رشته موسیقی فعالیت کرده و حالا هم 
در زمینه تدریس وهم ساخت بر خی از سازهای 


ایرانی فعالیت دارد. او دوتارهای خوبی رادر مغازه 
نجاری اش می سازد و در کنار همه این کار ها از ۱۵ 
سال پیش در سینمای جوان شاهرود هم فعالیتهایی 
داشته ودر چندفیلم کوتاهیفای نقش کردهوچندفیلم 
هم ساخته است. س لطاتعلی در مدت دوسال ونیم 
حضو ر دز بتک ضحنه سر راز مختارتامهمسوول 
۰ نفر از سوار کار هایی بود که در بخشهای جنگی 
سریال حضور داشتند. بارها پیش می آمد که این 
سوا ر کارهااز اسبی که باسرعت ۶۰تا ۷۰ کیلومتر در 
ساعت می دویدند می‌افتادند. او می گوید: 

«هربار از افتادن سوار کاری نگران می شدم 
که نکن د خدای ناکرده سلامتی‌اش به خطر بیفتد. 
میرباقری می گفت: «خاطرت جمع باشه! سر این کار 
قرار نیست بلایی سر کسی بیاد. » 

در صحنه پایانی قسمت ۸ ۲ مختار نامه. سلطانعلی 
درنقش رستم غلام شمر به طرف «ام وهب» رفته و 
این بانوی گرامی رابه شهادت می رساند. وقتی در 
سر صحنه مختار نامه سلطانعلی این نقش راایفا کرد 
میرباقری‌باخنده ای خطاب به‌او گفت:«نقش روخیلی 
خوب بازی کر دی!فقط حواست باشه که مر دم بعد از 
دیدن این نقش بدجوری تو رو لعنت می کنن.» 

این حرف کمی باعث دلشکستگی سلطانعلی 
می شود. اوبه ق ول خودش هر سال ‌به‌مدت ۱۰ 
روز نوکری‌امام حسین(ع)رامی کند وبه عنوان 
اشیز در خدمت یک هیات مذهبی شاهر ودی است. 
وقتی میرباقری به او پیشنهاد داد تاشعر عنوان بندی 
سریال رابخواند. خوشحال شد وباخودش گفت:«فکر 
کنم‌این پاداشسی است که امام حسین (ع) به من داده 
واجازه داده تا در ابتدای سریال مختارنامه با خواندن 
شعر «بر خیز که شور محشر آمد...» مخاطبان سریال 
رایکصدابه تماشای مظلومیت زند گی اهل بیت(ع) 


دعوت کنم.» 


دقایفی بابهنوش طباطبایی در منزلش_ 
آناھيتاھەنى: مزاحم تلفنی مر روانه بیمارستان کرد باید هنر یک زن خانه‌دار راهم داشته باشم... 
آناهیتاهمتی‌متولد ۱۳۵۲است.او کار خود | | به سراغ بهنوش‌طباطبایی باز یگر خوب سینماتلویزیون وتتاترایسران‌می‌روي م که 
: 3 ۶ ا اا ا زندگیاوازدواجبامهدی اک 
۴ " (هادی مر زبان) اغاز کرد و درسال ۱۳۷۴ با جداشدن از خانه پدری سخت است؟ 
۱ بازی در مجموعه تلویزیونی دبیرستان خضراء من قبلا منزل شخصی داشتم ولی بیشتر اوقات در منزل پدری بودم.اینکه وارد 
۳ (اکبر خواجویی) شناخته شد. یک زند گی جدیدمی‌شوم‌هم برایم تا ز گی دارد وهم کمی استرس.مسوّولیت‌هایی 
۱ اوتابه آمروزدرمجموعه‌های‌بسیادی | | که به دوش خواهم کشید.بازیگران در زند گی شخصی همانند دیگر مردم هستند 
بازی کرده است.همتی بازی در سینما دادر | | که من هم باید هنر یک زن خانه دار را به کارنامه‌هنری ام اضافه کنم. 
سال e NS‏ چ] پس از این به بعد باید شاهد حضور شمابامهدی پا کدل در تمامی فیلم هاو 
پوپک طلایی (خسرو شجاعی) آغاز کرد. سریال‌ها باشیم؟ 
همتی گفت: imam‏ .. غریبه‌ای بارهابامن تم اس گر فته بود... بله فکر کنم همینطور هم شده‌است.در فیلم سینمایی آزاد راه‌بامهدی پا کدل 
سرصحنه فیلمبرداری بودم... کار که تمام شد باشماره تماس گرفتم... مردی از همبازی بودم و جدیدا هم در تثاتر نمایشی راباهم کار کردیم. 
پشت خط به من درباره بر ادرم گفت و این که تصادف کر ده و اصلاً حال مساعدی آیامی‌خواهید فعالیت در عرصه‌باز بگری رادر زند گی کمرنگ کنید وبیشتر 
ندارد... جمله‌هایش رایکی در میان می‌شنیدم.... نمی دانستم باید چه کار کنم تراد کی شصی ا 
به جای این که با خانه یا شماره‌برادرم تماس بگیرم به سمت بیمارستانی که نه بازیگری رافعلا کنار نمی گذارم و اگر هم بخواهم کمی استراحت به خودم 
| درس داده بود راه افتادم. بدهم فقط در تتاتر کار خواهم کرد. 
او ادامه داد: شهر ک سینمایی کجا و بیمارستان میدان ونک کجا. حتی وقت درموردجملاتی که‌می گوییم) 
نشد به طور کامل گریمم را پاک کنم, وارد شدم. اسم برادرم را گفتم*حتی | | فقط یک نظر کوتاه بدهید. 
مشابه اسمش‌هم در بیمارستان نبود... دوباره به شماره زنگ زدم در شبکه وجود | | تتاتر.هیجان 
نداشت... باورم نمی شد... خودم را به خانه رساندم... حال همه خوب بود. بازیگری.هتر 
این باز یگر خاطرنشان کرد:یاد اشک‌هایی افتادم که در طول مسیر تارسیدن پوش ایی موی دزم 
به‌بیمارستان برای‌برادرم ریختم واحتمالا در تمام‌این‌مدت | ن‌مزاحم‌در مهدی پا کدل:همسر 
حال خندیدن بوده است... کلی عصبانی بودم...از اوشکایت کردم اما جایی که | | فیلم سینما 
خط اعتباری بود و موقع خرید هیچ مدرک شناسایی ارائه نکر ده بودند پلیس کر تسوا ار ی 
نتوانست او رادستگیر کند.اين حادثه باعث شد تامدت‌هاوقتی تلفنم زنگ 
می‌خورد تنم بلرزد... آخرش نفهمیدم فایده چنین مزاحمتهایی چیست؟ ۴ ‌ یم ۳ 
بدرین حادنه برای ارژنگ امبرفضلی 
روابت بابک کردم از در بات خرس طلایی برلین ارژنگ میرفضلی که همه ا ره عون یک از بزیگران کمدی می‌شناسند 
ll ۱‏ ی مر رل 
مدیری و حمید لولابی آغاز کر د.وی در باره‌حادثه‌ای‌می گوید که‌بعداز گذشت 
فا ی دش سال‌های سال هنوز گاهی تکرار آن آزارش می‌دهد. 
جایزه‌جشنواره برلین «حسی غریب» 7 سس ی مس 
کر ان دبیرستان بودم ومثل‌همیشه توی‌پیاده‌رو 
این بازیگر در موردزم ان دریافت ۱ ۱ 
جایزه شصت ویکمین جشنواره فیلم برلین اظهار داشت: ۱ ی ی 
«حس خیلی غریبی داشتیم. فل اواسط جشنواره در برلین به نمایش در آمد.بعد ۱ صدای بلندی آمد وپخش زمین شدم. 
از نمایش فیلم با و کنش‌های عجیب تماشاگران روبرو شدیم.» ۱ : سرم شکست و دستم هم زخمی شد. آمااز 


«جدایی نادر از سیمیر » ساخته اصغر 


او در مورد شب قبل از مراسم اختتامیه گفت: ۷ ۱۲ صدای خنده‌هایی که به گوشم می‌رسید 
«شب قبل از اختتامیه تلفن‌هایمان زنگ می خور د و می گفتند همه بازیگران باید جرأت نمی کردم بلند شوم و ببینم چرا 


این‌طوری شدم. سرانجام مردی دستم را گرفت و در حالی که می‌خندید گفت 
این طوری تامد رسه بروی خسته می شوی از دو پایت استفاده کن!خجالتم 
فهمیدم یکی از مغازه‌ها در شیشه‌ای‌اش را باز گذاشته و در هم بخشی از عرض 
پیاده‌رو رااشغال کرده و من بدون آن که در راببینم با آن برخورد کردم... درد 
زیاد سرم که شکسته بود وزخم دستم به اندازه خنده‌هایی که قطع نمی شد 
آزارم نمی‌داد! آن روز بدترین روز زند گی من بود.» 

ارژنگ امیر فضلی توصیه می کند مواظب درهای شیشهای باشید که‌یکباره 
باکله در آن‌فرونروید که عاقبت خونینی دارد. البته‌اودر عین حال به صاحبان 
مغازه‌ها پیشنهاد می کند. روی درهای شیشه‌ای مغازه خود را علامتگذاری کنند! 


حضور داشته باشند. آنجا متوجه شدیم می‌خواهند گروهی به بازیگران جایزه دهند. 
البته تصور می کر دیم جایزه بهترین همکاری هنری به ما تعلق پیدا کند؛ این جایزه به 
فردی داده می‌شود که در جریان تولید فیلم نقشی شاخص ایفا کرده باشد.» 

کریمی در مورد اعطای خر س طلایی جشنواره بر لین به «جدایی نادر از سیمین» 
به عنوان بهترین فیلم جشنواره گفت: «بعد از جوایز بازیگری. کار گر دانی رادادند و 
بعد از آن جایزه ویژه که به فیلم «اسب تورین» اهدا شد. ما تصور می کردیم آن فیلم 
جایزه بهترین فیلم رابه دست اورد. جایزه‌ویژه به آن فیلم داده شد وهنوز خرس 
طلایی روی میز مانده‌بود. تا اینکه عنوان «جدایی نادر از سیمین» به عنوان بهترین 
فیلم جشنواره معر فی شد. در آن لحظه جر قه‌ای در ذهن می‌خورد که دیگر نمی‌فهمی 
چه اتفاقی افتاده است. بعد از آن تازه متوجه اتفاقی که افتاده می‌شوی.» 


م سح 
٤‏ اروت ٩۹۰‏ کر ج ۵۳ 


اگر شر وع به قضاوت مر دم کنید و قتی ر ای دوست 


داشتن آنهانخو اهید داشت 


همادد ذ ذا 


داستانبای‌انتخابی آلفر دھچد ۱ 


> 


سخنگوی هیأت منصفه از جای خود بر خاست و در 
مقابل سوال رییس داد گاه با صدای بلند و واضح گفت: 

-هیأت منصفه متهم ر | گناهکار نمی‌داند! 

رییس داد گاه‌هم چکش خود راروی‌میز کوبید و 
آزادی متهم رااعلام کرد و گفت: 

او می‌تواند برود! 

در این میان پر وفسور«روفوس کرآفورد» بهت زده 
درجای خودباقی مانده‌بوداوازرآی‌هیات منصفه 
پروفسور هیچ شک و تردیدی وجود نداشت که 
خواهر زاده‌اش«مایرون نیسک» برادر خوب و مهربان 
اویعنی«دانیل کر افورد» را کشته است.امانمی توانست 
عقیده ونظر خود رابه اعضای هيات منصفه بقبولاند وبه 
آنها ثابت کند که مایرون گناهکار و قاتل است. 
خود داشت از این قرار بود.اول آنکه دانیل کرافورد 
برادر مقتول اوقبل از واقعه دارایی و ثروت خود راتقسیم 
کرده‌بود.نیمی از کل دارایی و پول‌های نقد خود رابه 
مایرون, خواهرزاده‌اش بخشیده و نیم دیگر دارایی خود 
رابرای برادرش پر فسور گذاشته بود. مالیات وعوارض 
این ارث هم بایستی از سهمیه پر وفسور پر داخت می‌شد. 
به علاوه در وصیت‌نامه هم قید شده بود که این ارثیه 
پس از مرگ پروفسور هم باید به مایرون برسد. دلیل 
دوم آنکه مایرون از متن این وصیت‌نامه اطلاع داشت 
و می‌دانست که پول زیادی در انتظار اوست. دلیل سوم 
این بود که مایرون شخص ولخرج وعیاشی است ومقدار 
اد قرفن دار دوظلکا ره ا5اضابرای وول پل 
خود به او فشار می آورند. 


۵۴ 


7 سے 
محر کے ۔ ی 


دلیل چهارم آن بود که مایرون 
کار شرافتمندانه‌ای نداشت و 
هرگز در آن موقعیت نبود که 
بتواند قروض خود را 
3 بیردازد وبالاخره 
دلیل پنجم آن‌بود 
که‌در شب م رگ‌دانیل 
ي کراف ورد خواهرزاده اش «مایرون» به‌اداره 
_ پلیس‌رفت.خودرامعرفی کرد واعتراف 
کرد که ساعتی قبل او مشغول پاک کردن و 
امتحان تفنگ شکاری خود بود که‌ناگهان دایی‌اش 
دانیل کر افورد وارد اتاق شد و در همین موقع گلوله‌ای 
از دهانه تفنگ شکاری به طور غير عمد شلیک شد که 
متأأسفانه به دایی او اصابت کرد وبلافاصله وی را کشت. 
یک حادثه ناگوار که هر گز انتظارش را نداشت.. 
پروفسور روف وس کرافورد هر گز نمی توانست 
بفهم د که چراب رادرش,مایرون خواه رزاده‌بیکار 
وعلافش را که مادرش راهم چن دی قبل به وضع 
مرموزی‌سربه‌نیست کرده‌بود.نزدخود آورده‌ودر 
خانه‌اش نگهداشته بود. 
پروفسور از خواهر زاده‌اش که همیشه سبیل قیطانی 
شکل پشت‌لب‌های خود داشت ولباس‌های مرتبی 
می‌پوشيد بدش می آمد واو رامثل یک عروسک پشت 
ویترین می‌دانست و شاید هم حق با او بود و مایرون به 
اندازه عر وسک برای اجتماع فایده نداشت... پر وفسور 
پس از شنیدن رآی‌داد گاه به طرف مایرون رفت که 
داشت با و کیل مدافع خود صحبت می کرد. مایرون 
وقتی او رادید گفت: 
خب دایی جان!از رای داد گاه و تبر ئه من خوشحال 
نیستی؟ 
از آن به بعد تاسه سال پر وفسور دیگر خواهرزاده 
یوخ راند ید اص لامیل قاشع اوراسیند در این 
میان پر وفسور بازنشسته شده و در یک خانه ویلایی 
کوهستانی دور از شسهر زند گی می کر د.در این خانه‌او 
آز مایشگاه مجهز وخوبی برای خود درست کر ده‌بود که 
روزهادر آن سر گرم تحقیقات و کارهای علمی‌می‌شد.او 
در رشته دارویی تخصص داشت و تحقیق می کرد. 


ارو ۳۶۵ 


آن‌روزسه‌س ال پس از آخرین‌دیدار. مایرون که 
بارانی سفید رنگی پوشیده و چمدان کوچکی در دست 
داشت جلوی‌در ویلای کوهستانی پر وفسور ایستاده‌بود 
ود گمه‌زنگ رافشار می داد. پر وفسوردرراباز کردو 
وقتی خواهر زاده‌خود رادید چهره‌اش رادرهم کشید. 
ولی مایرون بلافاصله گفت: 

-سلام دایی روفوس!مرادعوت نمی کنی که وارد 
خانه شوم ؟!می خواهی مراهمین‌طورپشت در ودرمیان 
برف و سرمانگهداری؟! 

پروفس ور روفوس سه سال تمام بود که خواهرزاده 
خود راندیده‌بود.در آن زمان پروفسور از مایرون متنفر 
بود واصلاً نمی‌خواست او راببیند.ولی حالا گذشت زمان 
به تدریج واقعه‌قتل برادرش دانیل راازیاداوبرده 
بود. حالا دیگر آن اطمینان سابق رانداشت که مایرون 
برادرش را کشته باشد. آخر دواژده نفر از اعضای 
هیأأت منصفه که از همشهری‌های آنها بودند. رای بر 
بی گناهی مایر ون داده‌بودند. آیاهمه آنهااشتباه کرده 
بودند؟ اینها افکاری بود که به سرعت از سر پروفسور 
می گذشت و بعد با قیافه جدی و اخم آلودی بدون آنکه 
سلام او راجواب گوید گفت: 

-چه کار داری؟ چه می‌خواهی ؟ 

مایرون با ملایمت گفت: دایی روفوس! 

به‌ناجاردررا کمی باز کرد واجازه‌داد که 
خواهر زاده‌اش وارد شود و به تندی گفت: 

_اگر فکر کردی که مدت زیادی می‌توانی اینجا 
باشی اشتباه می کنی زیر امن اصلاً از تو خوشم نمی آید. 
-حتی برای یک شب هم نمی توانم اینجا بمانم؟ 

-نه! حتی برای یک شب هم نمی‌توانی. 

ولی اینجا نزدیک ۱۰ کیلومتر از شهر فاصله دارد و 
من الان نمی توانم که... 

اک لی ند ازد یک کسی یر تی کے کا 
ببرد. 

-ولی من پول ندارم دایی جان! 

_می‌خواهی بگویی که دراین مدت کوتاه‌تمام 
پول‌هایی را که از برادرم به ارث بردی, خرج کردی؟ 
یعنی تو پانصد هزار دلار را به باد دادی؟ 

-بله‌دایی عزیزم.پول‌ها دود شد وهوارفت. در 
چند مورداشتباه کردم ودر کارهایی‌سرمایه گذاری 
کردم که همه آنها از بین رفت. به علاوه‌همان‌طور که 
می‌دانی من همان وقت که ار ثی هام را گر فتم. مقدار 
زیادی مقروض بودم و ناچار شد م آنها رابپر دازم و به 
این ترتیب پول‌ها از بین رفت و من دیناری پول ندارم. 

-امااین‌رابدان که من‌اصلاً برای تومتاسف 
نسم 

امامن در این به تال غیلن جر بیدا کردم حالا 
آدم دیگری شده‌ام. دیگر نمی خواهم مثل سابق باشم. 
من‌با | خرین پولی که‌داشتم بلیط خریدم وبه‌اینجا | مدم 

-اگر پول می‌خواهی بی‌جهت به اینجا آمدی. چون 
به تو هیچ پولی نمی‌دهم. 

_خب پس می خواهی تنها قوم و خویش خودت را 
در این برف و سرمااز خانه بیرون کنی؟ 


پروفسور سری تکان داد و گفت: 

_فعلا بنشین تا کمی قهوه درست کنم و بیاورم. 
اتوماتیک پشت سر او بسته شد. 

کمی‌بعد که پر وفسور بافنجان قهوه‌داغ از آشپز خانه 
بر گشت متوجه شد که مایرون سعی دارد در بسته اتاق 
راب از کند.وقتی بانگاه‌متعجب واستفهام آمیزدایی 

پروفسور با شک و تردید جواب داد: 

اما اینجا آزمایشگاه‌ من است که معمولاً وقتی 

جند دقیقه بعد صدای یای مار ون بر خاست که‌از 
طبقه بالا پایین می آمد وقهوه خود راسر کشیده ومتوجه 
دایی خود شد که داشت برای خود نوشید نی می‌ریخت. 

-چراقهوه نمی خوری دایی روفوس؟دچار بی خوابی 
می‌شوی؟ 

پروفسور در حالی که از کنجکاوی خواهر زاده خود 
بدش نیامده بود گفت: 
نمی‌توانم قهوه‌بخورم.فقط گاهی نوشید نی غیر الکلی 
می‌خورم. خب حا|لا بگ وچ رااینجا آمدی وچه 
می‌خواهی؟ 

-بسیار خب دایی جان. من ورشکسته شده‌ام. جز 
می‌خواهم کاری برای خودم پیدا کنم واز توخواهش 
می کنم تازمانی که بتوانم کاری پیدا کنم.اجازهدهی 

-تواینجادر این منطقهییلاقی و کوهستانی 
می‌خواهی دنبال کار بگردی؟ 

-نهامن به چندین موسسه کاریابی درلوس آ نجلس 
مراجعه کردم و چون جاو مکانی نداشتم آدرس و تلفن 
خانه شمارادراینجاداده‌ام تاوقتی برایم کاری‌پیدا 

پروفسور با تعجب و ناراحتی جواب داد: 

-می‌بینم که در این سه سال وقاحت وپررویی 
تواصلا تغییر نکر ده است, توازاین نظر اصلاً عوض 
نشدی. 
کنی.فراموش کن که توحالااز محل‌در مد یول‌هایی که 
بعداً مال من خواهد شد.داری زند گی می کنی. 

پروفسور که از پررویی خواه زاده خود ناراحت 
شده بود گفت: 

_بله.اماتوهم فراموش نکن تاوقتی من زنده 
هستم. این پول‌ها مال من است ووقتی من مر دم به 
توارث خواهد رسید.شاید هم دلیل آمدن توبه اینجا 
همین باشد. فکر کرده‌ای که بیایی و ان پول‌ها رابه 
دست بیاوری. 

مایرون که حس کرد کمی زیاده‌روی کرده.سعی 
در جبران کرده و گفت: 


-من‌دایی دانیل راهم درست به‌اندازه‌تودوسست 
داشتم. واقعا از آن حادثه‌ای که پیش آمده‌متأسفم. 

پروفسور سری تکان داد و گفت: ۲ 

نه مایرون» تواز ان متأسف نیستی. بلکه متأسف 
ازاین هستی که چر ابر ادرم فقط نیمی از دارایی خود را 
برای تو به ارث باقی گذاشته... وحالا هم من امیدوارم 
که تو در نظر نداشته باشی واقعه بر ادرم رااینجا تکرار 


پروفسور روفوس کرآفور ناچار شد به خواهرزاده 
خود اجازه دهد که شب رادر خانه او بماند. اما تصمیم 
گرفت خیلی مواظب خودش باشد. قبل از آنکه به خواب 
برود در اتاق خواب رااز داخل بست و به آن اکتفا نکرد 
ویک صندلی زیر دستگیره آن گذاشت که در به آسانی 
باز نشود. ولی با این حال خوب خوابش نبرد و تاصبح 
چند بار از خواب پرید و بالاخره تصمیم گرفت که عذر 
خواهرزاده‌خودرافرداصبح بخواهد واورابااتومبیل 
همسایه اش خانم«مک کویر» که در کارهای خانه‌هم 
بهاو کمک می کر د.به شسهر بفرستد واز شرش راحت 
شود. زیر واقعا وجود اورانمی‌توانست در کنار خود 
تحمل کند. 

صبح روز بعد وقتی پروفسور صبحانه خود را خورد 
در آزمایش‌گاه‌خودراباز کر دووارد انجاشد.مایرون 
هم به دنبال پر وفس ور وارد آ زمایشگاه شد. در واقع 
پروفسور هم ترجیح می‌داد که هر کجا می‌رود. مایرون 
بااو باشد و نمی خواست خواهر زاده خود را تنهابگذارد 
که در خانه بچر خد و دسته گلی به اب بدهد.مایرون 
که به چپ وراست آز مایشگاه با دقت زیاد نگاه‌می کر د. 
شیشهای رااز یک قفسه بر داشت وبرچسب روی آن 
راخواند و گفت: 

-سیانور دو پتاس؟ این خطرناک ترین سم است. 

پروفسور باسوءظن نگاهی به او کرد و گفت: 

بله, خطر ناک تر از سیانور سمی وجود ندارد.من 
ازاین ماده‌برای جدا کردن نقره از تر کیبات استفاده 

مایرون در حالی که شیشه رادرجای خود 
می‌گذاشت گفت: 

-دایی جان شما در آزمایش‌های خود با خطرات 
زیادی روبرو هستید! 

پروفسور سر خود را تکان داد و گفت: 

له خطرهایی که از نها خوب خبر دارم. 

پس از آن‌مای رون تصمیم گرفت کمی در جنگلی 
نزدیک آنجا گردش کرده واز آزمایشگاه خارج شود. 
پس بر گشت ونگاهی به شیشه محتوی سم سیانور کر د. 
این نگاه سوءظن پروفسور روفوس رابه او زیادتر کرد 
وبه فکر فرورفت. آیا مایرون نقشه دیگری طرح کرده 
است؟... به زودی همه چیز معلوم می‌شود. 

ظه ر آن روز بعد از آنکه پروفسور کارش در 
آزمایشگاه تمام شد. شیشه سیانور رادر ترازوی دقیقی 
که‌در آزمایشگاه‌داشت. گذاشت و آن‌راوزن کرد 
وزن آن‌درست ۲۳۴ گرم بود.اودوباره شيشه سیانور 
رادر قفسه گذاشت واز آزمایشگاه به اتاق نشیمن آمد 
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و مایرون رادید که آنجا نشسته و روزنامه می‌خواند. 
پروفسور به خواهر زاده خود گفت: 

-من می‌روم حمام دوش بگیرم. وقتی انسان باسم 
سر و کار دارد باید خیلی احتیاط کند. بعد از اینکه دوش 
گرفتم. غذامی‌خوریم. 

ماير ون نگاهی به دایی خود کرد و گفت: 

-بسیار خوب. 

پروفسور نزدیک ۰ ۲ دقیقه حمام بود. وقتی از طبقه 
دوم پایین امد مایرون رادید که روی همان صندلی 
نشسته وروزنامه می خواند. پروفسور وقتی می‌خواست 
به حمام برود. در آزمایشگاه رانبسته بود و حالا لای در 
کمی باز بود. پروفسور سر میز غذانشست وبدون عجله 
شروع به غذا خوردن کرد. مایرون گفت که گرسنه 
دوباره‌به آز مایشگاه‌رفت ودر را پشت سر خود بست 
شیشه سیانور رابرداشت ودوباره‌باهمان ترازووزن 
کرد. 

این بار ترازوی دقیق فقط ۲۱۵ گرم رانشان‌داد. 
رنگ صورت پروفس ور از عصبانیت و خشم سرخ شد. 
مایرون نزدیک ٩‏ ۲ گرم از سیانور شيشه را دزدیده‌بود 

پروفسور دوباره به اتاق نشیمن بر گشت.خانم 
مک کویر مشغول گرد گیری بود. ولی مایرون نبود. 
پروفسور از خانم مک کویر پر سید: 

_خواهر زاده‌من کجاست؟ 

او به اتاق بالاارفت. آقای پر فسورا 

پروفسور وارد آشپز خانه شد و در یخچال را باز کرد 
و بطری نوشیدنی خود رااز آنجا در آوردو آن رابو کرد 
امابوی‌خاصی که نشآن از ریختن سیانور دوپتاس در 
آن باشد رااحساس نکرد. با این حال پروفسور قانع نشد 
وبطری را به آزمایشگاه برد و آنجا از نظر وجود سینور 
آزمایش کرد.اما نتیجه منفی بود ظاهر آ هنوز مایرون 
دست به کار نشده بود. 

حدود ساعت پنج بعدازظهر خانم مک کویر وارد 
آزمایشگاه پروفسور شد و گفت: 
ومن هم نمی آیم. خداحافظ. 
ماندند. پر وفسور از خواهر زاده‌اش که‌از طبقه بالاء پایین 
آمده بود پرسید: 

-نوشیدنی نمی‌خوری ؟ 

-چرا. البته اگر خنک باشد. 

پروفسور برای او و خودش نوشید نی ريخت و بعد 
هم بطری راجلوی چشم خواهر زاده‌اش داخل یخچال 
گذاشت.اماطوری که او مخصوصاً محل بطری را بداند 
کجاست‌ساعت ٩شب‏ بعد از صرف شام ومد تی‌سکوت 
بالاخره‌مایرون شب بخیر گفت وبرای استراحت به‌اتاق 
در حالی که پر وفسور در اتاق نشیمن بود. به تنهایی سر 
یخچال رفت و کمی آب یخ برداشت و با خود برد. 

بقیه در صفحه ۶۴ 
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نصه نامر د 

ساعت حدوداً ده و نیم شب بود که موبایلم زنگ 
خورد. معمولا شماره‌های ناا شنارو جواب نمی‌دم اما 
کسی که پشت خط بود دست بردار نبود. چندین 
بارزنگ زد. من جواب ندادم قطع کرد و دوباره 
گرفت.بار چهارم که زنگ زد جواب دادم و آروم 
گفتسم:«بفر مایید ؟» پشت خط زن جوونی بود که‌با 
احتیاط و آهسته گفت:«الو...» این بار محکم تر از قبل 
گفتم: «بفرمایید ؟» زن جوون بعد از کمی مکث سلام 
کرد و گفت: «من می‌خوام با صبا حرف بزنم. درست 
گرفتم؟» لهجه گرم و جنوبی زن انگار کمی برام آشنا 
بود. گفتم: « من صبا هستم. امرتون‌رو بفرمایین؟» 

و زن با خوشحالی گفت:«صباجان خود تی؟ منو 
نشناختی؟ من «حلیمه»ام..» 

خدایا. صدای زن چقدر برام آشنا بود... اما با وجود 
اینکه خودش رو معرفی هم کرده بود. من به خاطر 
نمی آوردمش. حلیمه انگار از سکوت چند ثانیه یی‌م 
متوجه شد که نشناختمش ادامه داد:« حق داری منو 
نشناسی, آخه من و تو یه بار بیشتر همدیگه‌رو ندیدیم. 
مهربونی‌هایی که تو اون یهروز در حقم کردی هیچ 
وقت از خاطرم نمیره. شماره تو گم کرده بودم و امروز 
اتفاقی پیداش کردم.دلم برات تنگ شده‌بود و خداخدا 
می کردم که موبایلت رو عوض نکر ده باشی. حالا دیگه 
حتماً منو شناختی! من حلیمه‌ام. همون دختر جنوبی 
که توی مترو دیدیش. باور کن تو این مدت همیشه به 
یادت بودم و حتی چند بار خوابتو دیدم...» 

حلیمه یک ریز حرف می‌زد و من نمی‌دونم چرا 
با شنیدن صداش به یکب‌اره غم عالم خراب 


Saba Adib@yahoo.com صبا ادیب‎ 


تماماسامی مستعاراست 
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شدروی دلم. انتظار هر چیزی رو داشتم به جز اینکه 
حلیمه بخواد بعد از سه سال ونیم بهم زنگ بزنه. 
این لحظات تا حالا براتون پیش اومده؟ اینکه انتظار 
چیزی‌رو نداشته باشی وبرات اتفاق بیفته؟ دلم 
نمی خواست سکوت کنم اما نمی تونستم حرف بزنم. 
حلیمه با تر دید و در حالیکه بغض توی صداش موج 
می‌زد گفت: «صبا جون. خوشحال نشدی من بهت 
زنگ زدم؟» 

فوری خودم‌روجمع وجور کردم و گفتم:«چرا 
بايد خوشحال نشده باشم دیوونه ٩‏ راستش جاخوردم. 
هیجان زده شدم. فکر نمی کر دم منو فراموش نکرده 
باشی. من چند ماهی منتظر تلفنت بودم اما وقتی ازت 
خبری نشد گفتم حتمارفتی پیش یکی از خواهراو 

برادرات. تو بالاخره چیکار کردی دختر ؟» 
گفت:«من هیچ وقت پیش اون «گر گ صفت‌ها» نر فتم. 
یادته همون‌روز غروب وقتی از همه جا ناامید شدم چی 
جای حق نشسته. گفتم همه اونایی که من‌رو به این روز 
انداختن تاوان پس خواهند داد. خوشحالم از اینکه این 
تاوان پس دادن تو زند گی هر کدومشون اتفاق افتاده و 
داره می‌افته... به هر حال صبا جان من خیلی خوشحالم 
از اینکه تونستم باهات حرف بزنم. دلم برات خیلی 
تنگ شده و اگه دوست داشتی یه قراری بذار تا دوباره 
همدیگه‌رو ببینیم.» راستش من 
هم دلم براش تنگ شده بود 
و خودم هم کنجکاو بودم که 
بدونم بالاخره کار حلیمه به کجا 
رسید. قرارروز پنجشنبه عصر رو 
باهم گذاشتیم. ساعت دوبعدازظهر. 
خونه حلیمه... 


صبح یهروز گرم مردادماه‌سال ۸۷بود ومن 
می‌خواستم به دیدن دوستی قدیمی برم که در بستر 
بیماری افتاده بود. در ایستگاه متروامام خمینی بين 
جمعیتی که منتظر رسیدن قطار بودن, ایستاده بود م. 
قطار تاخیر داشت و هر لحظه به جمعیت منتظر اضافه 
می شد. با رسیدن قطار به سکو و باز شدن درهاء بی‌اونکه 
تلاشی برای سوار شدن بکنم. با هجوم جمعیت به 
داخل قطاررانده شسدم. تعداد مسافرین اونقدر زیاد 
بود که من حس می کردم لحظاتی بیشتر به خفه شدنم 
نمونده. ایستگاه هفت تیر که رسیدم با پیاده شدن 
بیش از نیمی از مس‌افرین نفس عمیقی کشیدم وروی 
یکی از صندلی‌های خالی نشستم و مسافرهارو از زیر 
نظر گذروندم. سه تا دختر جوون با چهره‌هایی ارایش 
کر ده و موهایی بیرون مونده ازروسری با هم صحبت 
می کردن و با صدای بلند می‌خندیدن. زنی حدودا 
چهل ساله تند و تند بافتنیمی‌بافت و به مسافر بغل 
دستی ش می گفت: «د کتر اعصابم گفته بافتنی برای 
تمر کز و آرامش خیلی خوبه. به خاطر همین من هميشه 
تومتروواتوبوس بافتنی می بافم !»یکی باموبالش حرف 
می‌زد. یکی با بچه‌ش سر و کله می‌زد و ... بیشتر از همه 
توجهم به دختر جوون و زیبا-فوق العاده زیبایی - که 
کنارم نشسته بود و اشک می ریخت جلب شد. دختر ک 
بی توجه به اطرافش آروم آروم اشک می‌ریخت و هر 
چند تانیه یکبار بینی ش‌روبادستمال کاغذی توی 
استش پاک مي کرد وبا هر توقف فون ایستگاه و سواز 
و پیاده شدن مسافرها ساک دستی کوچیکش رو توی 
بغلش فشار می‌داد. دختر ک که متوجه نگاههای من 
شده بود سرش رو بلند کرد. من فوری چشمامو بستم 
تا متوجه نشه داشتم نگاش می کر دم اما طاقت نیاوردم 
وبا لبخند پرسیدم:«چرا گریه می کنید؟ مشکلی پیش 
اومده؟» دختر ک با چشمای پر از اشکش نگام کرد 
و گفت:«نه, چیزی نشده.» گفتم: «از لحظه‌ای که 
کنار تون نشستم و دارم نگاتون می کنم همین طوری 
دارین اشک می‌ریزین.من می‌تونم کمکتون کنم ؟» 
دخترک چند انیه همین طور زل زد به من. انگار 
داشت براندازم می کر د. به ایستگاه شهید همت رسیده 
بودیم. از توی کیفش تکه کاغذی‌رودرآورد و نشونم 
داد و گفت: «می‌خوام برم به این درس شمامی‌دونید 
از کجا باید برم؟» ادرس نوشته شده‌روی کاغذرو 
خوندم و گفتم: «راستش من زياد خیابونای تهران‌رو 
بلد نیستم اما می‌دونم که باید سوار اتوبوسای تجریش 
بشی. باسواری هم می تونی بری. پیاده شدیم بهت جای 
اتوبوس‌هارو نشون می‌دم.» 

با توقف قطار و باز شدن درها پیاده شدیم. دخترک 
پشت سر من راه می‌اومد. نگاههاش هر اسون و آشفته 
بود. کنجکاو شده بودم تا بدونم تو دلش چی می گذره. 
اتوبوس‌های تجریش رو نشسونش دادم و گفتم:« با این 
اتوبوس‌ها باید بری. یه چند قدم اون ورتر سواری هم 
داره. مراقب خودت باش.» وازش خد احافظی کردم 
وس مت اتوبوسی که به مقصد مور دنظرم می‌رفت راه 
داره. بر گشتم و پشت سرم‌رو نگاه کر دم. هنوز مردد و 


هراسون ایستاده بود و به اطرافش نگاه می کرد. دوباره 
بر گشتم پیشش و گفتم:«چراپس نرفتی؟» دخترک با 
من و من گفت:« آخه من جایی رو بلد نیستم. می ترسم 
گم شم... شسمامی‌تونید منوبرسونید به این آدرس؟» 
لهجه بغ ض آلود جنوبی دخترک. چشمای از شدت 
گریه متورم شده‌ش. دستای لرزون و چهره رنگ 
پریده‌ش حکایت از اتفاق بدی داشت. دستاشو گرفتم 
توی دستام و گفتم: «از خونه فرار کردی؟» پاسخ من 
سکوت بود. سرش رو پایین انداخت و چیزی نگفت. 
گفتم: «من نمی خوام اذیتت کنم. آدم بدی‌هم نیستم.» 
با دست موسسه اطلاعات‌رونشونش دادم و گفتم:«اين 
موسسه‌روببین.ساختمانر وز نامه‌اطلاعاته. تاحالامجله 
اطلاعات هفتگی‌رو خوندی؟ من برای اطلاعات هفتگی 
مطلب می‌نویسم. اینم کارتم...» کار تم‌رواز توی کیفم در 
آوردم ونشونش دادم و گفتم:«به من اعتماد کن. بذار 
اگه می تونم بهت کمک کنم.» ...خدارو شکر می کنم که 
حداقل در این موارد اونقدر صداقت در کلامم همست 
که طرف مقابلم پی ببره واقعا قصد کمک کردن دارم... 
دخت رک چند ثانیه نگام کرد و بعد خودش رو انداخت 
توی بغلم و با صدای بلند گریه سر داد. 

عابرین به هر دومون با تعجب نگاه می کردن و من 
مونده بودم که چیکار باید بکنم؟ اون لحظه تنها چیزی 
که به ذهنم رسید این بود: «گریه نکن دخترجون, یه 
کم اون ورتر یه پار ک هست. بیا بریم اونجا با هم حرف 
بزنیم...» ودقایقی بعد من ودختر ک که حالا می‌دونستم 
اسمش «حلیمه» ست روی یکی از نیمکت‌های پار ک 
طالقانی تشسته بودیم. حلیمه که پیست ویک سال 
بیشتر نداشت اشک می ریخت و از زند گیش می گفت و 
من دستاشوتوی دستام فشار می دادم واشک می‌ریختم 
و به حرفاش گوش می‌دادم: 

- از وقتی که یادم می‌یاد محبت بی‌حد و اندازه بابا 
متوجه من و مادرم بود. پدرم یکی از پولدارترین آدمای 
شهرمون بود و از همسر اولش پنج تا بچه -سه تا پسر و 
دو تادختر -داشت. بابام که به گفته خودش از آذیت‌ها 
و آزارهای همسر اولش به ستوه آومده بود با مادرم که 
بیوه یکی از کا ر گراش بود ازدواج کر د. بابام می گفت 
وقتی با مادرم ازدواج کرد تازه فهمید معنی زند گی 
مشترک یعنی چی. مادرم با وجود اینکه پدرم چندین 
سال ازش بزرگ‌تر بود عاشق پدرم بود اما حرفایی که 
هووش پشت سرش می زد آزارش می‌داد. دو سال بعد 
از از دواج پدر و مادرم من به دنیا اومدم و به قول مامان و 
بابا شیرینی زند گی شون رو صد برابر کردم بابام که دل 
خوشی از همسر اول و بچه‌هاش نداشت فقط هفته‌ای 
یه بار بپهشون سر می‌زد و خر جشون رو می داد. همسر 
اول پدرم. مادرم رو دشمن خونی خودش می‌دونست و 
هر جا می ن بد ترین حر فارو درباره‌مادرم می‌زد 
و تلاش می کرد مامان‌رو از چشم بابا بندازه. 

من سیزده‌ساله بودم که پدرم سرطان گرفت وچند 
ماه با این بیماری دست و پنجه نرم کرد و بعد از دنیا 


رفت. خوب یادمه اون‌روزایی که بابا تو بستر بیماری 
افتاده بود به مامان می گفت: «شریفه! من نگران تو و 
حلیمه هستم. بعد از مردن من اینا (همسر و بچه‌هاش) 


نمی‌ذارن آب خوش از گلوتون پایین بره!» 

وحق با بابا بود. وقتی بعد از چهلم باباوصیت نامه ش 
خونده شد و همه فهمیدن که باب قبل از مر گش بیشتر 
از نیمی از اموالش‌رو به اسم مامان کرده جنگشون با ما 
شروع شد. من و مادرم بی دفاع بودیم و کسی نبود که 
ازم ون حمایت کنه. بارها کارمون بااونا به کتک کاری 
ودعواوشکایت وداد گاه رسید. اونقدر درباره‌مادرم 
بد گویی کرده بودن که از نظر مردم مادرم تبدیل به 
یک زن بد کاره شده بود. هیچ جاء جا نداشتیم. تواون 
شهر کوچیک همه از مون‌روبرمی گر دوندن. چندین بار 
اتفاق افتاد که نیمه‌های شب شیشه پنجره‌های خونه‌رو 
می‌شکس تن و مزاحمت ایجاد می کر دن اما مادرم هیچ 
واکنشی نشون نمی داد و صبوری پيشه می کر د. هفده 
سالم بود که یه شب مادرم در اثر سکته قلبی فوت کرد 
و منوتنها گذاشت. بعد از فوت مامان محبت همسر 
اول پدرم وبچه هاش نسبت به‌من گل کرد. برای 
مادرم مراسم شکوهمندی گرفتن و مدام از من به خاطر 
رفتارشسون عذرخواهی می کر دن. من کسی رو نداشتم 
که بخوام بهش پناه ببرم. خاله‌ها و دایی م که حرفای 
همسر اول بابام‌رو باور کر ده بودن هم مدت‌ها بود که 
با ما قطع رابطه کر ده بودن. بعد از فوت مادرم همسر 
پدرم با اصرار منو برد خونه خودشون. راستش اونقدر 
به من محبت می کر دن که دچار تردید شده بودم. با 
خودم می گفتم نکنه واقعاً مشکل از مادرم بوده واینا 
گناهی نداشتن؟! خلاصه همسر پدرم و بچه‌هاش که 
همگی ازدواج کر ده بودن نمی‌ذاشتن آب توی دلم‌تکون 
بخوره. دو سال و نیم از حضورم تو خونه اونا می گذ شت 
و من اونقدر بهشون اعتماد کرده بودم که حاضر بودم 
هر کاری که بگن انجام بدم. ی هشب بچه‌ها تو خونه 
جلسه گذاشتن. می‌خواستن برای انجام یه پروژه بساز 
وبفروشی توشهر نزدیک به شهر ماسرمایه گذاری 
کنن. برادر ناتنی بز رگم که تهران زندگی می کنه اون 
شب کلی با من حرف زد و من‌رو مجاب کرد که هر چی 
از مادرم مونده به اسمش بکنم تااوناروبفروشه ومن 
هم برای این پروژه بز رگ سرمایه گذاری کنم. من هم 
این کاررو کردم اما چند ماه بعد از این اتفاق بود که این 
به قول پدرم گ رگ صفت‌ها اون‌روی خودشون‌رونشون 
دادن. من دیگه توی خونه شون جایی نداشتم. اونا منو با 
رفتاری زشت و زننده و بدترین تهمت‌ها از خونه شون 
بیرون کردن. به قول خود شون خیلی هم در حقم لطف 
کردن که با دادن صد تومن پول بیرونم کردن! به خونه 
خاله‌ها و داییم پناه بردم ام رفتارا وحرفاشون حاکی 
از این بود که از بودن من راضی نیستن. شش هفت 
ماهی خونه دایی و خاله‌هام موندم اما دیگه نمی تونستم 
بی‌محلی‌ها و حرفاشونو تحمل کنم. بز ر گترین خواهر 
ناتنی م تهران زند گی می کنه. به نظرم مهر بون تر از بقیه 
شون باشه. به امید اینکه اون بهم پناه بده راهی تهران 
شدم.اين آدرس خونه شونه... 

حلیمه‌هنوزداشت گریهمی کرد. منم همینطور. 
بغلش کردم و صور تش رو بوسیدم و بهش امیدواری 
دادم. راهی خونه خواهر ناتنی حلیمه شدیم. خونه شیک 
و قشنگی داشتن و معلوم بود که وضع مالی شون خیلی 


٩۰ رست‎ 


خوبه. به حلیمه گفتم:«تو کل کن به خداوزنگ بزن. 
شاید قدم من خوب باشه» اما قدم من خوب نبود. خواهر 
حلیمه از پشت آیفون تامی‌تونست بد وبیراه‌نثارش 
کرد و قطع کرد. این بار من زنگ زدم. ازش خواستم 
بیاد پایین تا چند کلمه با هم حرف بزنیم اما زن جواب 
من‌روهم به تندی داد و گفت:«به اون دختره ولگرد 
مادر فلان بگو دیگه این طر فا پیداش نشه!» لرزش 
بدن حلیمه‌رو به وضوح حس می کر دم. بغلش کردم و 
گفتم: «غصه نخور, خدا بزر گه...» اون‌روز چندین بار با 
هر کدوم از خواهرا و برادراش صحبت کردم اما هیچ 
کدوم حاضر به پناه دادن به حلیمه نبودن. به اصرار 
من به دفتر مهندسی برادربز رگ حلیمه رفتیم. اون 
مرد که پلیدی از نگاهش می‌بارید چندش آور خندید 
و گفت:«حلیمه خانوم تو و مادرت فکر می کر دید 
که چه خبره‌ها؟!اما غافل بودید از اینکه مازرنگتر 
از این حرفا هستیم!» و بعد هر دومون‌رو بیرون کرد. 
نزدیکای غروب بود. حلیمه دیگه گریه نمی کرد ومن 
خوب حس می کردم که امروز تخم نفرت توی دلش 
کاشته شد. من گریه کردم. التماس کردم به پاش 
افتادم که همراه من به خونه مون بیاد اما حلیمه راضی 
نشد. صورتم‌رو بوسید و ازم به خاطر امروز تشکر کرد 
و تنهمایک جمله گفت:«اگر واقعا عدالتی توی این دنیا 
وجود داشته باشه این گرگ صفت‌ها تاوان کاراشون‌رو 
پس خواهند داد!» حلیمه شماره تلفنم‌رو گوشه دفتر چه 
کوجیکش یاد داشت کرد و قول داد اگر کاری داشت با 
من تماس بگیره. پولی که پیشم بودرو به زور گذاشتم 
توی کیفش و از هم خداحافظی کردیم. اون شب تاصبح 
خوابم نبرد. به حلیمه فکر می کردم به اینکه قراره چه 
بلایی سرش بیاد تواین شسهر غریب و بی درو پیکر... 
چندروزی منتظر تلفنش بودم آماخبری نشد و سه سال 
ونیم گذشت تا اینکه حلیمه بهم تلفن زد و... 


به آدرسی که حلیمه بهم داده بود رفتم. آ پارتمانی 
قشنگ توی بلوار فردوس بود. ز نگ زدم و صدای 
حلیمه‌رو شناختم که از پشت آیفون گفت:«بیا تو 
صباجون...» خونه حلیمه قشسنگ و وسایل زند گی‌ش 
شیک بود. از دیدن حلیمه کمی جا خوردم. موهای مش 
کرده چهره آرايش کرده‌ونگاهی که دیگه معصوم 
نبود. مثل همون بار اولی که دیده بودمش بغلم کرد و 
صورتم‌رو بوسید. حس بدی داشتم. حس می کر دم در 
وجود حلیمه دیگه از نجابت اون دختر شهرستانی که 
برای اولین بار دیده بودمش خبری نیست.هاج و واج 
مونده بودم که حلیمه به دادم رسید: 

-به چی خیره شدی؟ غصه نخور صباجون,ر وز گار 
نامردترازاین حرفاست نه فقط برای من که برای 
همه...یادته اون‌روزی که دیدمت با گریه گفتم از 
همه جارونده شدم و کسی دوستم نداره؟... همون شب 
اول بهم ثابت شد که خیلیادوستم دارن امادوست 
داشتنی از یه جنسی دیگه...بادی دن خونه وزند گیم 
تعجب کردی؟ تعجب نکن بعضی ها برای هوسها و 
خوشگذرانی هاشون حاضرن خوب پول بدن... 


بقبه در صفحه ۶۴ 
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گفتگوبا د ستیا رایران ی کرش 


دستباربودن درایران کر شان محسوب می شود! 


اگر خواننده دائمی مجله اطلاعات هفتگی بوده باشید. اولین بار که مصاحبه «امید نمازی» را در این 
مجله خواند ید متعجب شده و همان حسی راداشتید که این روزها | کثر مردم ایران دارند. فردی ناشناس 
که در فوتبال آمر یکا چهره‌ای مطرح است. سال ۸۶ به واسطه آنکه پله در یک بازی به صورت نمادین در 
تیم نمازی بازی کرد. با زحمات فراوان توانستم امید نمازی را پیدا کرده و باوی گفتگویی بگیرم و از آنجا 


# کمی از خودتان بگویید. بسیاری از طرفداران 
فوتبال در ایران شما رانمی‌شناسند. 

امید نمازی هستم. سال۱۳۴۳ در آمریکا متولد 
شدم و تا ۶ سالگی در ایالت مریلند بودم که پدرم 
د کترای ورزشی‌اش را گرفت و چون تعهد داشت که 
در دانشگاه‌های ایران تدریس کند به ایران بر گشتیم و 
تا ۱۸سالگی درایران بودم.فوتبال رادر ایران و زیرتظر 
حاج مهدی اربابی فرا گرفتم و بعد از دیپلم برای ادامه 
تحصیل به آمریکا بر گشتم و در رشته تربیت بدنی 

٭ چه زمانی وارد فوتبال حرفه‌ای شد ید ؟ 

ازسال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ در شهر واشنگتن وفلوریدا 
و پس از آن یکسال در کشور شیلی بازی کردم و 
در سال ۹۶ به فوتبال داخل سالن در تیم بالتیمور 
پرداختم. 

# چه شد که تصمیم گرفتید مربیگری کنید؟ 

سال ۱۹۹۹ مربی تیممان اخراج شد و مدير تیم 
من را که کاپیتان تیم بودم به عنوان مربی تاپایان فصل 
برای ۱۰ بازی باقی مانده‌معرفی کرد.دراین ۱۰بازی 
ما ۸بازی رابردیم. این اولین تجربه مربیگری من بود 
و سال آنجا به‌عنوان مربی فعالیت کردم. 

# پس کار مربیگری تان رااز فوتسال آغاز 
کردید؟ 

نه اشتباه نشود. فوتبال داخل سالن با فوتسال فرق 
دارد. فوتبال داخل سالن زمین بز ر گ‌تری دارد. اوت 
ندارد و سرعت بازی در آن از فوتسال بیشتر است. 
این بازی بیشتر مختص آمریکاست. 

# در ادامه کار مربیگری‌تان کجافعالیت 
کردید؟ 


رفاقت من با او آغاز شد و تابه امروز ادامه دارد. 


در یک نشست صمیمی و دوستانه در دفتر مجله با امید از حضور در تیم ملی ایران تامر بیگری در آمریکا 
صحبت کر ده ایم تا به برخی از سوالات مبهمی که در ذهن شما وجود دارد. پاسخ داده شود... 


اشتباه نکنيد.ما در فوتبال ایران 


وبرای خر یدبا زیکن پول راخرج 
نمی‌کنیم بلکه ان را حیف ومیل می‌کنیم 


بعد از آن به تیم فیلادلفیا رفتم.آن تیم را خودم 
بستم وبازیکنان جدید آوردم. فیلادلفیارادر سال سوم 
قهرمان کردیم واز آنجا هم دو سه بار برای مربیگری 
در امال اس (لیگ فوتبال آمریکا) به من پيشنهاد شد. 
ولی چون با فیلادلفیا قرارداد داشتم. نپذ یر فتم. 

#۶ به زمان حال باز گر دیم. حضور شمادر تیم ملی و 
به عنوان دستیار کرش خیلی‌ها را شو که کرد... 

نمی‌دانم بايد چه جوابی بدهم اما از طرف 
مسسئولان فدراسیون فوتبال ایران یک پیشنهادی به 
من شد ومن هم قبول کردم. حالا هم باید تلاش کنم تا 
برای موفقیت تیم ملی قدم بردارم. 

#۶ آمدن شما به ایران هم در نوع خودش جالب 
است.شمادوست خا کپو ر بود ید و به همراه او به اینجا 
آمدید.اصلاً به مربیگری تیم ملی فکر می کردید؟ 

من محمد را در امریکا دیدم و با او اشنا شدم. 
در آنجا با هم کار می کردیم و همه چیز خوب بود. تا 
اینکه او از ایران و از تیم فولاد پیشنهاد دریافت کرد و 
بای اراس کرادم خواست که دراي ن راو 
راهمراهی کنم و به این ترتیب بود که من وارد ایران 
شدم و در فولاد اولین فعالیتم راشروع کردم.در فولاد 
هدایت مدرسه فوتبال انجا را به من سپردند. بعد از 
آن هم که پیشنهاد استیل آذین مطرح شد. به همراه 
خاکپور به‌این تیم آمدم. به هر حال هر کس مربیگری 
راشروع می کند. اهداف بزرگی در سر دارد که یکی از 
آنها می‌تواند مربیگری در تیم ملی کشورش باشد. 

# حضور شما در اینجا یک جورهایی مثل حضور 
قطبی در ایران است. هر دو از امریکا آمدید. هر دو 


ساره ۳۶۵ 


مربی تیم بانوان بوده‌اید و... 

من با قطبی دوست هستم.وی آنالیزور تیم‌های 
بز رگ و دستیار مربیان بزرگی بوده اما به نظر من 
حتی این سوابق برای اینکه آدم سرمربی باشد کافی 
نیست. من از جریان پرسپولیس و سرمربی شدن او 
در این تیم خبر ندارم اما برایم جالب بود که چطور این 
اتفاق افتاد. قطبی باید تجر به بیشتری کسب می کرد. 
فکر می کنم برای او تیم ملی ایران کمی زود بود. این 
راهم نمی‌دانم که مسئولان فدراسیون چطور قطبی را 
سرمربی کردند؟ به نظرم باید با تجر به تر می‌شد و بعد 
از آن هدایت تیم ملی رابر عهده‌می گرفت اگر این طور 
بود قطعا می‌توانست موفق باشد. 

# آشنایی شما با افشین قطبی از کجا آغاز شد؟ 

اولین بار قطبی را سال ۱۹۹۰ دیدم. آن زمان 
یکسری مسابقات فوتبال بر گزار می‌شد و هر دو در 
ان مسابقات بازی می کر دیم. 

# درباره کارهای او در آمریکا اطلاعاتی دارید؟ 

قطبی بعد از این که در آنجامدرسه فوتبال تاسیس 
کرد با یکی از مربیان هلندی ار تباط برقرار کرد واین 
مربی ظاهراً در یکی از تیم‌های پایه آژاکس سمت 
داشت. بعد قطبی با او قرار گذاشت که بازیکن برای 
او بفرستد و به مربیان هلندی پول می‌داد تا در اجرای 
برنامه‌های فوتبالی‌اش در مدرسه فوتبال کمکش 
کنند. چون اگر در آمریکا بگوییم که فلان مربی از 
آژاکس می‌آید تا در فلان مدرسه فوثبال کار کند 
تعداد شاگردان آن مدرسه دو برابر می‌شود. قطبی از 
این راهب مربیان هلندی رابطه پیدا کرد و یکی از آنهاهم 
همین آقای گاس هید ینک بود. مدت‌ها قطبی راندیدم 
تا شنیدم وی از کره جنوبی سر در آورده است. 

# پس قطبی سابقه سرمربیگری در آمریکا 
ندارد؟ 

در آمریکا اصلاً. وی یک بار به‌عنوان دستیار دوم 
در گالکسی استخدام شده بود. 

# پس چطور قطبی این همه مطرح شد ؟ 


وی‌از وقتی باهیدینک در 
کره‌جنوبی کارمی کرد اسمش 
در آسیاپیچی دومردم ایران‌نیز 
وازه‌اش را شنیدند و تصور کر دند 
که حتماً مربی موفقی بوده و سوابق 
درخشانی‌داشته‌است‌البته 
اتفاقات دیگری‌هم افتاد که سراز 
پرسپولیس درآورد. 

* انتقادی که از شما می کنند 
این است که می‌گویند دستیار 
کرش از یک تیم ته جدولی انتخاب 
شده است. 

به هر حال به من پيشنهاد داده شد و من هم قبول 
کردم. من خودم را برای هر گونه انتقادی آماده 
کرده‌ام. باید بگویم که من با کرش ازقدیم دوست 
بودم.البته ۱۴ یا ۱۵ سال‌بود که ار تباطی باهم نداشتیم 
و من بیشتر با دن گاسپر ارتباط داشتم. چندین جلسه 
هم با او ملاقات کردم و یکی دو بار هم خود کرش را 
دیدم. ما هدف مشتر کی داریم که برای رسیدن به ان 
باید تلاش کنیم. 

# کرش شما را به خاطر برنامه‌ها و تجربه‌تان 
انتخاب کرده یا دوستی و رفاقت؟ 

قطعاً تج به وبرنامه هایی دارم البته در حال حاضر 
همان حرف های اولیه ردو بدل شده‌است. برای کرش 
خیلی مهم بود که بداند هدف من چه چیزی است؟ 
من می‌خواستم به آمریکا بروم چون از تیم زیر ۲۱ 
ساله های این کشور برای دستیاری پيشنهاد داشتم 
ایران بمانم. 

# شما شاگرد کرش هم بوده اید.؟ 

سال ۶ به صورت قرضی از تیم دلاواره ویزاردز 
رفتم مترو استار. یک نیم فصل آنجا بودم ودر اولین 
بازی هم یادم هست که کرش یک اطلاعاتی در مورد 
تیم حریف داد که کاملا درست بود. همان جا فهمیدم 
که او تحلیل گری فوق‌العاده است و هوش بالایی دارد. 

# مدرک مربیگری شما چیست؟ 

بالاترین مدرک مرییگری فیفا را دارم از سال 
۲ میلادی مدرک ۸فیفا را گرفته‌ام. البته باید 
بگویم دارند گان این مدرک هر ۴ - ۳ سال یکبار باید 
آن رابه روز کنند که من به تازگی این کار را کرده ام. 

* آیا به صرف داشتن مدر ک معتبر می‌توان یک 
مربی خوب شد؟ 

خیر. این سوال زیاد مطرح می‌شود وبرخی تصور 
می کنند که‌اگر یک مدرک معتبر مر بیگری داشته 
باشید حتمآیک مربی بز رگ وبا کلاس‌هستید. 
داشتن تجربه است که می‌تواند مکمل خوبی برای 
تئوری باشد. در ضمن مربیگری فوتبال به دانستن 
تاکتیک خلاصه نمی شو د. بلکه شما به عنوان یک مربی 
فوتبال باید در زمینه مدیریت فوتبال و روانشناسی 
هم اطلاعات داشته‌باشید که این دوموضوع در 
کلاس‌های معتبر مربیگری تدریس می‌شود. دستیار 
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بودن درایران به نوعی کسر شان محسوب می‌شود 
وهر کسی که دستیار می شود توقع دارد که روی 
نیمکت بنشیند. اما به عنوان مثال در منچستر یونایتد 
در زم ان تمرین ده نفر مربی در زمین کار می کنند و 
فر گوسن تنها از بیرون نظارت می کند. هر کدام از این 
دستیاران و ظیفه تعیین شده‌ای دار ند وا کثر انهاهم 
روی نیمکت نمی‌نشینند. ولی در ایران اگر دستیار 
روی نیمکت نباشد آن را توهینی بز رگ به خود تلقی 
می کن دا این موضوع بر می گر دد به این که اصلا اقای 
سر مربی به کار دستیارانش اعتقاد دار د یا دستیاران را 
بهاو تحمیل کرده‌اند؟ 

وقتی مربی به کار دستیار ایمان داشته باشد مثل 
فر گوسن, در تمرینات فقط نظارت می کند. همه 
می دانند که ارنج وهدایت تیم در حین‌بازی بافر گوسن 
است ولی تمرین دادن با رنه ملتین. دستیارش است. 
فر گوسن می آید و تمام امور تمرین از طراحی تااجرارا 
به دستیارانش می‌سپارد. من اسم نمی‌برم ولی در یکی 
از تیم‌های مطرح ایران دیدم که سر مربی ۴دستیار 
داردولی‌این کمک مربی ان در تمرین نقش خاصی 
ندارند وفقط قیف‌های پلاستیکی رامی چینند!البته 
بعضی تیم هاهم کار اصولی انجام‌می‌دهند. یک دستیار 
خوب کسی است که گاهی اوقات از کار سرمربی ايراد 
بگیر د وپیشنهاد بدهد. نه‌این که صرفاً کنار سرمربی 
بایستد و بله‌قربان گو باشد. 

٭اولین حضور جدی آمریکادر جام جهانی در 
مسابقات ۱۹۹۰ بود. ۰ سال ازاولین حضور جدی 
آمریکادر عرصه جام جهانی می گذرد ودراین مدت 
شاهد پیشر فت چشمگیری در فوتبال آمریکا بوده‌ایم. 
علت این پیشرفت را چه می‌دانید؟ 

مهم ترین عاملش این بود که پول‌های زیادی رادر 
فوتبالشان خرج کردند. 

# خب ما هم داریم سالانه پول زیادی رادر فوتبال 
ایران خرج می کنیم... ۱ 

اشتباه نکنید. ما پول را خرج نمی کنیم بلکه آن را 
حیف و میل می‌کنیم. آنا برای پیشرفت فوتبالشان 
و پشتوانه‌سازی یک کمپ دائمی برای بازیکنان 
۷ساله احداث کرده‌اند و کارشناسان فوتبال را 
به مناطق مختلف آمریکا فرستاده‌اند تا با دیدن 
بازی‌های محلی و آموزشگاهی ۴ ۳ نفر را انتخاب 
کرده و به این کمپ بیاورند. این عده در همان کمپ 


E 


درس می خوانند و زند گی می کنند و 
تمرین می کنند. شماتیم ملی آمریکا 
رادر سال ۱۹۹۰ ببینید. از تیم ملی 
چکسلواکی ۵ گل خورد. ام الان تیم 
ملی آمریکا از تیم چک خیلی بهتر 
است. 

#۶ درباره نقل و انتقال بازیکن 
در آمریکا بگویید. در ایران 
هميشه بازار نقل و انتقالات پیش از 
شروع فصل تبدیل به آشفته بازار 
می‌شود! 

در ام ال اس یک دفتر مر کزی وجود دارد که 
همه کارها تحت نظارت آانجا انجام می‌شود. تمام 
بازیکنان حقوق ماهیانه شان را از دفتر لیگ می گیر ند 
نه از باشگاه. سر مایه گذاران تیمها یولشان رادر حساب 
لیگ می‌ریزند تا بازیکن با دفتر لیگ طرف باشد نه 
باشگاه. حتی قرارداد بازیکن در همان دفتر لیگ بسته 
می‌شود. نه دفتر باشگاه. با این کار جلوی خیلی از 
بازارگرمی‌ها گرفته می‌شود و کنترل می‌شود که 
بازیکنی که مثلا ۱۰۰ هزار دلار ارزش دارد. قرارداد 
هفتصد هزار دلاری نبندد. در این سیستم نرخ بازیکن 
واقعی می‌شود و در یک سطح معقول و نسبتا پایین 
نگهداشته می‌شود. 

# من از حرف شما تعجب می کنم. الان بازیکنی 
مثل بکهام میآیدو قرار داد نجومی ۰ ۵ ۲میلیون‌دلاری 
می‌بندد. این واقعیت که حرف شما را نقض می کند. 

اشتباه می کنید! همه شنیده‌اند که بکهام ۳۵۰ 
میلیون دلار برای ۵ سال قرارداد بست. اما از این 
۵۰ میلیون دلار شاید فقط ۵میلیون دلارش راباشگاه 
بدهد و مابقی آن از طریق اسپانسرها تأمین می‌شود. 
روزاولی که بکهام در آمریکاقرارداد بست حدود ۱۰۰ 
هزار پیرآهن بکهام فروخته شد به قیمت هر پیراهن 
۰دلار! مطمئن باشید این هزینه‌ای که برای استفاده 
تبلیغاتی از بکهام خرج شده است. بعد از مدتی کوتاه 
با سود خوبی بر می گردد. 

# چرا باشگاه‌های ما با این که در ظاهر حرفه‌ای 
هستند هنوز از لحاظ مالی نمی‌توانند به خود متکی 
باشند؟ 

خب این موضوع جای بحث دارد. اولین راه 
در آمدزایی, بلیت فروشی است. در دنیا بلیت فروشی 
سیستم کاملاً مشخصی دار دوباشگاه‌ازاین راه‌به‌د رآمد 
خوبی‌میر سد. در صورتی که‌هنوز سیستم بلیت فر وشی 
درایران کاملاً ابتدایی وبدون توجه به ظرفیت ورزشگاه 
است. بگذریم که اصلاً در ایران فروش اینترنتی بلیت 
وجودندارد.در بعضی استادیوم‌ها که تماشا گر ان‌ازروی 
فنس و دیوار می‌پر ند و بازی رامی‌بینند! اسپانسر شیپ 
هم یکی از راه‌های مر سوم است. آن هم اسیانسرهای 
متعدد. اسپانسر مسابقه. تمرین. کنفرانس مطبوعاتی 
و... درایران بحث اسپانسر بیشتر روی پیراهن خلاصه 
می‌شود. مورد بعدی حق پخش تلویزیونی است که از 


این راه پول خوبی به باشگاه‌ها می‌ ر سد. د 
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دیداد گت 


ورزشی 


دی یهن پرنبات نرین تمیراناسست 


در هفته سی ودوم لیگ بر تر فو تبال باشگاه‌های ایر ان» تیم فو تبال سپاهان اصفهان با پیروزی یک بر صفر 
مقابل میزبان خود. صنعت نفت آبادان, و جمع آوری مجموعا ۶۵ امتیاز (تفاضل گل ۲۸+) صدرنشینی خود 
را تثبیت کرد. از هم | کنون می توان با قاطعیت گفت شا گردان امیر قلعه نویی به عنوان نخستین تیم در تاریخ 
لیگ بر تر ایران برای دومین بار پیاپی عنوان قهر مانی فوتبال باشگاهی را به خود اختصاص خواهند داد. 

مجید جلالی. سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در لیگ برتر و مدرس فیفا در ایران. از علل ادامه 
موفقیت‌های سپاهان. کم و کیف این فصل از لیگ بر تر و کامیابی تیم خود می گوید. 


آقای جلالی.می توان گفت که تیم فوتبال‌سپاهان 
اصفهان در آستانه دفاع از عنوان قهر مانی لیگ بر تر 
فوتبال ایران‌قرار گرفته است. چطور شد که سپاهان 
همچنان به بلند پروازی‌اش در عرصه فوتبال باشگاهی 


ایران دارد ادامه می‌دهد؟ 

سپاهان واقعاً یک باشگاه نمونه است در کشور. از 
خیلی جهات: از نظر تشکیلات. ساز ماندهی. امکانات. 
مدیریت.منابع مالی, از نظر کادر فنی بازیکنان. 
ثبات. هوادارهای خوب و... این‌ها همه عوامل موفقیت 
هستند که در تیم سپاهان جمع شده‌اند. واقعاً می توانیم 
بگوییم همه اهرم‌هایی که برای موفقیت یک تیم لاز م 


است.درون تیم سپاهان وجود داردو آن‌هاباشایستگی 
دارند کارشان راپیش می‌برند. این تیم تنها تیمی است 
که در ۱۰ دوره‌لیگ بر تر سه دوره‌قهر مان شده‌است و 
تنها تیمی است که دو دوره پشت سرهم دارد قهرمان 
می شود و تنها تیمی است که شش یا هفت سال است 
به طور مداوم در جام باشگاه‌های آسیاشر کت می کند. 
وقتی موفقیتی ثبات دارد. نشان‌دهنده زیر ساخت‌های 
خیلی قوی‌ای است که در این باشگاه وجود دارد. 


حاجی مایلی هم جوانمر دی 
رامثل علی دایی معنا کرد 
گل‌سایپا درب ازی‌باپیکان وپیش 
چشمان کارلوس کروش, سرمربی تیم 
ملی در حالی به ثمر رسیده که یار پیکان 
روی‌زمین افتاده بود وگل تیم حاجی 
مایلی کهن. گلی بوده شبیه به گل آرفی 


# کم و کیف این فصل از لیگ بر تر فوتبال‌ایران 
راچطور دیدید؟ 

لیگ نسبتاً خوبی بود. از نظر نظم بر گزاری و نظم 
برنامه‌ریزی, نسبت به دوره‌های پیش لیگ بهتری 
بود. کیفیت زمین‌هابه مر اتب بهتر بود و تاحدودی 
هم می‌توانیم بگوییم کیفیت بازی‌ها. با توجه به این که 
لیگ مادر فصول قبل, از نظر فنی خیلی متوقف بود. 
ولی دراین فصل می‌توانیم بگوییم تاحدودی از نظر 
فنی هم چیزهای قابل بحثی در درون آن وجود داشت. 
از همه مهم تر این که نسل جدی دی از مربیان جوان 
وارد کار شدند که هم مربی‌های سالمی در کار هستند. 
هم کس‌انی‌هستند که دوست دارند به فوتبال 

# نگاهی به عملکرد تیم خودتان, فولاد 
خوزستان,در لیگ بر تر ایران داشته‌باشیم. 
شما فصل گذشته, مجد د آسمت سرمربی گری 
این تیم رابر عهده گر فتید وحالااین تیم رادر 
بین شش تیم اول جد ول لیگ بر تر جای داده‌اید. 
راضی هستید؟ 

من‌اواخر شسهریور سال گذشته‌مجدد آبه 
تیم فوتبال ب ر گشتم که مصادف بود با زمانی 
که فولاد ۹بازی کرده‌بود وازاین ٩بازی‏ فقط 
چهار امتیاز داشت وهیجد هم جدول بود. شر ایط 
بسیار حساسی بود. من وقتی به سال گذشته همین 
موقع فکر می کنم که چه روزهای بحرانی وسنگین 
و سختی داشتیم, می‌توانم بگویم که مسر خوب و رو 
به پیشرفتی داشته‌ایم.ماسال گذشته توانستیم تیم 
رادرل یگ برتر حفظ کنیم وبعداز آن.برای امسال 
تیمی به مراتب جوان تر داشته باشیم.در کل لیست 
بازیکنان ما که حدود ۱ ۲نفر هستند.مافقط ۱۶ بازیکن 
درلیست بزر گسالانمان داریم وبقیه همه از تیم های 


به اسیتل آذین. حاجی مایلی بعد از گل گفته 
است:«قر ارنیست هر توپی رابه حریف 
بدهیم واینکه بازیکن حریف بعد از اینکه 
به زمین می خور د بل فاصله بلند می‌ شود و 
به داخل میدان می‌رود. بازیکن پیکان پس 
از آنکه از جای خود بلند شد حتی به سمت 


من امدوحرفی زدورفت.این اسمش 
بازی جوانمر دانه نیست. بازی جوانمردانه 


جوانان و امیدمان بوده‌اند. حتی در بازی آخری که در 
اصفهان داشتیم.اگر به تر کیب تیم نگاه کنید. می‌بینید 
که ما تقریباً تیم دوم‌مان را گذاشتیم.یعنی شش یار 
اصلی‌مان را در این بازی نگذاشتیم و بچه‌های جوان تر 
وجدیدتر راب ازی دادیم.اين به خاطر آن‌است که 
زمینه‌هایی برای فصل بعد و همین‌طور جام حذفی 
ایجاد کنیم.ماجدااز آن که‌درلیگ بر تر توانستیم 
موفقیت نسبتاً خوبی به‌دست بیاوریم والان جزو شش 
تیم اول هستیم.در جام حذ فی هم در چهار تیم اول 
هستیم و خیلی امیدواریم که بتوانیم از آن طریق.به 
جام باشگاه‌های اسیا راه پیدا کنیم. 

#چه پد یده‌هایی رادراین فصل از فوتبال‌باشگاهی 
ایران‌ مشاهد کردید که بتوانند به درد فوتبال‌ملی 
ایران نیز بخورند؟ 

در این زمینهباید گفت که لیگ ما خیلی فعال نیست 
چون گرایشی که به سمت نتیجه گرایی در فوتبال ما 
وجود دارد. ابعاد سازند گی را خیلی تحت تأثیر قرار 
داده‌است.به‌طوری که مر بی‌ها تر جیح می‌دهند از 
بازیکن‌های باتجر به‌تر استفاده کنند. در این زمینه. 
باید گفت که لیگ مادر بعد سازند گی فقیر است انا 
بازیکن‌هایی مانند کریم انصاری از سایپاء دراین فصل 
توانست خود راخوب نشان بدهد. همین‌طور ارش 
آفشین ورضا نوروزی از تیم خود ما که در اول فصل. 
بازیکنان کاملا بی‌نام و نشانی بودند. ولی بعدا توانستند 
حتی در تیم ملی هم بازی کنند. متأسفانه تعداد شان زیاد 
نیست که بخواهم الان بگویم. البته تیم ترا کتورسازی 
هم یکی دوتایار دارد؛ مانند کیانی. هافبک وسط تیم 
یاابراهیمی. من فکر می کنم این‌هاس‌ال آیندهبتوانند 
درخشش بیشتری داشته باشند. ۰ 


آن چیزی نیست که در کشور مااجرامی‌شود.اما ما 
در بدترین شرایط هم بازی جوانمر دانه راارعایت 
کرده‌ایم.» این گفته‌ها خیلی شباهت دار د به گفته‌های 
علی‌دایی در برنامه ۰٩درباره‏ توجیه کارش برای 
گلی که به استیل آذین زدند. نکته جالب اما این است 
که حاجی مایلی هفته قبل گفته بود خوشحال است 
برای گل زدن و امتیاز گرفتن بازی جوانمر دانه رازیر 
پا نمی گذارد! 


شکایت مار ادونااز فرماندار سودجو 

چهره‌شاخص فوتبال آرژانتین به استفاده 
از تصویر او در انتخابات سن خوان اعت راض و 
استفاده کنند گان راتحت پیگر د قانونی قر ار 
داد.شکایت مارادوناتوسط آندر آ آلیکانته. 
وکل وی تسلیم مقامات قضایی آرژانتین 
هه سک دراین شکایت از خوزه لوییز گیوخاء 
فرماندار سن خوزه» به دلیل استفاده از تصویر 
مارادونا شکایت شده است. مارادونا در گفتگو 
با روزنامه محلی «دیاریو دو کویو» گفت:اگر این نوشته‌هایی که از قول من بر روی 
پوسترها حک شده. حرف های من بود مشکلی نبود اما من اصلا هیچ اطلاعی در این 
باره ندارم و به کسی اجاره نمی‌دهم که از نام من برای اینگونه موارد استفاده کند. 


بکام عروسی راخراب کرد 
دیوید بکام که تنها فوتبالیست دعوت شده به مر اسم 
عروسی نوه ملکه انگلیس بود. در آویختن مدال سلطنتی 
روی‌لباسش دچاراشتباه‌شد.نشر یه‌های‌انگلیس با 
تیترهای مختلفی اشتباه بکام را زیر ذره‌بین بردند. 
روزنامه‌های انگلیسی با درج تصویر بکام روی صفحه 
اول رسانه‌هایشان, در مورد گاف وی نوشتند:«بکام 


عروسی راخراب کرد». پیش از شروع مراسم دیوید 
بکام به همراه‌همس رش ویکتوریا آدامز به کلیسای وست مینیستر رسیدند.در 
حالی که بکام مدال سلطنتی انگلیس را به جای سمت چپ در سمت راست کت خود 
آويخته بودا وبسیاری بامشاهده‌وی متعجب شدند. بکام در سال ۰۳ ۰ ۲ این مدال 
را دریافت کرده‌ولی به نظر می‌ر سد نحوه استفاده از آن را تا کنون نمی‌دانسته است. 
در عکس‌های بعدی که از وی در مراسم عر وسی منتشر شده است. گویا شخصی این 
موضوع رابه‌وی گوشزد کرده‌وبکام بلافاصله مدال رادر جای‌ درست نصب کرده 


پژمان جمشیدی: بازیکنی که در تیمهایی چون پاس و پرسپولیس معروف 
شد. ۶-۷سال پیش ترانه‌ای رادر مورد تیم پرسپولیس اجرا کرد و پس از آن, 
قطعه سه نفره را یرای تیم ملی خواند. وی چند ماه پیش قطعه‌ای راب همکاری تیم 
«همه چی آرومه» یعنی زانیار خسروی و مریم اسدی در اینترنت با صدای خود 
منتشر ساخت و قصد دار د به صورت حرفه‌ای به این عرصه گام بگذارد. 

مجید امین ترابی:عضو ۰ ۱ ساله تیم ملی تکواندو که توانست به مقامهای 
مهم جهانی و اسیایی نیز دست یابد (بر نز بازیهای اسیایی ۱۹۹۳ هیر وشیما 
ونقره ۱۹۹۸ بازیهای اسیایی بانکوک). پس از سالهای قهر مانی وارد عرصه 
موسیقی شد وسال ۶ آلبوم «هزار حرف نگفته» را باصدای خود منتشر ساخت. 
اجرای دو سه قطعه در صد او سیما و تولید وپخش چند کلیپ از شبکه‌های ماهواره 


ای ار دک فا ها ہد ایی دا 
شهرام براتپوری:بازیکن سابق تیمهای نفت آبادان و برق شیراز که چند 
بازی در تیم پر سپولیس تهران رانیز در کارنامه ورزشی خود دارد. سال ۸۵ 
آلبومی محلی بختیاری به اسم «مرزنگ» را وارد بازار موسیقی کشور کرد. 
رضاعنایتی:بازیکن نیمهای ابومسام مشهد, اس تقلال تهران و سپاهان 
اصفهان که سابقه بازی در تیمهای عربی رانیز در کارنامه ورزشی خود دارد و 
همچنین در تیم ملی نیز چند بازی راانجام داده‌است به تاز گی البوم «همه چيم 
تو» راباصدای خود به صورت رسمی منتشر ساخته است. البومی که پس از 
چندسال که‌از آماده‌شدن آن می گذشت.منتشر شد.عنایتی که در این آلبوم 
هم د کلمه کر ده و هم خوانده به فکر تولید آلبوم دوم هم هست. جالب آنکه تهیه 
را 


پروین: بیخودی به نمازی حمله نکنید 

علی پروین درباره انتخاب‌های دستیاران کروش 
گفت:«با توجه به شناختی که از دستیارانی که کروش | 
انتخاب کرده دارم من این دستیاران رابسیار خوب 
برای تیم ملی ایران می‌دانم و می‌گویم آقای کروش 
دستت درد نکند. چون انتخاب‌های خوبی داشتی!» 

شنیده‌ام برخی ها هنوز چیزی‌نشده به نمازی 
حمله کر ده‌اند. خواه_ش می کنم بدون دانش‌به‌اين 
بچه کاری نداشته باشید چون اوهم تحصیل کرده‌است وهم دانش خوبی دارد. 
نم ازی‌می‌دان د چطوریک تیم راتمرین بد هد.البته این حر ف‌های من بی احترامی 
به مربیان خوب ایرانی نیست». 

پروین ادامه‌داد:«مدتی بود کار نمازی رادر تمر ینات استیل آذین زیر نظر 
داشتم.ا همان اولش متوجه شدم که‌اوبسیار فوتبال رابادانش دنبال می کند. 
مسئله مهم تر اینکه نمازی خودش در سطح بالایی فوتبال بازی کرده و زبان کروش 
رامی‌فهمد. پس باید به او فرصت داد تا کارش را انجام دهد.» 

قرارداد ۱۰ ساله یک باشگاه با کود کی ۱۸ماهه! 

باشگاه‌فنلوهلند«بر کی فان در می» راباقراردادی ۱۰ساله‌رسما به خدمت گرفت. 
تصمیم باشگاه‌هلندی پس از تماشای فیلم بازی این کو د ک با توپ و کنترل جالب توجه 
او (در حد سنش) گر فته شد. فیلم بازی فان در می‌با توپ یکی از فیلمهای پر طر فدار در 
شبکه‌های اینترنتی است و تا کنون ۲ میلیون بازدید کننده داشته است. 

استفاده از کارشناس مامایی به حای یزشک 

بازی جمعه تیم های فر هنگ ایثار و صنعت نفت آبادان در قالب هفته سوم دور 
بر گشت لیگ بر تر فو تسال بانوان‌در حالی بر گزار شد که آماده‌نبودن آمبولانس در 
خارج از سالن, حاشیه‌های زیادی به همراه‌داشت. نماینده ویژه فد راسیون فوتبال به 
رسیدن آمبولانس واستقرار آن‌در خارج از سالن برای شروع مسابقه تأ کید می کرد 
واین امراعتراض ر حمتی, سرمربی تیم میزبان رابه دنبال داشت. این اتفاق در حالی 
افتاد که عدم وجود پزشک واستفاده‌از یک کار شناس‌مامایی به‌اين منظور,ازنکات 
تأمل‌بر انگیز دیگر بود که البته از دید نماینده فدراسیون دور نماند. 


نیروی زمینی فاتح مسابقات سربازی ارتش ج۱۰۱۰ 

سازمان تربیت بدنی ار تش به مناسبت فرار سیدن سالر وز ار تش ج.ا.ا اقدام 
به بر گزاری مسابقات ورزشی ویژه کار کنان وظیفه ارتش در تهران نمود. 

به گزارش روابط عمومی این سازمان این مسابقات که با حضور امیر سر تیپ 
مجدآراریاست سازمان تربیت بدنی ار تش ومدیران تربیست بدنی نیرروهای 
چهار گانه آجا بر گزار شده بود بیش از ۰ ۰ وظیفه در پنج رشته دو میدانی. پینگ 
پنگ, طناب کشی.دارت و شناء با هم به رقابت پر داختند که در پایان نیروی زمینی 
موی ند با مس شیر a‏ کهرمای‌ایی دورو از مساینات قس تا 
کند و تیم های نیروی دریایی مقام دوم و تیم دژبان آجا به مقام سوم دست یافت. 


آمو ذش تو 


« 
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انسته است حمعیت 


فر اوانی ر اداسواد کند امانته انسته است 


ده آنهاد؟ 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


قطار سفید و بدون ریل 


مرضیه مریمی. ۲۵ ساله. مجرد. شاغل, تهران 

خواب ديدم من و برادرم در ایستگاه قطار بودیم. 
قطار آمد.رنگش سفید بود. برادرم گفت هشت ساعته 
میره مشهد. سوار شیم. سوار شدیم. داخلش نور آبین 
رنگ و زیبایی داشت.فقط یک پنجره‌داشت که می‌شد 
بیرون را دید. سر راه دو نفر که یکی جوان و دیگری 
پیر بود. به قطار علامت دادند. قطار ایستاد. ديدم 
قطار روی ریل نیست و روی آسفالت کنار خط عابر 


نکن اباش بفهمه 


داریوش تقوی راد. ۲۶ ساله, مجرد. شاغل, آذربایجان 

سه سال است دختری را دوست دارم که همسن 
من است و در کرمان زند گی می کند. سال پیش با پدر 
و مادر و خواهرم رفتیم خواستگاری. آن دختر دودل 
بود و گفت باید بیشتر فکر کند. بعد هم جواب رد داد. 
مدتی است دوباره باهم ارتباط تلفتی داریم. آ خرین بار 
هم که تلفن کرد. گفت به امید من نباش. 

دیشب خواب دیدم: دارم از خانه خواهرم 
برمی گردم. سپیده را ديدم که پشت پنجره‌ای است. 
پر ده را کنار زد و پر سید: داریوش اینجا چکار می کنی ؟ 
خیلی خوشحال بود. من هم پرسیدم: تو اینجا چکار 
می کنی؟ من هم خوشحال بودم. سپیده لبخند می‌زد 
ولی لحن صدایش عصبی بود. مادرش آمد جلو پنجره 


تعبیر خوایبای ایمیلی 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 


زلز له و طوفان می بینم 


| ی‎ r???» <sepider» 


۳۲۱۷۲۴:۵۴ ۲۰۱۱ sSunday.February 

سلام! چند وقتی هست که خواب زلزله می‌بینم 

و علتش رو نمی‌دونم. مثلاً یه بار خواب ديدم قراره 

زلزله بیاد. داشتم با خونوادهم غذا می‌خوردم که یه 

هو زمین لرزید. همه ترسیدن ولی من سعی کردم به 

خودم مسلط باشم. زياد هم نترسیدم. این زلزله خونه 

رو تکون داد و پرده خونه رو هم انداخت ولی خرابی به 

بار نیاورد. خواب دریا هم زیاد می‌بینم. هر بار یه شکله. 

گاهی آبی و آرام. گاهی‌هم طوفانی.من ۱ ۲ ساله, مجرد 
و دانشجوهستم. 

تعبیر 

اگر زیاد به زلزله وحوادثی مثل طوفان و گردبادو... 

فکر نمی کنید و از چنین رویدادهایی ترس غیر طبیعی 

ندارید. خواب شما می گوید درباره خانواده‌یا خودتان 


۳-0 ۶ ۲ 
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دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۱ تا * ۲ باشماره ۴ ۳۳ ۹۳۲ ٩۹‏ ۲ تماس بگیرندو 


جداً خواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


پیاده ایستاده است. آن دو نفر سوار شدند. بعد به 
خانه‌ای‌داخل شدیم.زن‌ومردی آنجابودند.به برادرم 
شیرینی خامه‌ای دادند. من به حیاط رفتم. کمی ابری 
بود. برادرم آمد و پرسید چیکار می کنی؟ گفتم: دعا. 
برای خواهرم دعا کر دم که ازدواج کند. بعد رعد وبرق 
شد و برف بارید و همه جا یک پارچه نور شد. 
تعبیر 

قطار سفیدی که به سوی مشهد می‌رود. به ما 
می گوید شماد نبال مهاجر تی‌هستید که به شما آرامش 
بدهد. مثل همان نور آبی زیبایی که داخل قطار بود. 
واحوالپرسی کرد. هر دو راضی بودند. کمی بعد پدرش 
هم آمد. پرسیدم:دستاتون در د می کرد. بهتر شدین؟ 
با تعجب گفت: تو از کجا میدونی؟ ناگهان فهمیدم 
سوتی داده‌ام چون دخترش در بیداری تلفنی گفته بود 
که دست‌های پدرش درد می کند و وضع مالی آنها 
خراب شده است. برای این که پدرش نفهمد ما دوباره 
با هم تلفنی حرف می‌زنیم, گفتم: همین جوری گفتم. 
بعد بیدار شدم. 

تعبیر 

این خواب می گوید سپیده روی شما اثر زیادی 
گذاشته است و با این که چند بار گفته به اميد من 
نباش, هنوز دلسرد نشده‌اید. علت این که از خانه 
خواهر تان می آمدید. این است که خواهر تان اصرار 
دارد با سپیده ازدواج کنید. او پرده را کنار زد. یعنی 
همه زندگی خودش را به شما نشان نداده و رازهایی 


نگرانید واین بیم در شماهست که شاید موضوعی پیش 
روا ا ی اه مارا ی سکن 
در مان افراد خانواده شماسعی می کنید عاقلانه‌تر فکر 
کنید وراه‌حل‌های‌بهتری پیشنهاد کنید بنابراین هنگام 
حوادث خانواد گی کمتر از دیگران دستپاچه می‌شوید. 
وقت‌هایی که خواب دریایی آرام و آبی می‌بینید. در 
بداری آخساس ارام بستر ی يد سای 
هم که خواب دریایی طوفانی می‌بینید. نشانه تشویش 
روحی شماست در بیداری. 


رم ۳۶۵ 


آن جوان و پیر مسیر زند گی شما و افراد خانواده 
شما هستند. قطار بدون ریل یعنی دوست دارید 
مسیر حرکت شما به سوی آینده, بدون تنش باشد. 
شیرینی خامه‌ای یعنی افزون براین که خودتان در 
بیداری شیرینی دوست دارید. آرزو می‌کنید کام 
افراد خانواده شیرین شود. دعای ازدواج به این معنی 
است که منتظرید خواهر بزرگ شما ازدواج کند تا 
خودتان هم به خانه بخت بروید. رعد و برق نماد از 
بین رفتن مشکلات و بارش برف. نماد رسیدن موسم 
شادی است. 
دارد. مادرش میآید و راضی است, یعنی او هم بدش 
نمی‌آید دامادش شوید. پدرش زیاد راضی نیست 
بنابراین در خواب رابطه جدید را از او پنهان می کنید. 
سپیده دختری عصبی است. به شما هم مسلط است. 
طبیعی هم هست زیرا با شما همسن است و اندازه 
شما درس خوانده است. پيشنهاد می کنم این عشق 
را فراموش کنید و برای ازدواج دختری را انتخاب 
کنید که سنش از شما کمتر و همشهری شما باشد. 
خودتان بهتر می‌دانید که فرهنگ آذری‌ها با فرهنگ 
کرمانی‌ها (با همه زیبایی های هر کدام) بسیار فرق 
می کند. درست است که جناب مولوی می‌فر ماید: 

ای بسادو ترک و کرد همزبان 

ای بسا دو ترک. چون بیگانگان 

ولی برای ازدواج. همزبانی و هم‌فرهنگی و همدلی 

پنیاز خوشتر از همدلی تنهاست. 


آ با تعبیرش مر کت است؟ 


۰7720 ۲۰۵/۰۳/۲۰۱۱(۶7۲ ۰۹:۵۳:۲ ب.ظ) 


دوستم خواب دیده من در خانه خودمان هستم و 
ازدواج کرده‌ام وجادری شده‌ام. خودش هم بامردی 
که بسیار مذهبی است. ازدواج کرده. من شنیده‌ام 
تعبیر خواب ازدواج مرگ است و کمی کنجکاو شده‌ام 

تسیر ۱ 
این خواب رادوست شمادیده و خودش هم بايد آن 
راتعریف می کرد.حالا که شما ان را تعریف می کنید. 
شاید تعبیرم درست از اب درنياید. پیش از تعبیر به 
شما اطمینان می‌دهم که این خواب تعبیر مر گ ندارد 
و آن را ناخود گاه دوست شما دیده است. او بیش از 
شما به ازدواج اهمیت می‌دهد. 

ضمنا بیش از شما احساس گناه می کند. ته دلش 
ارا کاں کعول دار کان ا که اا 
دستی غیبی او رامجازات کند. 

این نگرانی رابرای شما هم دارد. ناخود آ گاهش به 
او می گوید اگر بامردی که خیلی مذهبی است. ازدواج 
کنی. آمرزیده می‌شوی. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
پشتکار خوبی دارید. دقیق و ظریف عمل می کنید و گاه پر حوصله و گاه‌هم اصلاً 
حوصله هیچ کسی را ندارید و در عین حال خیلی دوست دارید وانمود کنید که 
خونسرد هستید. جایگاهی متناسب با شرایط تان می‌خواهید. و در این روزها احتیاج 
تقویت کنید تمام مشکلات حل است در حالی که به همراهاين تلاش‌ها باید آرام و 
و قدرت الهی درون‌تان رابه نمایش بگذارید و آ گاهانه دست به عمل بزنید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


ار دیبهشت 

بسیار زحمت کش‌اید و سعی می کنید مثبت اندیش باشید اما بپذیرید که فقط 
فکر کردن کافی نیست هر چند که همین حالا هم 
می‌بر ورانید و با وجود اینکه نیت‌تان خير است تا به واقع اراده نکنید کاری نکر ده‌اید 
پس همین که فرصت دارید دل و ذهنتان را باهمه آشتی دهید و رضایت را گاهی به 
زبان هم بیاورید چرا که شم پال‌های مخکمی برای پرواز دارید. پس از جو تان دفاع 
کنید ومراقب باشید که توسط هیچ کس غافلگیر نشوید. دوست نازنینم! غافل نشوید 
که انعطاف‌پذیری عامل خوشبختی انسان است به خصوص برای شما که دنیایی به 
وسعت اقیانوس دارید ولی امیدوارم این روحیه خوب را با ساده‌لوحی اشتباه نگیرید. 


افکار جدید و نویی را در سرتان 


خر داد 
اراده خوبی دارید و جذابیت شخصیت شما زیاد است. . دوست خوبم؛ !وقتی از هر 

قید و بندی آزاد می‌شوید که کارهایتان طبق برنامه شماو باتکیه بر حضرت دوست 
پیش بر وند ویقین کنید کارتان رونق بیشتری می گیر د» پس برای‌انجام‌ناخواسته‌های 
روحتان بهانه‌تراشی‌نکنید .وراستگویی رادر بند توجیه نیندازید و هیچ چیز رادرابهام 
نگه ندارید چون سوءاستفاده هم مشکلات زیادی را به دنبال دارد که اصلب باروحیه 
شماجور در نمی آید. در ضمن در این روزها دلتنگی تان بیهوده است چون اگر دست 
بلند کنید به مراد دلتان می‌رسید و این خود باعث سربلندی‌تان خواهد شد. 


دير 

دلی پر از ناگفته‌ها دارید و بغضی در گلو که باعث آزار خود و نگرانی اطرافیان 
می‌شوید. ول بااین حال شور و شوق خاص شماتنهانقطهامیدی است که بد اطرفیان 
نیروو آنرژی می‌دهد.هر چند که تکر ار رادوست ندارید ولی بی‌صبر انه منتظر شنیدن 
خبری هستید که با تکرار شدنش شادتان می کند اما بدانید که شما حتما لیاقت به 
دست آوردن چیزی را که خدابه شما داده‌داشته‌اید واگر می‌بینید مشکلات کوچکی 
پیش روست سرنخ رادر رفتار خودتان جستجو کنید و حداقل اينکه راز دلتان راحفظ 
کنید و فعالیت‌های روزانه خود رابا نارضایتی آغاز تکتید ولبخند زدن راهم نوعی 
عبادت بدانید و قدردان باشید تا شیرینی عشق در کامتان جولان دهد. 


مرداد 

با محبت‌اید و توانمندی لازم را برای کسب خواسته‌هایتان داشته و دارید امااگر 
هنوز راضی نیستید این به صبر و تحمل شما برمی گردد و نقطه ضعفی که درباره‌اش 
بايد گفت معمولاً زیاد از خودتان مايه می‌گذارید و برای غرورتان احترام قایل 
می شوید در حالی که بخشی از غرور لازم وحتیضروریآستواحساسات خود و 
است که شما آن را دارا هستید و در این روزها باید کمی هم از زیر کی خود کمک 
e N Dy‏ 
بودنش یقین داشته باشید و البته امیدوارم احساساتتان را بیان کنید. ولی حرفتان را 


خیلی صریح و مستقیم و رک نگویید و موقعیت افراد رامثل همیشه در نظر بگیرید. 


سهر يور 

اگر چه به نظر نمی‌رسد ولی شما ثابت شده که فر دی صبور و بردبارید و صداقت و 
راستگویی مد نظر تان است. هر چند گاه‌این کار برایتان تعیین کننده نیست اما همین که 
همیشه خوب و معقول باشید نقطه قوت روح شماست. افتخار خود و خانواده‌اید و تنهااما 
واگرهایی در ذهن خود دارید که باید آنها را کنار بگذارید تا بتوانید پاداش تلاشی که 
همیشه می کنید رادریافت کنید و این موضوع می‌تواند تا مدتها در ذهن شما بماند. پس 
انگیز هخود راتقویت کنید و کینه راازهر شکل‌اش کنار بگذارید تاز ند گی خوب و خوشی را 
تجربه کنید و نگران شرایط سخت زند گی نباشید که شما تکیه گاه امن و خوبی دارید. 


مهر 
فردی دوست داشتنی هستید و هنر و مهار تهای زیادی دارید و هميشه می‌توانید 
کارهای خاص را انجام دهید که البته خودتان هم می‌دانید اینها سر چشمه گرفته 
از ضمیر پاک شماست و نباید عامل روزی دهنده شما باشد و شما هم باید شکرش 
رابه جای آورید و بدانید که در اين روزها زند گی به شما لبخند می‌زند و شاید تکیه 
گاه‌تان را تعیین کند اما امیدوارم در گیر و دار هر موضوعی که هستید در حد توانتان 
قدم بردارید و خودتان را از وسوسه‌های منفی دور نگه دارید. چرا که لايق خوبی‌ها 

و فراوانی و تمام نعمت‌های خداوند هستید. 


آبان 

ظرفیت بالایی در کنترل بحران‌ها و به عبارتی ضر به گیر خوبی دارید. ناگفته 
نماند که امکانات خوبی نیز در اختیارتان است اما دوست خوبم! امیدوارم بپذیرید 

که زند گی قاعده خاصی دارد و نبض آن وقتی در دست شماست که از ان دوری 
جویید وامیدوارم باوجود تلاش‌های خوبی که کر ده‌اید بتوانید استرس‌های پنهانتان 
رامدیریت کنید و آنهارابه انرژی مثبت مبدل سازید وبااین کار حداقل فشار شدید 
موجود را از خودتان دور کنید و دغدغه‌ای برای آرام خوابیدن نداشته باشید. شما 
جزو آن دسته از انسان‌هایی هستید که دوست دارید زند گی کنید نه اينکه به دنبال 
زند گی بدوید. پس منتظر کسی نباشید و خود اقدام کنید. 


آفذر 

ذاتاً برون گرایید. شجاعت شما زیاد است و همت بلندی دارید و هدفتان حداقل 
برای خود تان مشخص وامتیازهای شما نسبت به اطرافیانتان زیاد است که باید این 
رادر تمامی جوانب کار مد نظر قرار دهید و بدانید که برای انجام کاری که دوست 
دارید هم باید قاطعانه تصمیم بگیرید وسعی کنید که نیمه پر و خالی لیوان راهمزمان 
ببینید. تا بتوانید انچه را که ادعا می کنید ثابت کنید هر چند کار ساده‌ای نیست. اما 
اگر از من می‌شنوید دلتان را به دریا بزنید و برای خوب بودن به دنبال دلیل و بهانه 
نباشید که خوب بودن جزء ذات درونی فر شته‌هاست! 


دی 
به راستی که مسوّولیت پذیرید و مشتاق به ادامه راهتان هستید. سلامتی و 
بی‌نیازی را آرزو می کنید و دوست دارید که بر شرایط چیره شوید و وظایفتان را 
به نحو احسن انجام دهید خدمت به دیگران را بدون چشمداشت دوست دارید 
و سعی می کنید هميشه خوبیها را ببینید و در این روزها لازم است که در چگونگی 
خواستن‌هایتان تجدید نظر کنید و همانند نیلوفر آبی مقاوم ماندن در برابر زیبایی‌ها 
رایاد بگیرید و بدانید که پاداش شگفت‌انگیزی نصیبتان می‌شود. 


بهمن 
به راستی که انسان شایسته‌ای هستید و روحیات خاص خودتان را دارید. شما 
صاحب ثروت درونی عجیبی هستید که باید در حفظ آن نهایت تلاشتان را داشته 
باشید و اگر می‌خواهید آنراقدرت ببخشید بین خود و خدایتان فاصله نیندازید. چرا 
که با توکل به او شگفتی‌ها آغاز می‌شوند. 
پس کتاب زندگیتان را ورق بزنید و نگاهی به گذشته‌ها بیندازید و در مورد 
مسایل خصوصی خود محدودیت‌های بیشری را قایل شوید. چون شرایط هميشه 
آن گونه که شما می خواهید پیش نمی‌رود. پس اراده کنید که در شرایط سخت نیز 
بهترین‌ها باشید. 
اسفنه 
دلتان گرفته و دلتنگ کسی هستید و شاید هم خودتان را مسوّول پیش آمدن 
موضوعی می‌دانید و البته که قبول این نیز خود شجاعت خاصی می‌خواهد و شما 
آن رادار هستید. 
دوست خوبم! نباید خودتان را بیازارید. بلکه به او ت وکل کنید چون تنها کسی که 
می‌تواند شما را در هر زمان و مکانی حمایت کند اوست و امیدوارم دلخوری‌هایتان 
را در دل‌تان نگه ندارید. تا بتوانید یکدیگر رابیشتر درک کنید. در ضمن بدانید که 
تغییر در انسان‌ها اجتناب‌ناپذیر است. ولی شما می‌توانید آن را به حداقل برسانید. 


® مر ۳-۳ ۶۳ 
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بقبه از صفحه ۵۵ 


پروفسور روف وس بعد از آنکه تنهاشد بار دیگر 
بطری نوشیدنی خود رااز یخچال برداشت وبادقت 
بوکرد.بوی‌خاصی‌نمی‌داد.هنوزمایرون سیانوررا 
داخل آن نريخته بود بعد از آن پروفسور به طرف اتاق 
خواب خود رفت و آن راپشت سر خود بست وروی 
تخت‌افتاد امابیدار ا0 ۱۱۱ ۰ ۱۱ 
نیمه شب نخوابید و کم کم احساس کرد که بی‌جهت به 
خواهر زاده خود مشکوک شده. اما حد ودساعت دو بعد 
از نیمه شب صدای پای آهسته‌ای از روی پله‌ها بلند شد 
که نشان می داد سوءظن اوبی‌دلیل نبود. او از این پهلو 
به آن پهلوشدواین بار باخیال‌راحت چشمان خود را 
بست و به خواب رفت. 

ساعت هشت صبح از خواب بیدار شد. بعد از آنکه 
دوش گرفت ولباس پوشید به اتاق نشیمن رفت ودر 
راباز کرد. شب گذشته برف باریده و حالا هواصاف 
و آفتابی بود. 

اواز در اتاق نشیمن به سمت حياط خلوت رفت و 
نفس عمیقی کشید و نفس خود رادر سینه حبس کرد و 
به‌سر عت در | شپز خانه رابه سمت حياط خلوت باز کرد 
و خودش از آنجا دور شد و به اتاق خواب بر گشت. 

۵ دقیقه بعد از راه‌معمول به سمت آشپز خانه رفت 
ودر آن راباز کرد و آنجاجسد بی‌جان خواهر زاده‌اش 
مایرون‌رادید که مقابل یخچال روی‌زمین‌فتاده.در 


بقیه از صفحه ۵۷ 


اما من دیگه اون آدمی که توفکر می کردی نتونستم 
بمونم خدامی دونه که نمی خواستم که اینطوری بشه 
الانم فکر نکن که خیلی خوش خوشانمه خیلی وقتااز خودم 
و از زندگیم بدم میاد و خیلی دوست دارم یه صاعقه بزنه 
به من و تموم... آما چیکار می تونستم بکنم ؟ تو خودت که 
بودی و دیدی چه طوری منو پرت کردن تو لجن... 

حلیمه می گفت. گریه می کرد من می‌شنیدم و گریه 
می‌کردم. دلم برای حلیمه می‌سوخت بیشتر از قبل. از 
زند گیش برام گفت. از عذابی که روز گار بیر حم ناخواسته 
بش تيل 
مجبور شده بود به ذلت و خواری. حلیمه اشک می ریخت 
و می گفت. من اشک می‌ریختم و می‌شنید م. پر سید م:«از 
خواهرا و برادرای ناتنی‌ت خبر داری؟» 

و حلیمه چشمه اشکش به یکباره خشکید و رگه‌ای 
از خوشحالی و تنفر دوید توی نگاهش:« بیژن» همون 
مردی که باهم رفتیم شر کتش و بیرونمون کر درو ز گار 
بدی‌رومی گذرونه. زنش که یه مار خوش خط و خال 
بود تونست دارایی‌ش رو بالا بکشه. از بیژن طلاق 
گرفت و دو تابچه‌هاش‌رو برداشت رفت وبامردی که 
عاشقش بود ازدواج کرد. بیژن معتاد شده و بر گشته 
شهرمون. امروز یا فرداست که به خاطر مصرف بیش 
از حد مواد سنکوپ کنه و بمیره. همسر اول پدرم چند 


۴ ۶ موس هه در 


یخجال باز بود در دست مایر ون یک قاشق غذاخوری 
دیده می‌شد پروفسور بدون معطلی به سمت تلفن رفت 
و پلیس راخبر کرد. 

طولی‌نکشید که کمیسر پلیس وچند نفر مأمور به 
انجا رسیدند و کمیسر پلیس پر سید: 

_خب پروفس ور چه اتفاقی افت اده وفکر می کنید 
خواهر زاده شما چطور مسموم شده؟ 

پروفسور به آرامی گفت: 

و واه مر امسس‌موم 
کند. انگیزه او هم به دست اوردن ۰ ۵۰هزار دلار پولی 
بوده که از من به او می‌رسیده.چون من به اومشکوک 
بودم شيشه محتوی سیانور رادر آزمایشگاه‌وزن کردم 
و متوجه شدم گرم آن کم است. 

-تصور می کنید او این سیانورها راد زدید و مقداری 
از ان را خودش خورده؟ 

-نه‌ان ه!اینط ور نبوده.او دیشب به قصد آنکه 
سیانورهاراداخل بطری نوشید نی من بریزد آن رابه 
اشتباه داخل بطری اسید کلریدریک که برای کاری 
در یخچال قرار داده‌بودم تاخنک بماند. می‌ریزد. از 
تر کیب این دوماده گاز سیانور یا اسید سیانیدریک 
بوجود می آید که گاز بسیار خطرناکی است و در هنگام 

کمیسر نگاه مشکوکی به پروفسور کرد و گفت: 

-ولی آیاشماعم دا در بطری نوشیدنی خود 
جوهرنمک نریختید وداخل یخچال قرار ندادید تا 


مایرون رامسموم کنید؟ 3 


ماه بعد از اومدن من به تهران سکته مغزی می کنه و 
از گردن به پایین فلج می‌شه. الان مثل یه تیکه گوشت 
افتاده گوشه خونه و باید مثل سگ زوزه بکشه تایکی 
از بچه‌هاش بهش برسه. شسوهر همون زنی که رفتیم 
ر ا ا و ومادرم‌روفحش 
داد با زنی زیباتر ازدواج کرده و آوردتش همون خونه. 
حالا خواهر ناتنی‌م مجبوره مثل یه کلفت کاراشونو 
انجام بده... می‌دونی صباء در سته من هم تواین سالها 
به اجبار شدم يه حیوون اما هنوز هم منتظرم. حتی با 
اسم فامیل اونا این طرف و اون طرف می رم و می گم 
که کس و کارم کیه تابیشتر بچزن. منتظرم قطره قطره 
ذوب شدنشون‌رو ببینم, منتظرم بیشتر از این عذاب 
کشیدنشون‌رو ببینم. اونا منو به خاک سياه نشوندن. 
منتظرم به خاک سیاه نشستن همه شون رو ببینم... 
حلیمه هنوز تو بغلم بود هق هق می کرد و می گفت. 
ضجه می زد ومی گفت. فریاد می‌زد و می گفت و 
من انگار یه مار سمی دور گلوم چنبره زده بود. انگار 
نمی تونستم نفس بکشم. از خونه حلیمه اومدم بیرون. 
دستم خودم نبود که. شروع به دویدن کر دم. انگار از 
جهنم فرار می کر دم. دلم برای حلیمه می‌سوخت. او در 
جهنمی روز گار می گذراند که هر لحظه می سوزاند... 
باخودم گفتم خدا کند روزی چون یک ققنوس خود 
راچنان به اتش بکشد که از خاکسترش پرنده‌ای 
پاک ومعصوم متولد شود. گاهی وقتها تا خودمان را 
و گذشته مان راو گناهانمان رابه آتش نکشیم متولد 
نمی شویم درست چون یک ققنوس... ۰ 


ارو ۳۶۵ 


| 


شایان میر زایی 


پیام از شما چاپ ازما 
نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 


و استاد گر امی خانم بخشی.از اینکه در پیشبر د علم و دانش‌اندوزی من راهميشه 
یاری نموده‌ای کمال تشکر رادارم. از طرف حمید دانش 
۴ سر کار خان رزینالی!مدیر محترم مدرسه شهید خی ر آبادی کرج. از زحمات و 
تلاش بی‌شائبه شما جهت آموزش دانشآموزان و حسن رفتار با اولیاء کمال تشکر 
راداریم. دانش آموزان و اولیای پایه دوم الف 
چ سر کال خانم شفایی امعلم پایه دوم مدرسه شهید خير آبادی, روز معلم باهزاران 
شاخه گل باس را به شما تبریک عرض می کنم و با تمام وجود می‌ستایمت. 
دانش آموزت بیتا آوارکی -کرج 
۴ صخ کو چو لو ی گل ۱۶ اردیبهشت سالروز تولدت را با یک سبد گل تبریک 
می‌گویم. هميشه سالم و تندرست باشید. مادربزرگت راحله گلشن -فردیس 
8 احمدر ضای عبر اشکفتن هیچ گلی در بهر زیباتر از شکفتن گل وجود تونیست 
سی‌ام بهار زند گیت را عاشقانه تبریک می گویم. همسرت زهرا تبریزی-قم 
8 مر تضی جان اهمسر مهربانم. قصه عشق من و تو به قشنگی خیال است, من و تو 
ماهی آبیم که جدایی مان محال است. ششم اردیبهشت تولات مبارک. 
همسرت آتوسا هادی خانلو -کرج 
۴ بر ادر عزیزجامعلم را بخش کردم اولش محبت و آخرش محبت. خدا تو را 
می‌خواست و انتخاب حق خدا بود. دانای عشق. روزت مبارک. 
خواهرت آمنه آتشکار-بندر سیراف 
۳3 همسر عر یر اتا خدا بود و هست معلم بوده و هست و هر روز روز معلم است 
معلمی عشق است اسمانی. روزت مبار ک. همسرت حلیمه صابر-بندرسیراف 
8 مجبد جان پسر نازم. زیباترین گل بهاری را در چهارده اردیبهشت بوییدم و با 
وجود او زندگیمان نشاط افرین شد تولدت مبارک. 
پدرت مسلم و مادرت زهرا دانش‌ور. برادرت مهراج -تهران 
حسن جان۷۱ اردیبهشت. بیست و هفتمین سالروز تولدت رابا یک شاخه گل 
رز جشن می گیرم. همسرت پریسانصیری-صالح آباد 
الق محمو د جانوجود شما هدیه گرانبهایی است که خدا ما رالایق آن دانست و 
هدیه من به شما قلبی است که یاز ده اردیبهشت متولد شد. تولدت مبار ک. 
نامزدت فرزانه مجد-تهران 
8 دبیران عزیزمان سر کار خانم سید ر ضابی, حشمت‌پور و رضایی, روز معلم 
را به شما معلم‌های مهربان و زحمت کش تبریک می‌گوییم و آرزوی سلامتی و 
موفقیتتان رااز خدای بزرگ خواهانیم. 
شاگردانت. زهرااینانلو-مینا اسماعیلی-سارا نودهقان و زهرا نظری 
قي استاد ارجمند جناب آقای شمس دار ابی هفته معلم را به شما تبریک می گوییم 
امیدواریم همیشه کامتان به نور قر ان روشن باشد. 
ازطرف قر آن آموزان شهرستان ایوان غرب 
Ê‏ خدیجه مهر بان اهمه روزهابرایم زیباست. چون تو در کنار منی» ناز نینم هميشه 
برقرار باشی تا بی‌قرارت نباشم. ۸ اردیبهشت تولدت مبارک. 
همسرت سلیمان رضاییان -شاهین‌دژ 
مامان خدیجه گلج۸۱اردبیهشت سالر وز تولدت مبار ک امیدوارم همیشه در پناه 
خداوند صحیح و سالم و تندرست باشی» دوستت دارم. 
پسرت علیسان رضاییان -شاهین دژ 
۴ همسر عزیزم. حسین جان اتو را با همه زیبایی‌های بهاری دوست دارم و ۱۱ 
اردیبهشت روز کار گر رابه شما همسر گرامی و زحمت کش تبریک می گویم. 
همسرت محبوبه-همدان 
آل آقاناصر عمو ی مهر بان !از لطف و محبت بی‌پایانت تشکر و قدردانی می کنیم. 
خداوند سایه شما را از سر خانواده ما کم نکند. 
برادرزادهایت -نعمت. نعیم, زهرا خاکسار -شیراز 
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هر یجان خواهر مهربانم! ۲۵ اردیبهشت سال ر وز در خشش ستاره‌وجودت رابه 
تو و خانواده عزیزت تبریک می‌گویم. خواهرت میناحسینی -دامغان 
9 همسرعزیزم به هجان ولد توتولد تمام خوبی‌هاست برای کسی که همیشه 
در خاطر او هستی» ٩‏ اردیبهشت تولدت مبارک. همسرت پویان آقاجانی-هلند 
Ê‏ مادر عریرزج۱می گویند خدا قشنگ‌تر از گل چیزی نیافریده ولی چشم من 
قشنگ تر از تو گلی ندیده زیباترین روز زند گی را به تو تبریک می‌گویم. 
سمانه و مجید -تهران 
8 داهید جان. همسر مهربانم! به خاطر شباهت زیادت به ماه دل به تو دادم.بااین 
تفاوت که ماه سه حرف دارد و تو حرف نداری. همسرم! تولدت مبار ک. 
همسرت محسن قدوسی -تهران 
همسرعزیزم. مجید جان انگاهت راقاب می گیریم که به من شور و نشاط زند گی 
می بخشد وسال ر وز تولدت رابه جشن می نشینیم و یاز د ه‌ار د ببهشت رابه شما تبریک 
می گوییم. همسرت ماندانا رنجبر و دو دختر گلمان» مریم وملینا-کرج 
9 ارش جانامسال در تنهایی و با خاطرات سال‌های گذشته تولدت را جشن 
می‌گیریم. دریاء دریا اشک چشمم هدیه امسال تو. همسرت مرضیه دهقان-تهران 
فی حسن چانجاششم ماه یاد آور تمام زیبایی‌های قشنگ زند گیم است. مهربانم 
برایم ابدی باش, چرا که به من مهروزی و عطوفت آموختی, ۸خرداد روز یکی شدن 
و پیوندمان رامبارک می‌گویم. همسرت پوران چگینی-تهران 
۴ سحر جان دختر عزیزم! تولدت مبارک. نعمت وجودت رحمت الهی بود و 
گرمابخش زند گی مشتر کمان» دوستت دارم. 
مادر و پدرت پروین دشتی محمدعلی صباغ سرشت -تهران 
ي حمیدچان اچه خوب شده که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیامن شدی. برایم 
همسرت سار صاحب‌الزمانی -تهران 
آ& اقا احمد همسر خو بجادوازده اردیبهشت روزی است که احساس می کنم وارد 
بهشت فرشتگان شده‌ام. دوستت دارم. تولدت مبارک. 
همسرت الناز اویسی-نیشابور 
ستار چان, برادر مهربانم! موفقیتت را در تحصیلات عالیه تبریک می گویم و 
امید وارم همیشه در ادامه تحصیلات و زند گی موفق باشی. 
برادرت نصرت سمیع -سمنان 
۴ امیر ر ضاخو یج" |مشب شب تولد توست. کاش می‌توانستم آسمان شهر را به 
افتخارت ستاره باران کنم. تولدت مبارک. عمه‌ات زینب احمدی فسا 
۴ مهساجان. همسر عزیزم! زیباترین لحظه زند گی من بودن در کنار توست تمام 
لحظه‌های عمرم فدای گل وجودت. ۲۶ اردیبهشت تولدت مبار ک. 
همسرت معصومه رعیتی -کرج 
قل همسر عزیزم بهر وز جان ازیبایی با آ مدنت جاویدان شد. ای که توبهترین بهانه 
برای زنده بودن منی ۲۰ اردیبهشت تولدت مبارک. روباحیدری-فلاورجان 
۴ سمیراجان؛ همسر عزیزم! تو بهترین هدیه از طرف خدای مهربان برای من 
هستی, تولدت مبار ک. همسرت محمد بهنام -پرند 
۴ ذر یدای من:اوقتی چشمایت خوابش می آید. آ دم غمهایش یادش می آید. تولدت 
مبارک. محمد محمدی-خراسان 


بمان. ۱۳ اردیبهشت تولدت مبارک. 
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